





مشخصات کتاب 

نتیر تا رهش رک یات ر آناند ای قامت اففیای 6و 13 

عنوان و نام پدیدآور: کشکول جبهه/ موٌ سسه فرهنگی نور. 

مات و اضما مر کر ات اه ات قانسه اضعا و308 7 
ات اهر عم افیا ان خس امن واه 


موضوع : دفاع مقدس 


آنانکه به تدای حضرت امام خمینی قدس سره لبیک گفتند و به سوی جبهه 
های نور علیه ظلمت , و حق علیه باطل شتافتند و بهترین ایام زندگی خود 
را در سنگرها بسر بردند. 


های همه جانبه استکبار جهانی بسر کردگی امریکا ایستاده اند . 


آنانکه بار دیگر پیروزی خون بر شمشیر را در تاریخ تحقق بخشیدند . 

آنانکه در زندانهای عراق قلبشان برای پیروزی حق و نابودی باطل می طید 
آنانکه در.دل شب با هی غیزند. و داست: به وا برداشته و از خدا نصرت 
حق و تداوم انقلاب اسلامی را تا ظهور مهدی موعود (روحی له الفداء) 
آنانکه جز به اسلام , به چیز دیگری نمی اندیشند . 

آنانکه جان خود را خالصانه در راه خدا| فدا| نمودند . 

آنانکه فغلول شدتدم. اما غلت: صفقبه اقلاب: اسلافی فستتتن:. 


آنانکه با توحید کلمه در راه اعتلاء کلمه توحید در سراسر جهان با خاسته 
اند و ابتاز کرانه ذر راه تحفق اهتافت مقدس اتقلات جهایی: اسلام. ام یز 
می دارند ۰ 


آنانکه با تمام وجود در راه سازندگی کشور تلاش می کنند . 


انگیزه تحریر 


در چند نوبتی که توفیق یافتم با حضور در جبهه , از سنگرنشینان و 
رزمندگان جان بر کف , درس عشق و انا ر بیاموزم و بر اساس برنامه های 
تنظیم شده قبلی , اين افتخار را پیدا کردم که در مناطق جنگی , پادگانها و 
قرارگاههای نظامی , و گاهی در خطوط مقدم , به بهانه تبلیغ , و در واقع 


برای کسب نورانیت و معنویت در کنار این عزیزان باشم . در اين آنديشه 
بودم که این زاهدانٍ شب و شیران روز , اوقات فراغتشان را چگونه می 
گذرانند . مخصوصا در بعضی خطوط مقدم حتی خروج از سنگر بسپار 
سخت و دشوار است و این عزیزان تنها در مواقع ضروری از داخل سنگر 
تینزندمی آنتج ون پیسترین ساعات خوور اون اش کر .ها بسر می برند . 


اين مطلب را با بعضی از رزمندگان و مسئولین عقیدتی سیاسی در میان 
هی اما ان رهام ورام کر متفه اخساس ده 


کتب متناسب با شرائط حاکم در جبهه ها در جهت تقویت بنیه فرهنگی و 
معنوی نان می تواند در این مهم نقش مو ثری داشته باشد . 


۰ در ابعاد ی 9 , اخلاقی 9 / 0 0 
است , در قالب داستان و حکایت 4 مواعظ کوتاه و کلمات قصار اتمه دی 
. سخنان حکیمان و عارفان ۰ و اشعار شعر |ء تدوین نمایم ۰ و برای 
مطالب مطرح سازم . و آن را در استانه دهه فجر , و نهمین سالگرد 
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و نودمین ماه جنگ تحمیلی به حضورتان 
تقدیم دارم ۰ 

شایان ذکر است این کتاب در دوران دفاع مقدس تنظیم و تدوین یافت و 
مشتمل بر حدود چهارصد موضوع بود , و با توجه به هدف تحریر و تنوع 
مطالب کشکول جبهه نامیده شد . 


پس از 


اينکه به لطف پروردگار , و با درایت امام مسلمین . و پایمردی امت اسلام 
, جنگ تحمیلی با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد خاتمه یافت , 
بنظر رسید دیگر موضوع منتفی است و کتاب مذکور چندان مفید واقع 
نشود . به همین خاطر بیش از هفت سال به همان صورت باقی ماند و در 
جهت چاپ و نشر ان اقدام نشد . 


اقترا تم از خاعمل و ی تا یخی وه ان هافر ویس که 
هنوز همان نیاز زمان تحریر در سطوح مختلف احساس می شود . 


علاوه می توان با تغییرات متناسب , آن را به صورتی تنظیم نمود که مورد 
استفاده تمام اقشار جامعه قرار گیرد . 


سرانجام تصمصیم گرفته شد با تغییرات لازم , حذف بعضی موارد و افزودن 
مطالب متنوع دیگر , این کتاب تحت عنوان هزار و یک لطیفه در دو جلد 
ندوین و تن تنظیم , و به حضور علاقمندان تقدیم شود . 


موْ سسه فرهنگی نور 


1 عنایت حق 


اماق عسکری او اه و اخداه هرد نامیرن فان آتام طلی عله و 
علیهم التااه و السلام از مناهتر اکرم تعلن مس کنو : 


خدای تبارک و تعالی فرمود : من سوره فاتحه الکتاب را بین خود و بنده ام 
تقسیم کرده ام . پس نیمی از آن برای من , و نیم دیگر برای بنده من می 
باشد . و برای بنده من است هر چه از من طلب کند , یعنی انچه از من 
بخوا هد ان تست کلم 


هام که ات کت یس هرمن رسیم 


خداوند 


خل,. لاله افرماید ده ی یه ام من اعاه کرو و من لاتم ارس 
کارهایش را به نفع او تمام کنم و نواقص امور او را تکمیل نمایم و احوال 
او را مبارک سازم . 


وقنی قبط می, کوب الخند لله رب العا لین 


خداوند می فرماید : بنده ام مرا ستایش کرد و دانست که نعمتهای او از 
جانب من است , و بلاهائی که از او دفع می گردد بواسطه فضل و لطف 
من است , پس شما گواه باشید که من نعمتهای اخروی را به نعمتهای 
دنیوی او خواهم افزود , و عذاب اخرت را از او دفع می کنم چنانچه بلای 
دنیا را از او برطرف ساختم . 


خداوند می فرماید : بنده ام گواهی داد که من رحمن ورحیم هستم . شما 
را گواه می گیرم که حظ وافر و بهره کامل از رحمت و عطای خویش به او 
مایت کف 

ای هی وش له[ 

خداوند می فرماید : همانطور که بنده ام اعتراف کرد من مالک روز جزاء 
پذیرم و از سیثات او می گذرم . 

وقتی عبد می گوید : ایاک نعبد 

خداوند می فرماید : بنده من راست گفت . او فقط مرا می پرستد . شما 
را گواه می گیرم که ثوابی به عبادت او بدهم که همه مخالفان پرستش من 
هنگامی که بنده می گوید : ایاک نستعین 


خدای عزوجل می 


فرماید : بنده ام از من باری طلبید و به من پناهنده شد . پس شم را گواه 
می گیرم که او را در کارهایش یاری کنم و در سختیها دستگیری نمایم . 


ید کی یی توا ]ناخ اتمه ضا ال تست ار 


خداوند فرماید : این بخش از سوره برای بنده من است و برای اوست هر 
چه بخواهد . دعا یش را اجابت کنم و ارزویش را بر اورم , و از انچه ترسید 
او را ایمن سازم . 


عابدی گفت : سی سال نمازم را در صف اول جماعت بجا آوردم , ولی 
ناگزیر همه را اعاده کردم . زیرا روزی دیر به جماعت رسیدم و در صف 
اول جائّی نیافتم . چون در صف دوم به نماز ایستادم 1 احساس کردم از 
اینکه در صف اول نیستم ناراحت و شرمسارم . در نتیجه هر طوری بود 


خود را در صف اول جای دادم و نمازم را با ارامش خاطر خواندم . 


آن روز دانستم همه نمازهای سی ساله ام به ریا آلوده بوده , چون می 
خواستم خود رابه مردم بنمایانم که پیوسته از نماز گزاران صف اول 
جماعت بوده ام و در این امر از دیگران پیشی گرفته ام . 


3 )قافن غاایم 
دانشمندی از شخصی پرسید : چرا به تحصیل علم نمی پردازی ؟ 


گفت : خلاصه همه علوم را بدست آورده ام . دانشمند : خلاصه علوم 


پاسخ داد : پنج چیز است . 
1 - تا راستی هست , دروغ نگویم . 
2 - تا حلال هست , دست به سوی حرام دراز نکنم . 


3 - تا زمانی که از تفتیش عیوب خود فارغ نشوم به جستجوی عیوب مردم 
نپردازم . 


4 - تا خزانه رزق خداوند به پایان نرسد به هیچ کس التجاء نبرم . 


5 - تا قدم در بهشت ننهم , از کید شیطان و غرور نفس اماره غافل نباشم 


4 فوت وقت 


عارفی گوید : فوت وقت نزد اصحاب حقیقت از فوت روح شدیدتر است . 
اک انا( 


5) مجلس شعر و ادب 
روزی در مجلسی , حکیم خاقانی را زیر دست فرد بی فضل و کمالی 


نشاندند . وی ناراحت شد و اين رباعی را خطاب به ان شخص سرود : 
اگر فروتر نشست خاقانی 

نه او را عیب و نه ترا ادب است 

قل هو الله نیز در قرآن 


6) فراریان قیامت 
ان ۶ س اس 
یوم یَفرٌ المرء من آخیه و امه و آبیه و صاحبِته و بنیه چه کسانی هستند ؟ 


حضرت فرمود : کسی که در فردای قیامت از برادرش فرار می کندقابیل 
است که از هابیل می گریزد . 


کسی که از مادرش می گریزد موسی است . (3) 
کسی که از پدرش (4) می گریزد ابراهیم است . 
کسی که از همسرش فرار می کند لوط است . 
کسی که از پسرش می گریزد نوح (5) است . 


البته این به عنوان بیان قف از مصادیق است و مفهوم ان اختصاص به این 
مورد ندارد ۱ 


گویند : سگ گله ای بمرد . چون صاحبش خیلی آن را دوست داشت : او را 
در یکی از مقابر مسلمین دفن کرد . خبر به قاضی شهر رسید . دستور داد 
او را احضار کنند و بسوزانند . زیرا او سگ خود را در قبرستان مسلمانان 
بخاک سپرده است . وقتی او را دستگیر کردند , و نزد قاضی آوردند , گفت 
۰ 1۳ ین سگ وصیتی کرده که می خواهم به شما عرض کنم تا بر 


آن مرد گفت : هنگامی که سگ در حال موت بود به او اشاره کردم که همه 
اين گوسفندان از آن تو است . پس وصیت کن که آنها را به چه کسی بدهم 


سگ به خانه شما که قاضی شهر هستید اشاره کرد . اینک گله گوسفندان 
حاضر و اماده , 


و در اختیار شما است . 


قاضی با تاعثر و تاعسف گفت وا ی ره بو 


دیگری وصیبت نکرد ؟ خداوند به نعمات اخروی بر او منت نهد و 
تتلا مت بر ردنا تجه: ان: مرحوم»وضایاق دیکرخ. داست هار ] آکاه ِِ 
تایه اما کر 


به اين ترتیب چوپان از مرگ نجات یافت (6) . 


جوان عابدی هنگام مرگ , خانواده خود را دید که گرد او حلقه زده اند و 


پس رو به پدرش کرد و گفت : ای پدر , چرا گریه می کنی ؟ 


گفت : پسرم فراق تو و تنهائی خود را بیاد می آورم اشک از دیدگانم جاری 
می شود . 


خطاب به مادرش گفت : مادرم , تو چرا گریه می کنی ؟ 

گفت : گریه من به خاطر غم فقدان تو است . عمری من و پدرت زحمت 
کشیدیم که عصای دوران پیری ما باشی , اکنون از میان ما می روی و ما 
ای 

پس به همسرش گفت : چه چیزی ترا به گریه وا داشته است ؟ 

گفت : اینکه نیکی ترا از دست می دهم و به غیر تو نیازمند می شوم . 
آنگام از فرزنداتنتن پزشتند :شما جرا هی کربید ؟ 

گفتند : به خاطر یتیمی و خواری پس از تو . 

پس جوان عابد به آنان نگریست و گریست . 


خانواده اش پرسیدند : تو چرا گریه می کنی ؟ 


پاسخ داد : شما برای خودتان می گریید , من هم 


بر خود می گریم . 

آيا چه کسی برای سفر طولانی که در پیش دارم می گرید ؟ 

چه کسی به خاطر کمی زاد و توشه من اشک می ریزد ؟ 

چه کسی برای من در آن خانه خاکی و تنگ و تاریک قبر گریان است ؟ 

چه کسی برای بدی اعمال و سوءحساب من می نالد . ؟ 

آیا در میان شما که عزیزترین افراد نسبت به من هستید , و من نیز 
عزیزترین افراد نسبت به شما هستم , کسی هست که برای وقوف من در 
مقابل پروردگار برای رسیدگی اعمال بگرید ؟ 

این بگفت . و آهی جانکاه کشید و بمرد . (7) 


9 خانه حق 

خانه حق را بیا آباد کن 

تا توانی قلب موٌّ من شاد کن 

قلب موّ من خلوت خاص خداست 
قلب مو من قبله اهل صفاست 
قلب موّ من مخزن اسرار حق 
منظر و آئینه دیدار حق 

با نبی فرمود خلاق جهان 

من نگنجم در زمین و آسمان 

قلب موّ من منزل و جای من است 


در دل بشکسته ماءعوای من است 


0 معمای زن سه شوهره 


شق ال : آن کذام رت اشت که در بی. زور از نب تتتو‌هر نسه مهویه گرفته: 
و در پایان روز بی شوهر است ؟ 


جواب : زنی باردار که از شوهرش طلاق گرفته و پس از ساعتی وضع 
حمل کند : مهرش را به طور کامل دریافت نماید : و عده اش با وضع حمل 
تمام است . پس به نکاح شوهر دوم در آید و قبل از عروسی طلاق بگیرد و 
نصف مهرش را اخذ کند . و غیر مدخول بها عده ندارد . آنگاه شوهر سوم 
پس از عروسی بمیرد و زن مهرش را بگیرد(8) . 


11 نام مجمد و علی 
پیامبر اکرم فرمود : 


حق من جفا کرده است (9) . 


قمعین: خرت:] باعیذا نله الخسین یه السلام فرمود اک هبتر هی 
داشتم نام همه را علی می گذاشتم (10) . 


2) خروق: قران 


قرآن مجید 114 سوره , 6234 آیه , 76440 کلمه , و 332322 حرف 


دارد . 


شخ بهاتن خفداد خر وف تمحی: فر ان را بة این ثر تیب د کر من کند(11). 


الف - 40792 
تاء - 1299 
جیم - 3293 
خاء - 2419 
ذال - 4840 
زاء - 9583 
تیم 33 1 25 
ضاد - 1200 
ظاء - 9320 
غین - 7499 
قاف - 5240 
لام - 14591 
نون - 2036 


هاء - 700 


باء - 1140 
تاء - 1291 
حاء - 1179 
دال - 4398 
راء - 10903 
سین - 4591 
صاد - 1282 
طاء - 840 
عین - 1020 
فاء - 2500 
کاف - 22000 
میم - 20560 
واو - 13700 
باء - 502 


۲۳ 
عابد زاهدی در میان بنی اسرئیل 180 سال به پرستش خداوند یکتا 
مشغول بود و لحظه ای او را معصیت نکرد . خبر عبادت ان عابد به ملائکه 

رلسید . 

یکی ازفرشتگان از خداوند سبحان اجازه خواست تا اين عابد را زیارت کند 
خداوند اجازه داد . ملک از آسمان فرود آمد . شش روز در مقابل عابد 
ایستاد و عابد با او سخنی نگفت و توجه ننمود . 


عابد پاسخ داد : معرفت پروردگارم مرا از شناخت تو باز داشت . 


لگ ۶ ابا تمی خوافی ندآنیمن کتم ۱ من فرسد آی هستم که مهاق 
دیدار تو بودم . 


تقو نف مت نی انوم و تقاضا دارم مرا موعظه کنی . 


عابد گفت : ترا به ده چیز توصیه می کنم . پس خوب توجه کن تا آنها را 
هم عالم باش و هم جاهل , هم مبفض و هم محب , هم راغب و هم زاهد , 
هم سخی و هم بخیل , هم شجاع و هم عاجز . 


تن ی ی ین 


عابد پاسخ داد : عالم به خدا باش و به غیر او جاهل . 
دوستان خدا را دوست , و دشمنان او را دشمن بدار 
نسبت به دنیا و ما فیها سخی باش و نسبت به دین خود بخیل . 


ورظاغت ها شام ان رو آر معضته آو عا و1 


4) مجادله بهلول 


روزی بهلول از در خانه ابوحنیفه می گذشت . شنید با شاگردان_ مود هو 
ی ات 


اول آنکه شیطان به آتش دوزج عذاب خواهد شد , در حالی که خداوند 


شیطان را از آتش آفرید 5 چگونه ممکن است آتتشن بوسیله آننشن بسوزد و 


دوم اينکه خدا را نمی توان دید . چگونه ممکن است چیزی موجود باشد و 
دیده نشود . 


پرتاب کرد . 


شاگردانش بهلول را گرفتند و نزد خلیفه بردند . 
بهلول گفت : از من چه شکایتی داری ؟ من که کاری انجام نداده ام . 


رس 


گفت : تو کلوخی بر پیشانی من زدی و سر مرا به درد آوردی . 
بهلول : درد کجاست ؟ آن را به من نشان بده . 

کفتت :۰ فراد را ی تون دی 

بهلول : اولاً تو خود گفتی آنچه را نتوان دید موجود نیست . 


تو معتقدی شیطان به اتش نمی سوزد . زیرا او از جنس انش است . پس 
تو نیز که از جنس خاکی و از خاک افریده شده ای , نباید از خای و کلوخ 
معذب شوی . 


ثالثا تو گفتی انسان فاعل فعل خود نیست , پس تو چه شکایتی از من 
داری ؟ و چرا ادعاء قصاص می کنی ؟ (13) 


5) چشمه بقاء 

ای عین بقا در چه بقائی که نه ای 
در جای نه ای , کدام جائّی که نه ای 
ای ذات تو از جا و جهت مستغنی 


آخر تو کجائی و کجائی که نه ای 


6) زبان عاقل 


زبان ۰ 
بان عاقل 
در ورای دل | 
و , و دل | و 
حمق در ورای زبان | 
بال وست . 


7) پیروزی مظلوم 


روز پیروزی مظلوم بر ظالم سختتر از روز غلبه بیدادگر بر ستمدیده است 


8) ره عشق 

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز 

جز محنت و درد تو نجوید هرگز ! 
صحرای دلم عشق تو شورستان کرد 
تا مهر کسی دگر نروید هرگز ! 


9) طبق رطب 
کرده ای , خواستم تلافی کرده باشم . 


در روایت است که غیبت باعث می شود کارهای نیک غیبت کننده از پرونده 
عمل او به پرونده غیبت شونده , و کارهای زشت غیبت شونده به پرونده 


0) کید شیطان و مکر زنان 
رندی گوید : من بیش از آنچه از شیطان می ترسم , از زنان بیم دارم . 
زیرا خداوند می فرماید : آنَ کید الشٌیطان کان ضعیفا . (14) 


و درباره زنان می فرماید ؛ آن کیک عَظیه . (15) 


1 یکصد فرق بین احکام مردان و زنان 


ای ان باقر علیه السلام شنیدم که فرمود : 


1 و 2 - بلند اذان و اقامه گفتن بر زنان در حضور اجنبی جایز نیست . 
3 و 4 - رفتن زنان به نماز جمعه و جماعت مکروه است . 


5 و 6 - عیادت مریض و تشییع جنازه بر زنان استحباب ندارد , ولی بر 
مردان مستحب مو کداست . 


7 و 8 - بلند گفتن تلبیه در حین محرم شدن , و هروله و دویدن در سعی 
بین صفا و مروه بر زنان لازم نیست . 


9 و 10 - بوسیدن حجرالاسود یا دست کشیدن بر آن , و داخل خانه کعبه 
شدن برای زنان استحباب ندارد . 


1 - حلق و سر تراشیدن برای محل شدن زنان لازم نیست , بلکه باید 
مقداری از موی سر را بچینند . (17) 


2 - زن نباید عهده دار منصب قضا باشد . 


3 - زن نمی تواند متصدی امری از امور حکومتی شود که نیاز به اعمال 
قدرت داد 


4 - زن در امور نظامی نباید طرف مشورت قرار بگیرد . 
5 - مباشرت در قربانی حج بر زن لازم نیست مگر در حال اضطرار . 


6 - زن در وضوء از باطن ذراع آغاز به شستن می کند و مرد از ظاهر 
ذراع . 
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8 - زن مستحب است در حال قیام نماز , دو پا را به هم بچسباند , در 


خالت که رات رد سای رها با ار شه شتا ری ساضاه 
دهد . 


19 - تجب است مرد در حال قیام نماز دستهایش را پایئن بیاورد , و زن 
بازوانش را به سینه بچسباند . 


0 - مستحب است زن در حال رکوع دستش را روی ران خود قرار دهد , 
و مرد باید دستش را روی زانویش قرار دهد . 


1 - مستحب است زن هنگام سجده رفتن ابتداء بنشیند و بعد سجده کند . 


2 - همچنین هنگام سر بر داشتن از سجده ابتدا بنشیند . و سپس برخیزد 


3 - مستحب است در حال سجده زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند 
و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند . ولی در مردها مستحب است آرنجها 


و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند . 


4 - هنگام تشهد مستحب است زنان دو پای خود را بلند کنند و رانهای 
خود را بهم بچسبانند . 


5 - هنگام گفتن تسبیحات اربعه مستحب است انگشتان را بهم بچسبانند . 


6 - هر گاه زن بخواهد با خدای خویش راز و نیاز کند , بهتر است دو 
مشرف نباشد . خداوند دعای او را اجابت , و حاجت او را بر طرف فرماید 
, و أ 
و او 


را ماءیوس و نا امید نگرداند . 

7 - غسل جمعه برای زن در سفر مکروه , و برای مرد مستحب است . 
8 - گواهی زنان در مورد اجراء حدود پذیرفته نمی شود . 

9 - گواهی زنان در طلاق مسموع نیست . 

0 - گواهی زنان در آنچه نگاه کردن مرد به آن جایز نیست پذیرفته می 
شود . 

1 - شهادت زن در رو یت هلال و اثبات اول ماه قابل قبول نمی باشد . 


2 - زنان نباید از وسط معابر عمومی و اماکن شلوغ و پررفت وآمد 
خیلی شلوغ عبور نمایند . 

3 - شایسته نیست زنان در اطاقهای فوقانی و مکانهائی که در منظر 
اجنبی باشد بنشینند و سکونت کنند . 


4 - آموختن علوم و فنون که مستلزم اختلاط با مردان اجنبی بدون 
رعایت حدود شرعی باشد جایز نیست . 


35 - فراگرفتن ریسندگی و بافندگی برای زنان مستحب است . 
36 - آموختن سوره نور برای زنان ثواب فراوان دارد . 


7 - آموختن سوره یوسف برای زنان کراهت , و برای مردان استحباب 
دارد . 


8 - اگر زنی مرتد شود و از اسلام برگردد , حاکم او را توبه می دهد . اگر 
توبه کرد , او را رها می کنند . و اگر توبه نکرد , محکوم به حبس ابد با 
اعمال شاقه می شود و او را در زندان به کارهای سخت وامی دارند و از 
خوردن و اشامیدن منع می کنند جز مقداری که جان او حفظ 


شود . و باید خوراک نا مطبوع و بد مزه به او بخورانند و لباس زبر و خشن 
به او بپوشانند . وقت صلوه او را بزنند تا نماز بخواند , و هنگام روزه او را 
مه با رسمه کر له سکم رو موه عن ارنت . 


9 - از زنان کافر جزیه گرفته نمی شود , ولی از مردانشان جزیه می 
یرند . 


0 - هر گاه زمان زاییدن فرا رسد , لازم است هر کس در اطاق زایمان 
باشد بیرون رود تا کسی ناظر عورت زن و کیفیت زاییدن نباشد . 


1 - حضور حاّض و زن جنب هنگام تلقین میت شایسته نیست . 


3 - هر گاه زنی از جائی برخاست , برای مرد جایز نیست بلافاصله در 
انجا بنشیند , و نشستن مرد درانجا مادامی که سرد نشده کراهت دارد . 


4 - جهاد بر زنان واجب نیست و جهاد زنان خوب شوهرداری است . 
5 - حق شوهر بر زن از بزرگترین حقوق است . 


6 - هر گاه زنی بمیرد سزاوارتر از همه برای خواندن نماز میت . شوهر 


اوست ۰ 


7 - زن مسلمان نباید در حضور زنان یهودی و نصرانی برهنه شود , زیرا 
انان زیبائیهای او را برای شوهران خود توصیف می کنند و موجب مفسده 
می شود . 


8 - استعمال بوی خوش برای زن هنگام خروج از منزل جایز نیست . 


9 - جایز نیست زنان خود را از حیث آرایش سر و صورت و پوشاک و 
غیره 


, شبیه مردان بسازند . زیرا رسول خدا مردانی را که خود را به زنان , و 
زنانی را که خود را به مردان شبیه سازند , لعن فرموده است . 


10 - مکروه است زن خود را معطل کند و بدون شوهر باقی بماند . 


1 - شایسته نیست ناخنهای زن سفید دیده شود , هرچند با کمی حنا آن را 
رنگین سازد . 


۱ 
شیطان بر او می رود به طوری که او را به سوی ارتکاب گناه سوق دهد . 


3 - هر گاه زن در حال نماز نیازی داشته باشد باید دستهای خود را بهم 
زند , ولی مرد باید با سر و دست اشاره کند و بلند تسبیح بگوید . 


54 - برای زر جایز نیست بدون چادر و پوشش کامل نماز بخواند / مکر 
کنیز باشد . یعنی زن باید تمام بدن جزگردی صورت . و دست و پا ء تا مچ 
را بیوشاند , ولی در مرد ستر عورتین کافی است . 


5 - پوشیدن لباس ابریشمی و حریر و زربافت برای زن در نماز و غیر 
نماز و احرام جایز , ولی بر مردان حرام است . 


6 + بندست. کردن انگشتری ظلا و. آویختن زیورالات ختی.در تماز .برای زن 
جایز است , ولی بر مردان حرام و موجب بطلان نماز می باشد . 


7 - زن بدون جلب رضایت شوهر نمی تواند مالش را به مصرف برساند . 
8 - زن بدون اجازه شوهر حق ندارد روزه مستحبی بگیرد . 
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- دست دادن زن با مرد اجنبی حرام است , مگر از پشت پارچه و جامه . 
0 - بیعت زنان از پیشت لباس آنان است . 

1 - زن بدون اذن شوهر جایز نینست به حج مستحبی برود . 

2 - استحمام زنان در بیرون منزل کراهت دارد . 


3 - سوار شدن زنان بر زین اسب , دوچرخه و موتور سیکلت کراهت 
دارد . 


5 - دیه نفس زن نصف دیه مرد است . 


6 - دیه زن در جراحات بادیه مرد مساوی است تا اينکه به یک سوم دیه 
کامل برسد و بیش از آن دیه جراحت در مرد بالامی رود و در زن پائین می 
اید . 


7 - هر گاه زنی بخواهد به تنهائی به امام جماعت اقتدا کند باید پشت سر 
امام بایستد 4 ولی اگر ماءموم مرد بااشد باید قدری عقب تر در طرف 
راست امام بایستد . 


سینه او بایستد و اگر متوفی مرد باشد مصلی باید مقابل وسط بدن او 


بایستد . 


9 - در هنگام به خاک سیردن میت , زن را از پهنا , و مرد را از طرف سر 
باید درقبر گذاشت . 


0 - هیچ شفاعتی برای زن نزد پروردگار بهتر از رضایت شوهر نیست . 


تذکر : غیر از آنچه در خصال صدوق آمده , وجوه افتراق دیگری را نیز می 
توان ذکر نمود . 


1 - در نماز جماعت , اقتداء زن به مرد 


جایز , ولی اقتداء مرد به زن جایز نیست . 
۶2 - شرط صحت جماعت در مرد عدم حائل بین او و ماءمومین پا امام 
است , در حالی که وجود حائل بین ماءمومین زن يا بین زن با امام مانع 


3 - هر گاه پس از عقد و عروسی , شوهر دیوانه شود , همسر حق فسخ 
نکاح دارد , ولی اگر زن دیوانه شد , شوهر حق فسخ ندارد . 


4 - تکمیل تعداد لازم برای نماز جمعه باید مرد باشد و نمازگزار زن در 


5 - مرد نمی تواند خمس و زکات خود را به همسر خود بدهد , ولی زن 
می تواند خمس و ز کات خود را به شوهرش بدهد . 


6 - قضاءنماز و روزه واجب فوت شده پدر بر ولی میت و پسر ارشد 
خانواده واجب است بخلاف مادر . 


7 - زنان باید هميشه از منتهی الیه طرف راست , و مردان از وسط 
معابر عبور نمایند . 


8 - پوشیدن لباس دوخته در حال احرام برای زن جایز , و برای مرد حرام 
است . 


که ات ی یلع افات‌ ات اسب ی سا 


2 - انعقاد نذر زن متوقف بر اذن شوهر است . 


3 - ربا میان پدر و فرزند جایز 


4 - بلوغ پسر اتمام پانزده سال قمری , و بلوغ دختر اکمال نه سال 


6 - ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب به صورت موقت جایز است , ولی 
ازدواج زن مسلمان با انها جایز نمی باشد . 


7 - حق حضانت در پسر تا دو سالگی , و در دختر تا هفت سالگی , با مادر 
است . 

8 - اختیار طلاق بالا صاله بامرد است و زن حقی در امر طلاق ندارد مگر 
تحت شرائط خاص که ضمن عقد لازم ذکر شود . 


9 - اگر مرد زنش را طلاق دهد بلافاصله می تواند همسر دیگر اختیار کند 
. به خلاف زن که باید عده نگاه دارد . 


90 - هرگاه مردی در مرض موت با زنی ازدواج کند و قبل از عروسی 
بمیرد , عقد نکاح باطل می شود , بر خلاف زن که اگر در مرض موت , 
شوهر اختیار کرد و از دنیا رفت , نکاح به قوت خود باقی است . 


1 - اگر مرد در حال مرض ,۰ همسرش را طلاق دهد و با همان بیماری 
پیش از گذشت یکسال بمیرد , زن از او ارت می برد , ولی ار زن پس از 
عده بمیرد , مرد از او ارث نمی برد . 


ارت ندارد ۰ 


3 - سه خصلت : کبر , بخل و ترس در مرد مذموم , و در زن ممدوح 


است . 


4 - صحت طلاق متوقف است بر استماع دو مرد عادل . و استماع زن در 
صحت آن اعتبار ندارد . 


5 - پدر می تواند فرزند صغیر خود را در صورت مصلحت به نکاح دیگری 
در اورد , ولی مادر بر نکاح فرزند ولایت ندارد . 


96 - نفقه زوجه و اولاد بر عهده شوهر است . و زژزن در تأءمین هزینه 
زندگی از نظر شرع مسئولیتی ندارد . 


7 - برای اثبات دعاوی مالی شهادت دو زن به جای یک مرد بشمار می 


اید . 


8 - کندن مو و خراشیدن صورت در مصیبت برای مرد کفاره ندارد , ولی 
در زن کفاره دارد . 


9 - مرد می تواند بیش از یک زن داشته باشد , ولی زن بیش از یک 


0 - اگر زن بمیرد شوهر در صورت وجود اولاد , ریع مال , و در صورت 
عدم اولاد , نصف مال زن را ارث می برد . ولی اگر مرد بمیرد همسرش 
در صورت وجود اولاد یک هشتم , و در صورت عدم اولاد یک چهارم مال 
شوهر را ارث می برد . 


قاری فا 


شخصی پرادعا پر سید : آن دو دختر که زا مشان سکینه و رقیه بود و , بشت 


اولا یک نفر بود , نه دو نفر . 


ثانیا پسر بود , نه دختر . 


ار نان ها ی ی را و 
رابعا پسر پیغمبر بود , نه دختر امام . 
خامسا نامش یوسف بود , نه سکینه و رقیه . 
هک 


سابعاً آن هم دورغ بود . 


3) سبب خلود در بهشت و دوزخ 


امام صادق علیه السلام فرمود : 


اهل خمتم در آن مخلدند زیر تبت آنها این بود که احز در دنیا حیات جاوید 
داشته باشند تا ابد خدا را نافرمانی کنند . و اهل بهشت در ان مخلدند زیرا 
بت ان ای نود که ار‌کو با باعی‌ مداد پووسی خط را اطاعت کنر 
پس بسبب نیتهایشان آنان تا ابد دوزخی شدند واینان در بهشت جاوید 
خواهد ماند . 


مپیتن, این آیه زا خلاوت فرمود * فل کل بعفل علی‌ شا کانه(18) 


شاکله را به نیت تفسیر نمود(19) . یعنی هر کس بر اساس نیت خود عمل 
می کند . البته نیت تابع ان حالت نفسانی است . 


پس اگر برای انسان بواسطه انتخاب عقاید صحیحه و انجام اعمال صالحه 
و اکتساب اخلاق حسنه یک حالت و هیئت نفسانی ایجاد شود که اگر تا ابد 
در دنیا باشد به اقتضای شاکله و حالت نفس همواره مرتکب اعمال صالحه 
شود مستحق خلود در بهشت می باشد . و اگر بر خلاف این باشد استحقاق 
خلود در جهنم را دارد . 


4) انتظار بیجا 


گرگی پاره استخوانی بلعید و در گلویش خزید . مرغی سر در حلق وی برد 
تا استخوان را بیرون اورد . سیس از گرگ مطالبه حق الزحمه نمود . 


گرگ گفت : چقدر بی حیا هستی , سرت را در دهان من فرو بردی , و 
سالم بیرون اوردی , اجرت هم می خواهی اِ 


5 تیان مساق 


انسان , مسافری است که در سفر خود شش منزل دارد : سه منزل را 
پیموده , و سه منزل دیگر باید بییماید . 


آها آن تفتة-متز لی. که پیمودن آیبینت: ۰ 


1 صلب پدر : چنانکه خداوند می فرماید : 


قلینظر اسان یم جلِق * خُلِق من ماءٍ دافق * برع من بَينِ الصْلب 
والترایّب(20) 


انسان باید بنگرد از چه چیزی خلق شده , او از آبی جهنده آفریده شد که 
از میان کمر مرد و استخوان سینه زن خارج گردیده است . 


ار و بُصَوْرّکم فی الارحام کف یشاغ(21) . 
اوست خدائی که شما را در رحمهای مادران به هر کیفیتی که بخواهد 


صورت می بخشد . 

3 دنیا : و تفر فی الارحام ما تشاء الی آجل مُسمی نم تُخرِجٌُکُم طفلا(22) . 
ما آنچه را بخواهیم تا مدتی معین در رحمها قرار می دهیم . سپس شما را 
به صورت نوزادی از رحم خارج می کنیم و وارد مرحله نوینی از حیات می 
شوید . 

و اهاهتازلی که بان طی: نتنوه؛ 

1 فیر بم انم ند ذلی آختون ( 29 


پس از مدتی همه شما خواهید مرد وقبر اولین منزل از منازل آخرت و 
اخرین منزل از منازل دنیا است 


- 


2 محشر ( 
لقدجی تَمُونا کما خلقناگم ال خن . (24) 


ما همه مردم را در محشر گرد می آوریم , و احدی از ایشان را بجای 
نگذاریم و مردم بر پروردگار به صورت صفی عرضه می شوند و به آنان 
گفته می شود : همانا شما نزد ها آمدید.خنانکه تخشتین بار شما را افریديم 


قریقّ فی الجَتّه و قریق/ فی السّعیر . (25) 
باید توجه داشت اکنون ما در حال پیمودن مسیری هستیم که به منزل 


اک( 


پس بعضی از مردم با منزل مرگ چند فرسخ فاصله دارند . و برای بعضی 
دیگر از این مسیر تنها چند کیلومتر بیشتر باقی نمانده , و بعضی در چند 
قدمی مرگ هستند . 

لز | باید هوشیار بود و خود را برای این سفر پر خطر آماده ساخت . 


کت ای سا رهام 


بر آنهم اعتمادی نیست تا شام 


6) دنیای بی ارزش 

همی بشنو که گوید هاتفی دنیا به یک ارزن نمی ارزد 
به یکدم عمر این چندین , به بر چیدن نمی ارزد 

به گل چینان این گلشن همی گوید چنین هاتف 

که این گلزار و این گلشن . به گل چیدن نمی ارزد 
بگو ای باغبان بلبل ننالد زین سپس دیگر 

اه اسر ره ایو ی وه 


مخند ای ترا 


تا هست فرصت , فکر خود می کن 

اجل در پی عمر است , به خندیدن نمی ارزد 
مگردان دیده را در سیر اين دنیای بی حاصل 
بحال خود دمی بنگر که این دنیا بیک دیدن نمی ارزد . 
لباس دنیوی بیرون کن و پشمینه می پوش 
لباسی را که باید کند , به پوشیدن نمی ارزد 
همه شب تابکی ای دیده در خوابی و در غفلت 
دمی بیدار شو کاین شب , به خوابیدن نمی ارزد 
نیک و بد هر چه کنی بهر تو خوانی سازند 

جز تو بر خوان بد ونیک تو مهمانی نیست 


کته از تفس تودمی اد وشبطان بخ تام 


جز تو برنفس بد اندیش تو شیطانی نیست 


7 اجابت دعای مورچه 


امام کاظم علیه السلام : در عصر سلیمان بن داود قحطی سختی شد . 
مردم از وضع بد خود به سلیمان شکایت کردند , و از او تقاضا کردند برای 
۱۳ 


سلیمان گفت : فردا چون نماز صبح بجای آورم » بیرون می روم و دعا می 
کنم . فردا صبح سلیمان پس از اداء نماز از شهر بیرون رفت , و مردم نیز 
او را برای دعا همراهی کردند . 


سلیمان در میان راه مورجچه ای را دید که دستها را بسوی آسمان بلند کرده 
و پاها را بر زمین قرار داده و هی کوید : بارخدایا , ما مخلوقی ضعیف از 
مخلوقات تو هستیم , و از روزی و رزق تو بی نیاز نیستیم . ای خداوند 
بزرگ , ما را بواسطه گناهان بنی ادم هلاک مفرما . 


چون حضرت سلیمان این 


دعا را بشنید , فرمان داد مردم به شهر بر گردند . زیرا بوسیله دعای 
مورچه ای باران رحمت حق بر شما نازل خواهد شد . پس برگشتند و در 
آن سال بهدری باران امد که:هانتد ان را .هر کر ندیده بودند 26(۰) 


8 معنای حروف الفباء 

شیخ صدوق نقل می کند : (27) شخصی خدمت پیامبر آمد در حالی که 
امیرالموّ منین در محضر پیامبر بود . از پیامبر پرسید : حروف تهجی را چه 
فایده ای است ؟ 


پیامبر به امیرالموٌ منین فرمودند جواب او را بدهد . 

امام علی علیه السلام پاسخ داد : هیچ حرفی نیست مگر اینکه نشانه ای از 
شتا الم اس اه نان کرفت اضا من ات که بر 
کدامک از اشساء ایس دلالت دار : 

تاه اه ا‌مصالحی انیم 

ب - باق بعد فناء خلقه . 

ت - تواب یقبل التوبه عن عباده . 

نت+ التابت الکائن بت الله آلذین آمتها بالقول التانت:. 

ج - جل ثناو ه و تقدست اسماو ه . 

ح - حق حی حلیم . 

خ - خبیر بمایفعله العباد . 

د - دیان یوم الدین . 

ذ - ذوالجلال والاکرام . 

ر - رو ف بالعباد . 

ز - زین المعبودین . 

س - سمیع بصیر . 

ش - شاکر لعباده الموّ منین . 


ص - صادق فی وعده و وعیده . 
ض - ضار نافع . 

ط - طاهر مطهر . 

ظ - ظاهر مظهر لا پاته . 
ع - عالم بعباده . 

غ - غیاث المستغیئین . 
ف - فالق الحب 


و النوی . 

ق - قادر علی جمیع خلقه . 

ک - الکافی الذی لم یکن له کفوا احد , لم یلد و لم پولد . 
ل - لطیف لعباده . 

م - مالک الملک . 

ن - نور السموات و الارض من نور عرشه . 

و - واحد صمد , لم یلد و لم یولد . 

ه - هاد لخلقه . 

ی - پداللّه باسطه علی خلقه . 


امیرالمومنین حروف تهجی را به گونه ای دیگر نیز تفسیر نموده است . 
(28) 


است . وای بر عالمی که پیوسته با این حروف سر و کار دارد , و تفسیر 
انها را نداند . سپس انها را به این ترتیب تفسیر نمود : 


الف:*۰ ۶۱ اه :حرف من اممانة ااف: خقانه مها الفی م خرف از 
تامهای الفت. است:. 


نت تفه اللهباع اشارم بهصحت خداونه دار 
جب‌حنه الله ال آللم.ه خلال االه حیم تانه‌ نان و خمال ب خلال تفت 


و یو الم دودال اا مه دی عدا ناخ اع الم است.. 


ه - هاویه فویل لمن هوی فی النار هاء نشانه جهنم است 4 وای بر کسی که 
در انش دوزخ بیفتد . 


و ویل لاهل النار , وای بر حال اهل دوزج 8 
ز - زاویه الله فی النار یعنی زوایای جهنم . 


ح - حطوط الخطایا عن المستغفرین فی 


لیله القدر و مانزل به جبرئیل مع الملئکه الی مطلع الفجر 


حاء نشانه ریزش گناهان توبه کنندکان در شب قدر است . همان شبی که 
خبرتیل.نا فرشتحان تا سییدم دم بر مین فزود می آیتد.: 


ط - طوبی لهم و حسن مآب 


سح 


طوبی در خن 1 ار رهم کم ترتی ام های آن تپ دیوار باغ ؛ و 
پیدا است و میوه فراوان دارد . 


ی - یدالله فوق خلقه سبحانه و تعالی عما یشرکون يا اشاره به قدرت برتر 
+ کلاض الله لا تذل لکلمات اللهولن ند من مه مات 

کاف اشاره به کلام خدا است . که در کلمات او تبدیل و تغییری نیست , و 
پناهی , جز او نمی یابی . 


نت ام ال الخس سیف ای تست سایق احز ار 


لام اشاره است به دید و بازدیدهای اهل بهشت از یکدیگر و سرزنذش 
دوزخیان بر همدیگر . 


هملک للم ا لد لول ههام الله الفی لاشین 
میم نشانه بقاء و دوام 1 سلطنت الهی است . 


ن - والنون و القلم و ما یسطرون , فالقلم قلم من نور و کتاب من نور فی 
لوح محفوظ یشهده المقربون و کفی بالله شهیدا 


نون اشاره است به نون و قلم و آنچه می نگارند , قلم قلمی از نور است 
و کتاب نیز کتاب نور است که در لوحی محفوظ است و فرشتگان مقرب 
درگاه الهی نزد آن شاهد و حاضرند , و گواهی و 


شهادت خداوند به تنهائی کافی است . 


سعفص وقرشت مانند ابجد ؛ هوز , حطی , کلمن تمام حروف آن بیان 


نشده است . 

حضرت طبق روایت فرمود : 

اماسعفص فالصاد صاع بصاع یعنی الجزاء بالجزاء کماتدین تدان , ان اللّه لا 
یریبد ظلما للعباد ۰ 


صاد - اشاره به اینستکه پاداش در مقابل پاداش است . هر طور تو با 
دیگران معامله کنی و پاداش آنان را بدهی . خداوند هم همانطور با 
معامله می کند و پاداش می دهد . خداوند به بندگان ستم نخواهد کرد . 


و اما قرشت یعنی قرشهم فحشرهم و نشرهم الی یوم القیامه فقضی 
بینهم بالحق و هم لایظلمون . 


قرشت اشاره به آنست که خداوند مردم را پس از مرگ زنده , و همه را 
جمع می کند و به حساب آنان رسیدگی , و به حق و عدالت بین آنها 
قضاوت می شود , و آنان مورد ظلم و ستم واقع نخواهند شد . 


0 فضیلت قم 
امام صادق علیه السلام : 


بدان مکه حرم خدا , و مدینه حرم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله 


بدان که حرم من و حرم امام زمان قم است . 

آگاه باش که بهشت هشت در دارد که سه در آن به قم باز می شود . 

در آنجا زنی از فرزندان من مدفون خواهد شد . نام اوفاطمه معصومه 
می شوند . (30) 


قم همواره دارالم منین , و جایگاه بسیاری از 


اعلام و اکابر محدتین و علماء نامدار شیعه بوده است ۰ اهل قم از دیر باز 
از شیعیان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت بشمار می امده اند . 


گویند : زمانی حاکمی سنی مذهب به ولایت قم منصوب شد . روزی 
شا تس را اخصا کر ات ها کت تا ام شا ای 
ی ای را اد ی رت خر 
ای و را من اور کات ی ار ار سای ار 


مردم قم سه روز مهلت خواستند , وسعی وافر بریافتن چنین شخصی 
نمودند . لکن کسی را نیافتند . ناچار مردی غریب و قبیح و مبتلا به همه 
ارام سا هام ار شام رای اش مه رام را ره 
ناراحتی گفت : پس از چند روز چنین شخص زشت و بیمار و معیوبی را 
اورده اید ! ؟ 


زیرکی گفت : ای امیر , هر چه می خواهی بکن . ولی بدان که در آب و 
هوای قم , ابوبکر نامی بهتر از اين پرورش نمی یابد . 


این حکایت در باره شیعیان سبزوار نیز مشهور است (31) . 


قضمیی انیا 

بدان منشاء همه گناهان چهار چیز است که پنجمی ندارد . 

و این چهار چیز از امام منتفی است . پس امام معصوم می باشد . 
وان ها قبار زد آد » 


1 - حرص : امام حریص بر دنیا و ما فیها نیست , زیرا دنیا زیر نگین انگشتر 
ات رات انار 


و صاحب اختیار مسلمین می باشد . پس بر چه چیزی حرص ورزد . 


2 - حسد : امام حسود نیز نباشد , زیرا انسان نسبت به برتر از خود حسد 
می ورزد . در حالی که امام افضل همه مردم می باشد . و مافوق نسبت 
به مادون چگونه حسد برد . 


3 - غضب : امام نسبت به هیچیک از امور دنیوی غضبنای نگردد , مگر اينکه 
غضب او برای خداوند باشد . زیرا خداوند اقامه حدود و اجراء احکام را بر 
او واجب کرده , بطوری که ملامت و محبت کسی او را از این کار باز ندارد 


4 - شهوت : امام از هوای نفس پیروی نکند و لذات دنیا را بر آخرت ترجیح 
ندهد , زیرا خداوند آخرت را محبوب امام ساخته , همانگونه که دنیا را برای 
ما محبوب نموده , یعنی اگر حب دنیا در دل ما جای گرفته , در دل امام 
حب اخرت قرار دارد . 


پس امام به آخرت می نگرد و اشتیاق دارد , و ما به دنیا می نگریم و 
سر گرم هستیم. . آیاتو هر کز. کسی را دیدم اي که بة خاطر .ضنورت: زشتی 
از سیمائی زیبا بگذرد ؟ و طعام لذیدی را به خاطر خوراک تلخی ترک کند ؟ 
و جامه نرمی را به واسطه لباس خی دی ادا مشفست جاوند پایدار 
را برای لذت موقت زود گذر از دست بدهد ؟ بنابراین امام انگیزه گناه 
ندارد(32) . 


2 اصناف مردم در قیامت 


شیخ طبرسی (33) در ذیل آیه : یوم ینف فی الصّور قَتَاععُون آفواجا(34) 
انتخ خذیت راز کز فی. کند 


. معاذ بن جبل در ‌منزل ابو ایوپ انصاری نزدیک رسول خدا نشسته بود و 
گفت رو لاله متفه ان سکس ۱ 


پیامبر فرمود : معاذ از امر بزرگی پرسیدی ؟ سپس فرمود : خداوند ده 
صنف از امت مرا به طور جداگانه محشور می کند و ایشان را از 
ای ی اه ۱ 


بعضی از انها به صورت میمون , بعضی به صورت خوک و بعضی به صورت 
وارونه محشور می شوند . در حالی که پاهایشان از بالا و صورتهایشان از 
پائین است و بر روی صورت کشیده می شوند . بعضی از ایشان کور , 
دیرخ کر و لال.ری لابعفام, هتیسند ب جع زبانهایشان را من جوندو از 
دهانشان خونابه و چرکی جاری است که اهل محشر از ایشان معذب و 
متنفرند . 


بعضی از ایشان دستها و پاهایشان بریده شده است . گروهی بر شاخه 
هائی از اتنشن آویزانند . و عده ای بوئتی متعفن تر از مردار می دهند . و 
بعضی لباسهای آتشین پوشانیده شده اند . 


اما دسته اول که صورت میمون دارند , سخن چینان هستند . 
دسته دوم که به شکل خوک در آمده اند , حرام خواران هستند . 


دسته سوم که با صورت بر روی زمین بطور وارونه کشیده می شوند , ربا 


دسته چهارم که کورند , سلاطین جور و بیداد گران هستند . 
دسته پنجم که کرو لالند کسانی هستند که به اعمال خود مغرور گشته اند 


دسته ششم که زبانشان را می جوند(35) علمائی هستند که کردارشان با 


دسته هفتم که دست و پا بریده اند , آزاردهندگان همسایه اند . 


دسه هشتم که به شاخه اتتفن آویخته شده اند , جاسوسان سلاطین جور 
هستند . 


دسته نهم که بوی تعفن می دهند کسانی هستند که از راه غیر مشروء 
شهوترانی کرده اند و خمس و زکات نیرداخته اند . 


۱ 


3) نسب پیامبر خاتم تا حضرت آدم 


کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه 
بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود 
بن یسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسمعیل بن ابراهیم بن 
تارخ بن تاحور بن شاروح بن اورغو (هود نبی ) بن فالغ بن عامر بن شالح 
بن ارفحشد بن سام بن نوح بن مالک بن متوشلح بن اخنوخ (ادریس نبی ) 
بن بارض بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیت بن ادم صلوات الله علیهم 
اجمعین . (36) 


ابن عباس روایت می کند رسول خدا فرمود : هر گاه نسب من به عدنان 
رسید توقف کنید و بالاتر نروید . شاید این فرمایش بدان جهت باشد که تا 
جد بیستم قطعی و مورد اتفاق مورخین است , ولی از آن به بعد مورد 
اخعلاف-می باشد : رم غن النبی»صلی الله علیه. و ال : قال ادا 


بلغ نسبی الی عدنان فاءمسکوا(37) 


4 عاقبت اندیشی 

زین دار فنا پای کشیدن خوشتر 

پیوند ز اين و آن بریدن خوشتر 

دل کردن از اندیشه دنیا خالی 

در عاقبت کار رسیدن خوشتتر 

از صحبت خلق سخت دلتنگ شدم 

وز دم چون آینه در زنگ شدم 

بس نام نکوی بی مسمی دیدم 

از نام نکوی خویش در ننگ شدم 

هشدار که هر ذره حساب است در اینجا 
سا کات ات ات اس مر انا 
حشر است و نشور است و صراط است و قیامت 


5) اظهار نیاز 

مرا هر چند رانی , دیگر آیم 

اگر از پا درآیم , از سر آیم 

گرم از در برانی , آیم از بام 

ورم از بام رانی , از در آیم 

به بهانه گدائی , به در سرایت آیم 

به در سرایت آیم , به بهانه گدائی 

به جز از در گدائی , بر تو رهی ندارم 


بر تو رهی ندارم , به جز از درکدائی 


6) اهدنا الصراط 

آخرهشنای کم شدکانر اهفتا الض اط 
تم داشان سا انص اظ 

در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار 

ای باه ان سا تا 
بگذشت عمر در لعب و لهو و بی خودی 
شاید تدارکی بتوان ؛ اهدتا الصراط 

ره دور و وقت دير و شب تار و صد خطر 
مرکب ضعیف و جاده نهان , اهدنا الصراط 
غولی زهر طرف ره وا مانده ای زند 

آن از .صفیر راهدتای راهفا ااصباظ 

نی ره به سوی سود و , نه سوی زیان بریم 
ای از تو سود و از تو زیان , اهدنا الصراط 
از شارع هوا و هوس , در نمی رویم 

کا نز ان ماه دز انم افعتاالصاطا 
رفتند اهل دل همه باکاروان جان 

او سل محای ها اضر 


7 اتفطات بخرن 


ته انقدر ترم باش که بفشارندت رو ته انقدر سخت باش که پشکتندت.. 


متاخ رناشی 

س : مخرج مشترک کسرهای نه گانه چیست ؟ یعنی کوچکترین عددی که 
بر اعداد یک تاده قابل قسمت باشد و خارج قسمت عدد صحیح باشد کدام 
است ؟ 

ج : حاصل ضرب تعداد ماههای سال در روزهای ماه , در روزهای هفته . 
50 < 30*12 *7 

نصف 1260 , ثلث 840 , ربع < 630 , خمس < 504 , سدس < 420 


سبع 360 , ثمن < 315 , تسع < 280 و عشر < 252 می شود . 


9 تقسیم هفده شتر 


سه نفر در تقسیم هفده شتر با هم مخاصمه نمودند . سهم یکی نصف , 
سهم دیگری ثلث , و سهم سومی یک نهم شترها بود و هیچیک راضی به 
دس ی يا فروش سهم خود به دیگری نبود . برای حل مشکل خدمت 


حضرت فرمود : آیا راضی می شوید یک شتر از خودم به آنها اضافه نمایم 
تا سهام هر کدام متعادل شود ؟ 


کضن آری ۱ 


حضرت هیجده شتر را بین , آنها تقسیم کرد . به یکی 9 شتر , و به دیگری 6 
لشتر »؛ , و به سومی 2 شتر داد . و شتر خود را هم بر گردانید . 


در میان بنی اسرائیل عابد زاهدی دل از دنیا کنده و پیوسته مشغول عبادت 


شیطان بزرگ لشکرش را فرا خواند و گفت : کدامیک از شما می تواند 
این مرد عابد را از عبادت خدا باز دارد و او را گمراه سازد ؟ 


یکی گفت : او را به من واگذار . 
شیطان گفت : از چه راهی می خواهی وارد شوی ؟ . 


گفتت: < از قاخیه زنان.:. کقت. نمکن, تیست زیزا آوه لذت. انان را تخشیده 


است . 

دیگری گفت : او را به من بسپار . 

شیطان پرسید : تو از چه راهی می خواهی او را گمراه سازی ؟ 
گفت : از ناحیه شراب . 

گفت : او به اين امور توجه و اعتنائی ندارد . 

سومی گفت : او را به من واگذار که من چاره کار دانم . 


گفت : من از طریق انجام کار نیک و اعمال خیر وارد می شوم . 
شیطان بزرگ گفت : برو که تو مرد این کاری . 


پس شیطان به مکانی رفت که عابد آنجا مشغول عبادت بود . سجاده را 


گسترد و شروع به عیادت کرد . گاهی عابد ی 


سر انجام عابد خود را در برابر او کم ارزش دید و عمل خود را کوچک 
شمرد . به شیطان گفت ۳9۱ 
عبادت خدا قوت یابی ؟ 


شیطان پاسخ نداد . 


عابد سو ال خود را تکرار کرد , باز جواب نداد . 


دفعه سوم شیطان پاسخ داد : من یکبار مرتکب گناهی شدم و از آن توبه 
کردم . پس هر گاه بیاد آن گناه می افتم و آن گناه به ذهنم خطور می کند , 
از خوف خدا بر عبادت او نیرو می گیرم . 


عبادت خدا راغب تر و قویتر شوم . 


شیطان : به خانه فلان معروفه در شهر برو , دو درهم به او بده , و از او 


شیطان دو درهم به عابد داد . و او باهمان لباس غاد رنه هر امه از 
منزل آن فاحشه پرسید . مردم او را راهنمائی کردند 


به خیال اینکه برای موعظه و ارشاد آن زن آمذه است . 
عابد نزد او رفت و دو درهم به او داد و گفت : مهیا باش . 


زن با تعجب پرسید : تا کنون هرگز کسی با این وضع و حال نزد من نیامده 
, بگو بدانم قضیه چیست ؟ . 


عابد داستان را برای زن نقل کرد . 


آن زن گفت : بدون شک ترک گناه از توبه آسانتر است . چنین نیست که 
هر کس گناهی کند بسادگی بتواند توبه کند . بدون تردید راهنمای تو 
شیطان بوده است , به معبد خویش باز گرد که او را نخواهی یافت . 


عابد لحظه ای به فکر فرو رفت . حالش دگر گون شد و به معبد خود 
بازگشت . آن زن همان شب توبه کرد و از دنیا رفت . هنگام صبح بر در 
خانه ان زن نوشته شده بود : بر جنازه او حاضر شوید که او اهل بهشت 


است . 

مردم دچار تردید شدند و تا سه روز او را به خاک نسیردند . 

خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد : بر ان زن نماز بخواند و مردم را امر 
کند بر او نماز بخوانند . زیرا من آن زن را امرزیدم و بهشت را بر او واجب 


کردم , چون بنده مرا از گناه بازداشت . 


اینجا معنی : التائّب من الذنب کمن لاذنب له ظاهر می گردد . 


س : چند کلمه دو حرفی از ترکیب حروف الفباء عربی (28 حرف ) بدون 
تکرار حرف در کلمه بدست می اید ؟ . 


ج : 2756 27 
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شسن. :خن کلمة هرفن پداست: فت آیجد ؟ 

ج : 65619 < 26 * 756 < 26 * (27 * 28) 
س : چند کلمه چهار حرفی ؟ . 

ج : 400491< 25 * (26 * 27 * 28) 

س : چند کلمه پنج حرفی ؟ 

ج : 60079311 < 24 * (25 * 26 * 27 * 28) 


علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت می کند(39) : جوانی به 
اتهام قتل خدمت امیرالمو منین علیه السلام آورده شد . او را در حالتی 

دستگیر کرده بودند که کاردی خون آلود در دست داشت و شخص مقتول 
در خرابه ای در خون خود غوطه می خورد و آن جوان بالای سر وی ایستاده 
بود . 


امير المو منین به جوان فرمود : آیا دفاعی از خود داری ؟ 
حضرت دستور داد : او را ببرند و قصاص کنند . 


هفخافی که ماعمفران ان جوان را برای اعدام می بردند . مردی با شتاب 
آمد و گفت کی ۱ 
ماعنهران او را بر گرداندند و آن مزد در حضور امیرالمة متین اقرار کرد که 
من قاتل هستم . 


حضرت از متهم اول پرسید : چه چیز تو را واداشت که بر ضرر خود 
اعتراف به قتل کنی و حال انکه تو قاتل نیستی . 


جوان گفت : يا امیرالمة منین , چگونه می توانستم انکار کنم که من قاتل 


نیستم در حالی که این مردان علیه من گواهی دادند , وایشان مرا دستگیر 
کردند در حالی که کاردی آغشته به خون در دست داشتم و مقتول در خون 


کنم . 


ولی حقیقت این است که من در جنب این خرابه مشغول ذبح گوسفندی 
بودم که مرا بول گرفت . پس برای ادرار داخل خرابه شدم . مردی را 
دیدم که در خون خویش غوطه می خورد , مات و مبهوت گشتم , ندانستم 
چه کات کتم انا استام ده که این حماعت مرا کوفتند ونم تور 


امیرالمو منین فرمان داد تا هر دو متهم را خدمت امام مجتبی (ع )ببرند تا 
خی تقا نی را ضادود تما وان هرا اما ندید اسان را را 
حضرت نقل کردند . امام حسن مجتبی علیه السلام پس از بررسی و 
تحقیق فرمود : این شخص دوم اگر چه قاتل است , ولی او زنده کننده 
شخص اول است . 


خذاوند هی فرماید: سفن اخیاها فعایضا احیا التانتخ جمها 


پس هر دو آزاد گشتند و دیه مقتول از بیت المال به ولی دم پرداخته شد . 


3 ازدواج مادر و فرزند 


عاصم بن حمزه گوید : صدای جوانی را شنیدم که می نالید ومی گفت : یا 


احکم الحاکمین , بین من و مادرم حکم کن . 
عمر گفت : چرا به مادر خود نفرین می کنی ؟ 
گفت : مادرم نه ماه مرا در شکم خود حمل کرده و دو سال به من شیر 


داده است 


. اکنون که رشد کرده , و خوب و بد را از یکدیگر تمیز داده , دست راست 


عمر دستور داد مادرش را احضار کنند . 
ماءموران آن زن را به همراه چهار برادرش , و چهل نفر دیگر اوردند . 
همگی گواهی دادند اين زن فرزندی ندارد و شوهر نکرده است , و این 


جوان پسر دروعگوئی است که می خواهد این زن را در میان عشیره خود 
رسوا کن 


عمر گفت : ای جوان در مقابل شهادت ایشان چه می گوتئی ؟ 
جوان : بخدا سوگند , آن زن مادر من است . و ادعای خود را تکرار کرد . 
عمر : ای زن این جوان چه می گوید ؟ 
تفه کتن‌باد کرد که ان تن را نع تاش 
عمر : آیا بر گفته خود شاهد داری ؟ 
ن : آری این چهل نفر شهود من هستند . 
آنان نزد عمر گواهی دادند که او هرگز ازدواج نکرده است . 


عمر دستور داد + نو وان رانشتدانی کته و ار مهن تخفیق قملن. ای 
اگر عدالت انان احراز شد بر این پسر جوان حد مفتری بزنید . 


هنگامی که جوان را به سوی زندان می بردند , امیرالمة منین علیه السلام 
ایشان را ملاقات کرد . 


جوان فریاد زد : ای پسر عم رسول خدا , من جوان مظلومی هستم و 
ماجرا را برای حضرت نقل کرد . 


تن عم بر کرداشت با در حصورفی: ‏ خصدت: فیا رن این وان و این کم 
فرماید . پس سخن زن و شاهدان او را شنید . همه سخن اول خود را 


تکرار کردند . 
حضرت فرمود : امروز میان شما چنان قضاوت کنم که مرضی خداوند 


خطاب به زن فرمود : آیا ولی داری ؟ 
کفت اریت اینان بر آذر آن.هن هسشتتدت: 


عم 


گفتند : آری . 


را به این 1 1 : برو 
دراهم را بیاور , به اين جوان بده . به جوان نیز امر کرد آن دراهم را در 
دامن اين زن بریز , دست او را بگیر و برو , و نزد ما باز نگردی مگر 
جنابت کرده باشی 


خوز ور اسان را تسف و‌فویاد کم النان التان و خطات به ارم 

منان کرد : آیا می خواهی مرا به پسرم تزویج کنی ؟ بخدا سوگند , او پسر 

من است . آنگاه حقیقت را گفت کصی یی اب ‏ ی یت اتس نع 

و من از آن مرد اين پسر را آوردم . شوهرم از دنیا رفت . و زمانی که 

پسرم به سن بلوغ رسید , برادرانم گفتند : باید او را از خود طرد کنم . و 
من از ترس آنانجتین گرم . بخدا| سوگند , 


او پسر من و دلم برایش کباب است . 

سپس آن زن دست فرزند خود را گرفت و براه افتاد . 

در اینجا عمر با صدای بلند گفت : لولا علی لهلک عمر(40) 

این مطلب با کمی اختلاف نیز در کتاب الغدیر , نقل شده است . (41) 


کت اقلا اسلامی اد گام رام و حور 


ا با الذیت اقئوا من ترتاً نکم عن دییه قشوف بّاعبی اللغ بقوم بُحبهُم 


ويْحبوتة آذله عَّی ال مُو منین آعژه عَلّی الکافرین ُجاهدون فی بل الله 
ولایخافون و2 لایمٍ 7 فص الله یو تیه من تشاء اللهة واسع عنم . 
(42 


ای موّ منان هر کس از شما مرتد شود و پس از اظهار ایمان کافر گردد , 
بداند به خداوند زیانی نمی رسد و او خود از دینش به وسیله ملتی که 
شش صفت ممتاز دارد , حمایت خواهد کرد : 

1 دا ایقان را فشک ذارو. 

2 - ایشان نیز خدا را دوست دارند . 

3 - نسبت به موّ منان فروتن و مطیع هستند . 

4 - نسبت به کافران سخت گیر و سر کش هستند . 

سور زان خدا و براق اعقلاء کلم سید خهاد .مس کنند : 

6 - از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسند . 


۱ ۱ 0( 
زد و فرمود : این مرد و قومش . اگر دین در دورترین نقاط جهان باشد , 
ارایان آثرا خط واه سور 


سپس افزود : لوکان الدین معلقا بالثریا لتناوله 


و اما چند حدیث : 
الق امه باق نت تسام نی ای موه 


کان ی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلایعطونه ثم یطلبونه فلا 
یعطونه , فاذا را وا ذلک و ضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیعطون ما سئلوا 
فلا یقبلونه حتی یقوموا و لایدفعونها الا الی صاحبکم , قتلاهم شهداء , اما 


ملتی در مشرق زمین قیام می کنند و حق می طلبند . پس حق به آنان 

دادم نمی شود و آنان,مجددا. برای گرفتن حقشان قیام می کنند لکن باز 

هم صاحبان زر و زور و تزویر از دادن حق آنان امتناع می ورزند . هنگامی 
که ملاحظه می کنند باین ترتیب حقشان را نمی توانند از دشمن بگیرند , 
سلاحهایشان را به دوش انداخته , با تکیه بر قدرت سلاح حقشان را مطالبه 
شیم کنو ی ان اما واه ایا مس ی ان شیر 
نمی پذیرند و به قیام خود ادامه می دهند و سلاحهایشان را جز به صاحب و 
ولی تحویل نمی دهند . یعنی تا ظهور مهدی موعود سلاحها را بر زمین نمی 
گذارند , و همواره در راه احیای حق با دشمنان می ستیزند . 


کشته شدگان آنان شهید هستند . آگاه باشید , اگر من (امام باقر) آن زمان 
را درک کنم , جانم را برای صاحب این حکومت باقی خواهم گذاشت تا در 
راه او فدا سازم . 


ب : رسول خدا فرمود : یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی . 
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مردمی از مشرق زمین علیه ظلم و جور قیام می کنند و برای فراهم 
ساختن زمینه فرج و ظهور حضرت مهدی عج جانبازی و فداکاری می نمایند 


ی عرص له لاف ی وی نا اقا مت ان انز 
الاخره علی الدنیا , و ان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا و تطریدا , 
حتی يا تی قوم من قبل المشرق , معهم رایات سود , فیسئلون الخیر 
فلایعطونه فیقاتلون فینصرون , فیعطون ماسئلوا , فلایقلبونه حتی یدفعوها 
ای ای سل ها قسمتطا ما ها سراف ای را 
منکم فلیاءتهم و لو حبوا علی الثلج (46) . 


من بزودی بعد از من بلاء و سختی می بینند و طرد و منزوی می شوند , تا 
اتکی ار تایه شون مت اند اسان ست برخهای ساخ مه و 
عظمت , حق و عدالت می طلبند و دشمن حق ایشان را نمی دهد . 


پس برای احقاق حق و بسط عدالت می جنگند و پیروز می شوند , خواسته 
های بحق خود را با قدرت از دشمن می گيرند و پرچم نهضت رابه صاحب 
اصلی آن حضرت مهدی (عج ) می سپارند . پس زمین را پر از عدل و داد 
کی تا که ومتا تس محصفت راو ار ام و کاس 


هن کین آخ تما رما دق ارز مان را نوی کر سا یدنه ان قضت فلت 
بييوندد , هر 


لد .یر وشن به: آنان یه ضو تسه یر و با دشت و کم یز رو 
برف و يخ حرکت کنید , و در این راه سختیهای فراوان متحمل شوید . 


امروز ما شاهد هستیم مردم مسلمان جهان با همه فشارهائی که از سوی 
اکتا خفان ی آنان وار مه نو یم ان اقلا مد انا مه 


ایران حمایت می کنند , و به این نهضت عظیم می پیوندند و می کوشند تا 
خود را از بندهای اسارت ازاد سازند . انشاء الله . 


شام کا ای الا ای وایت دود وه 


تخل هر اهل فم.تبخقق الناین ال الخقم بختمم معه -قوم. کزیرالحدته 
لاتزلهم الریاح العواصف و لایملون من الحرب و لایجبنون و علی الله 
بو کلون : العافته للسعین ..(۸7) 


مردی از اهل قم مردم را به حق دعوت می کند و گروهی و ملتی دور او 
جمع می شوند که از نظر مقاومت مانند قطعه های اهن هستند , 
طوفانهای شدید انان را سست و متزلزل نمی کند . از نبرد و پیکار با 
دشمنان خسته و ملول نمی شوند و نمی هراسند , بر خدا توکل می کنند , 
و سر انجام کار به سود انسانهای متقی و پرهیزکار است . 


0 راوی می گوید : (48) خدمت امام صادق علیه السلام نشستم بودم . 


حضرت این آیه را تلاوت فرمود : قاذا جاء وَعذ أولیهما بَث نا عَلیکُم عبادا 
آنا آولی باعس شدید قجاسُوا خلال الذیار و کان وَعدا مفولاً . (49) 


هنگامی 5 که زمان عقوبت و کیفر فساد و تبهکاری شما بنی اسرائیل فرا 
رسد , ماگروهی از بندگان 


خود را که دارای قاطعیت و شدت عمل و مقاومت بسیار هستند برای 
می کنند تا در صورتی که یکی از شما به کیفر عمل خود نرسیده باشید او 
را کیفر دهند , و این وعده خدا حتمی است . 


راوی می گوید : پرسیدم جعلت فداک من هو لاء ؟ این گروه چه کسانی 
هستند . 


فقال ثلاث مرات : هم والله اهل قم 


تببه مر تب آفرمود * به خدا یحو کند: آنان اهقل قم. هستند:. 


5 حق بزرگ 


امام عسگری علیه السلام : شخصی مردی را خدمت امام سجاد علیه 
السلام آورد , و ادعا نمود او قاتل بدرش می: باشد.. آن مرد..هم اغتراف 
کرد , و قصاص بر او واجب ؟ 


قاتل از ولی دم (پسر مقتول ) تقاضای عفو کرد , ولی او نمی پذیرفت . 


امام به ولی دم فرمود : اگر این مرد حقی بر تو دارد , از جنایت آخ نز در 
و او را ببخش. 


و با اح«ث۰ث«ح«»09۰صِ یدرم بگذرم . 


امام پرسید : پس می خواهی چه کنی ؟ 

ای ی فانصا در ار رن 
بخواهد به سبب حقی که بر من دارد , حاضرم با دریافت دیه , از قصاص او 
امام پرسید : این مرد چه حقی بر تو دارد ؟ 


: او مرا به توحید و نبوت , وامامت ائمه رهنمون ساخته , و حق را بر من 
اشکار گردانیده است . 


حضرت فرمود : آپا این عمل او , از ارزش خون پدر تو کمتر است ؟ به خدا 
سوگند ؛ عمل او به اندازه خون همه اهل زمین ؛ از اولین و اخرین باستثناء 
انبیاء و اوصیاء ارزش دارد که اگر کشته شوند هیچ چیزی به اندازه ارزش 
خون انان نمی شود . (50) 


گروهی در دربا گرفتار طوفان شدند , کشتی ایشان شکست و همه غرق 
شدند , جز زنی که بر روی تخته شکسته ای قرار کگرفت و نجات یافت ‏ و 
و را زیره ای راسات این مزیزه وان رهز ۶ تفی بود . چون 
آن رن با بدینه کفت : تو انسانی يا پری ؟ 

۹۹ آتفتان هتم : 


هنگامی که آن فاسق به قصد کامجوئی ی به آن زن نزدیک شد و دست تجاوز 
به سوی او دراز کرد , زن مضطرب ؟ 1 گشت و بر خود لرزید . 


جوان پرسید : چرا مضطرب شدی , و وحشت کردی ؟ 

زن با ایمان گفت : از خدای خویش بر این عمل می ترسم . 

جوان فاسق برسید + ایا تا کنون چنین گناهی مرخکب کشته ای ؟ 

جوان فاسق یک لحظه به خود آمد , و خطاب به آن زن پاکدامن گفت : تو 


هرگز در تمام مدت عمر , چنین گناهی نکرده ای , و چنین از خدای خویش 
می ترسی , و حال انکه ارتکاب این عمل به اختیار تونیست 


و من تو را مجبور ساخته ام . پس من به ترس از خدا سزاوارترم که 
تاکنون بارها مرز تکب چنین عمل زشتی شده ام ۰ 


پس از قصد خود منصرف شد و از نزد آن زن برخاست , و از اعمال زشت 
گذشته خویش پشیمان گشت و توبه نمود , و به سوی خانه خود برگشت . 


ور مان رامت هر هنیس خرن با اهر ادشتی اصات: مرها شا مهافت 


تاقت اد افات ای کش اش ها تا اس اه اس ماه 
افکند . 


جوان : من بواسطه اعمال زشتی که انجام داده ام و هیچ کار نیکی نکرده 
ام , نزد خدا ابروئی ندارم که دعایم مستجاب شود . 


راهب : پس من دعامی کنم , تو آمین بگوی . چنین کردند . 


پنزن. آز هت کوتافی یربا هر سید بر شرز آنما شابه افکتو ار وه وی 
سایه ابر مسافتی طولانی راه پیمودند , تا اینکه به دو راهی رسیدند . جوان 
از راهی , و راهب به راهی دیگر رفت . و آن ابر در مسیر حرکت جوان 
قرار گرفت و راهب در آفتاب سوزان ماند . 


راهب : ای جوان , تو از من بهتر بودی , زیرا دعای تو مستجاب شد . 
بگوچه کرده ای که مستحق این کرامت شده ای ؟ 


اهب گفت : ای ار ن‌‌ ۱ ف خدا ک معصیت دی به 
ر‌ جوان , چون تو از خو نر نمو و نو 
کردی , خداوند گناهان گذشته ترا آمرز ند ایتنت ره 


باید سعی کنی در آینده خوب باشی و هرگز مرتکب گناه نشوی . (51) 


7) معمای یک زن و مرد (52) 


اشاش واه شنت سا ات رن انم فاص ات اون 
ماءمور مناظره با امام بود , پرسید : کدام زن در طول یک شبانه روز بر 


مرد و احد , پنج مرتبه حرام , و پنج مرتبه حلال می شود ؟ سبب حرمت و 
حلیت او چیست ؟ 


تصیین اکنم از خایب سق ال عاحز عاند خاضا کرد : اخام باس را 
بفرمایند . 


حضرت فرمود : آن زنی است که : 


1 - اول صبح کنیز شخصی است و نظر مرد اجنبی به کنیز دیگری حرام 


است . 


2 - وسط روز این مرد , زن کنیز را از صاحبش می خرد . در نتیجه زن بر 


3 -هنگام ظهر مرد ؛ کنیز خود را آزاد.می کند . سا براين زن. بر او خرام 
می شود . 


عضر : مردبا ان زن آزاد.شده ازدواج می کند و زن بر مرد خلال من 


شود . 

5 - هنگام مغرب با همسر خود ظهار(3ظ) می کند , ویاز تذیکر زن بر او 
حرام می گردد . 

6« سای عشاع کمارم ظهار رام دهد و بر که سخددذا بش آه ال من 
شود . 


7 - نیمه شب مرد زن خود را طلاق رجعی می دهد , و زن بر مرد حرام 
می شود . 


8 - هنگام طلوع فجر رجوع می کند و زن بر مرد 


حلال می گردد . 
9 - سپس زن مرتد می شود و بر شوهر خود حرام می گردد . 


0 - در طلوع شمس توبه می کند و بر شوهر خود حلال می شود . 


8 بشر حافی 


اش گام یهام ای کر سانه بر سای مه کفت یا طظرن 
بود , پرسید : صاحب تو ازاد است يا بنده ؟ 


کنیز گفت : آزاد است . 


فرمود : راست گفتی , اگر او بنده بود , با خدای خویش مخالفت نمی کرد 


کنيزک , مطلب را به مولای خود اطلاع داد . 


دنبال امام دوید . از وی پوزش طلبید و توبه نمود . از آن پس به بشر 


پیرزنی بیمار شد . پسرش او را نزد پزشک برد . دکتر مشاهده کرد پیرزن 
حور را ارایش کرده و لباس نیکو پوشیده است . پس حال او بدانست و 
: این زن چقدر به شوهر احتیاح دارد . 


پسر با تعجب گفت : آقای دکتر , چه می گوئید , او خیلی پیر است . 


زن نگاه تندی به پسرکرد و گفت : فضولی موقوف ,. آقای دکتر بهتر از تو 


تشخیص می دهد . 


0) زنی با هفت شوهر 

مردی با زنی ازدواج کرد که پنج شوهر قبلی او همگی مرده بودند . 
پس از چندی شوهر ششم نیز بیمار , و مشرف به موت شد . 

زن با اشک و آه گفت : عزیزم مرا پس از خود به که می سپاری ؟ 


شوهر با خونسردی جواب داد : به هفتمی ! 


تس لاه رواخ 


رس 


۰ با هم بشکار رفتند , و گاو و آهو و خرگوشی شکار 
دند . 


ای ما ی کت 


گرگ گفت : گاو برای شما جناب شیر , آهو برای خودم , و خرگوش هم 
برای روباه . 


سپس شیر به روباه گفت : تو آنها را تقسیم کن . 


روباه زیرک گفت : گاو برای صبحانه , آهو برای ناهار , خرگوش هم برای 
شام شما باشد 
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روباه پاسخ داد : سر گرگ , عالی جناب 


2) مکر روباه و هشیاری خروس 


سگی با خروسی به صحرا رفتند . شب فرا رسید . بنا چار خروس بر شاخه 
های بلند درختی رفت و خوابید , و سگ زیر درخت در میان علفها آرمید . 


روباهی آواز خروس را شنید , به طرف صدا آمد , دید خروس بالای درخت 


است . روباه حیله گر به خروس گفت نا , از 
بالای مناره پائین بیا , تا نماز را , به جماعت بخوانیم 


خروس که متوجه مکر روباه شده بود , گفت : بسیار خوب , ولی تا من 
پائین می ایم , تو هم رفیقم را که زیر درخت خوابیده , بیدار کن ۰ مبادا 
نمازش قضا شود . 


روباه خیال کرد مرغی در پای درخت 


خوابیده , به طرف درخت رفت . 


سگ بوی رویاه را حس کرد , بیدار شد و او را کشت . (54) 


3) پیشنهاد ابلیس 


روزی ابلیس بر حضرت عیسی مسیح ظاهر شد , و به او گفت ی 
نخی. کوتن خن خی به. آشان نمی جسته هیر اشکه خداوند انوا غاد 
مقدر کرده باشد . 


عیسی پاسخ داد : آری , چنین است . 
ابلیس : پس بیا خودت را از بالای این قله کوه به پائین پرت کن مار برا 


تو سلامتی مقدر شده بااشد سالم خواهی ماند ؛ و اگر سلامتی مقدر نشده 
بود که . 


عیسی : ای ملعون , خداوند بندگانش را امتحان می کند , نه بنده , خدایش 
۱ 
را . 


4 صورت شیطان 


جاحظ زرشت ترین مردم عصر خود بود . روزی به شاگردانش گفت : 
هیچکس مرا شرمنده نساخته , مگر زنی که مرا نزد زرگری برد و گفت : 
مثل این , و من در سخن او حیران ماندم ی 2 
زرگر پرسیدم : قضیه چیست ؟ 


گفت : ان زن از من خواسته بود برایش طلسمی بسازم که رویش صورت 
شیطان حک شده باشد . به او گفتم : من تا کنون شیطان را ندیده ام , و 
نمی دانم صورتش چگونه است تا برای تو بسازم . 


گفت : من او را به تو نشان خواهم داد . و امروز شما را نزد من اورد. 


زن و شوهری با هم نزاع کردند . مرد عصائی بر زوجه زد که بر اثر آن 
ضصربت از دنیا رفت , بدون اینکه شوهر قصد کشتن او را داشته 0 
از اقوام و خویشان همسر ترسید و برای یافتن چاره کار مدتی اندیشید و 
چون فکرش بجایی نرسید با یکی از دوستانش مشورت کرد . 


مستشار گفت » جاره کار انبنتت که جوهان:ژیباتی.را نیدا کنیه او دا بکشن 
. آنگاه او را کنار جسد زنت قرار دهی , تا وقتی اقوام همسرت یا اقارب 
آا ‏ ساص ا تا ده ار 
من زنا می کرد و لذا من هر دو را به قتل رساندم . 


مرد ساده , کلام مستشار را پذیرفت و تصمیم بر اجرای آن گرفت . جلو 
رل خود تست , آتقاقا جرا 


یبای از انجاهی حدشت اه وا بل بهانه ای به داخل,متل ا ورد هبه فت 
| 


هنگامی که خویشان زن اطلاع یافتند , برای انتقام نزد شوهر آمدند . 


شوهر آن زن گفت : من دیدم اين جوان با عیال من عمل منافی عفت 
انجام می دهد , نتوانستم تحمل کنم , هر دو را بقتل رساندم . 


خویشان زن با مشاهده صحنه و اینکه هر دو در کنار یکدیگر قرار گرفته 


بودند , آرام شدند , و اعتراض و اقدامی نکردند . از سوی دیگر مستشار 
را 


هوا تاریک شد . چون پسرش به خانه نیامد , نگران شد . در جستجوی پسر 
از منزل خارج شد و به هر کوی و برزن سر زد تا شاید او را پیدا کند . 


سرانجام از همه جا نومید گشت و به منزل دوست خود رفت و گفت : آیا 
به پيشنهاد من عمل نمودی . 

گفت : آری . 

فهتتشار ببیتم آن خوانت را که به فل رشانده ای کشت :۱ 

تفت تاغل اظای و که وان متام نوی خود آه آبیت. ۱ 

امیرالم منین علیه السلام فرمود : من حَقر لأخیه بثر وفع فیها(55) 


هر کس برای برادر ایمانی خود چاهی حفر کند , خداوند خود او را , به چاه 
افکند . 


بد مکن که بد می بینی 
و نیز گفته اند : هر که آن کند که نباید 


۴ بیند که نشاید ۰ 


6) رفیق خائن 

شخصی قصد سفر نمود از دوستش که به دیانت و امانت معروف و 
مشهور بود , تقاضا کرد روزی یک مرتبه به منزل او برود و چنانچه زوجه 
اش به چیزی نیاز داشت آن را بر طرف نماید . 

دوست با کمال میل پذیرفت و آن شخص با خیالی آسوده به سفر رفت . 
رفیق هر روز برای خبر گیری و رفع نیازمندیهای همسر دوست خود به او 
سرکشی می کرد روزای بر آتر وزش باد خستفش به: زر وجه ضالحه.آن مر د 
نیکو کار افتاد . به قصد خیانت دست به سوی او دراز کرد . 

آن زن پاکدامن گفت : آیا حیا نمی کنی ؟ 


مرد خجالت کشید و بیمناک شد که اگر رفیقش از سفر بیاید و بر اين امر 
آگاه شود , چه جواب نوی شاار ان هر را ترن کر و یهد شمر دبری 
ِِ .هنگامی که به شهر دیگر وارد شد . پرسید : زاهدترین و با تقواترین 
شخصی را , به او معرفی کردند . 

از گروهی دیگر در باره شخص معرفی شده پرسید . 

گفتند : او فاسق ترین فرد این شهر است . 

مرد تازه وارد تعجب کرد . پرسید : فسق این مرد چیست ؟ 

گفتند : سه فسق آشکار دارد : 


دوم اينکه منزل او در محله بهودیان است در حالی که همه مسلمانانی که 
در آن محله منزل داشتند منازل خود را فروختند و از آن محله 


تشن ات فلت او منزاش را نفروخته , گویا میل و علاقه ای به انان 
دارد . 


سوم اينکه شارب الخمر است و بیشتر شرابهای بهودیان را او می خرد . 


فد اوه واری یت تغعحی کرو در دی تیه ار امد سای آه را 
پرسید . به محله بهودیها رفت . در منزل او را کوبید . شخص مورد نظر در 
را باز کرد . پسر بچه زیبائی همراه او دید . داخل منزل شد . بوی شراب 
به مشامش رسید . دانست هر سه علامت صحیح است . 


شخص تازه وارد با تعجب به صاحبخانه گفت : من تازه وارد این شهر شده 
ام و از متقی ترین مردم شهر سو ال کردم , ترا معرفی کردند . اما 
گروهی دیگر تو را فاسقترین مردم شهر می دانند . قضیه چیست ؟ . 


مرد زاهد متقی گفت : چه فسقی به من نسبت داده اند ؟ 
شخص تازه وارد آن سه فسق را اظهار داشت . 
شخص پرهیز کار گفت : دو جواب دارم یکی تفصیلی و دیگری اجمالی . 


ب تفصیلی انست که این پسر بچه , فرزند من است . و چون بعضی 
ونان جاهل شهر عصر بجنیه که مزد هم خو پا می یرد بآ 
وی و و و ات لا 
حیاط می ریزم تا به این ترتیب توانسته باشم از میگساری جوانان مسلمان 


جلوگیری کنم . 
۳ 


منزل , یهودیان خواستند آن را به قیمت زیادی از من بخرند , ولی چون در 
این خانه سالها عبادت پروردگار کرده ام , راضی نشدم کافران در این 
منزل سکونت گزینند . 

واما جواب اجمالی اینست که مردم به شهرت من در دینداری و امانتداری 
اطمینان نکنند که عیالشان را به من بسپارند و من در امانت دوست خود 
نظر خیانت کنم و ناچار شوم وطن خود را ترک نمایم . 


7 امتحان شفاهی 

روزی امام صادق علیه السلام خطاب به شاگردانش فرمود : تاکنون جه 
چیزی از من اموخته اید ؟ 

یکی از شاگردان : هشت مسئله آموخته ام . (56) 

اخام ضادق غلیه ا تسام اما زا بدانم سان کی بعاتم. خشاگرد کفت:: 

1 - دیدم هر محبوبی حبیب خود را هنگام مرگ رها می کند و از او جدا می 
شود , پس همت وسعی خود را مصروف داشتم به چیزی که از من جدا 


نگردد و مرا تنها نگذارد , بلکه در تنهائی انیس و مونس من باشد . و آن 


خداوند متعال فرمود : من یعمل خیرا یُجرّ به 
امام علیه السلام : احسنت , آفرین . 


۳ - گروهی را دیدم که به حسب و نسب خود فخر می کنند , و گروهی 
دیگر به مال و فرزند خود , و حال آنکه اینها فخر ندارد . من فخر عظیم را 
ور کلاقکدا دیفم که فرمود ان اکتمکم عتدالله انفیکم بسن لاش کردم 


امام علیه السلام : احسنت , آفرین 


3 - دیدم مردم به لهو و لعب , و طرب و شادی سرگرم هستند و شنیدم که 
اک کل ]7 یه و تقی اللّفسن عَن الهوی قَانٌ الجتّ 
هی المَاءوی (57) 


هر کس از خدای خویش بر انجام گناه بترسد و نفس خویش را از هوی و 
هوس باز دارد جاپگاه او بهشت است . 


بنا بر اين سعی کردم هوی و هوس را از خودم دور کنم , و بر طاعت و 
عبادت الهی مداومت ورزم . 

امام علیه السلام : احسنت , آفوریون » 

4 - دیدم هر کس چیزی بدست_می آورد , در حفظ او می کوشد در حالی 


که خداوند می فرماید : من ذآالذی یُقرِض اللة قرضا حسناً قَْضاعفة له و 
له جر کریم(58) 


هر کس به خداوند و در راه او قرض الحسنه بدهد , پس خدا آن را چند 
برابر به او بر گرداند و ثواب بسیاری به او خواهد داد . 


پس من مضاعفه را دوست دارم و چیزی را محفوظتر از آنچه نزد خدا 
باشد نمی بینم . به همین جهت هرگاه چیزی عزیز و بزرگ به دست می 
آورم به وسیله آن به خدا رو می آورم و در راه خدا به مصرف می رسانم 
تا ذخیره ای برای آخرت باشد که به آن نیاز پیدا خواهم کرد . 


امام علیه السلام اختتته ]فریرن: 
5 - دیدم بعضی از مردم به بعضی دیگر حسد ورزند خداوند می فرماید : 


ی 00 ۳ نت 5 ّ کف ۳ ۳۳ ِ 
تحنْ قسمنا بیتهم مَعيشَتهّم فی الکیوو الدنیا و رفعنا بَعضَهّم فوق بعض 
درجاتِ لیخد بعصْهْم بعضا شخریا و ۱ 


رَحمَه زبک خی مَمایَجمَعون(59) 


ما روزی مردم را در زندگانی دنیا میان ایشان قسمت نمودیم و بعضی را 

بر تعصيني دیگر برتری بخشیدیم تا برای رفع نیازمندیهای خود دیگران را 
بکار گيرند . وبا تعاون و همکاری نیازهای یکدیگر را بر طرف سازند , و 

رحمت پروردگار تو بهتر است از ابخه.مردص چنیا انباشته فی کیرد 


پس وقتی دانستم رجمت واسعه الهیه از انچه مردم جمع می کنند بهنر 
است ۰ به هیچکس حسد نورزیدم و بر انچه از دنیا از دست دادم تاعسف 


نخوردم . 

امام علیه السلام : احسنت , آفرین . 

6 - دیدم بعضی از مردم با بعضی دیگر در مسائل دنیوی و لذات نفسانی با 
هم کینه و دشمنی می ورزند , وشنیدم کلام خدا را که فرمود : 

ان السیطان لکم عَذو قَامْخدُوخ عَذوا(60) 

امام علیه السلام : احسنت , آفرین . 

7 - دیدم مردم در طلب رزق و جمع مال بسیار تلاش می کنند و خود را 
بزحمت می اندازند در حالی که شنیدم خداوند فرمود : 

و ما حَلَفقث الجنّ وَالسَ الا لعبْدُون ار میس در رن وت | 
بطعمّون * ان اللة هو الرّزاق ذُوالفَوّه المتی(61) 


زووی و اطعام ‏ خواهم , همان خدا| روزی رسان توانا و نیرومند است . 


ء 1 هو 
رید ان 


پس دانستم وعده خدا حق , و سخن او راست است . آنگاه به وعده او 
آرام گرفتم و به سخن 


او راضی شدم و به حق او بر من توجه نمودم و از آنچه برای من نزد غیر 
اوست روی گرداندم . 


اتاش ای تافیرشت ر آ من 


8 - دیدم گروهی از مردم به سلامتی و نیروی بدنی خود , بعضی دیگر به 
کثرت اموال ,؛ و حجمعی به کثرت اولاد اعتماد نموده , و به اینده خویش دل 
خوش کرده اند , در حالی که شنیدم خداوند فرمود : 


و تن تكق الله تجقل له فخریا ۶ و تررقة من کیث ربیب و قن تتوال 
عَلی الله فَهَوَ حسبْةٌ ان اللة بالغْ آمره قد جَعَل ال یِکل شیی ء قدرا . (62) 


کسی که تقوای الهی پيشه سازد , خداوند او را از شبهات و مشکلات و 
فتنه های دنیا , و شدائد و خطرات اخرت به سلامت بیرون خواهد اورد » و 
از راهی که تصور نمی کند و به حساب نمی اید روزی او را خواهد داد . هر 
رساند , و خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است . 


بنابراین من بر خدا توکل کردم و اعتمادم از غیر او زائل گشت . 


امام صادق علیه السلام پس از شنیدن این هشت مطلب فرمود : به خدا 
سوگند , تورات , انجیل , زبور , فرقان و ساير کتب اسمانی به این مطالب 
هشتگانه بر می گردد 


8) دوست و دشمن 
امیر المو منین در نهح البلاغه می فرماید : 


دوستان تو سه د سته اند 1 - دو ست تو 2 - دو ست 


دوست تو 3 - دشمن دشمن تو . 


دشمنان تو نیز سه دسته اند : 1 - دشمن تو 2 - دشمن دوست تو 3 - 


9) بی نیازترین مردم 


ی : خادم من دستان من , مرکب من پاهای من , بستر من 

, بالش من سنگ و لباس گرم من در زمستان آفتاب , و چراغ من در 
تساه اسان , خوراک من گرسنگی , شعار من ترس , و لباس من 
پشم است . میوه و سبزی من آن چیزی است که از زمین برای حیوانات و 
چهار پایان می روید . شب می کنم در حالی که چیزی از دنیا ندارم , و صبح 


می کنم در حالی که چیزی ندارم , و هیچکس بر روی زمین از من غنی تر و 
بی نیازتر نیست . (6۵3) , 


ای فرزند , اگر بهشت را دوست داری , بدان که خداوند طاعت را دوست 
دارد . پس دوست بدار آنچه را خدا| دوست دارد , تا آنچه را ۳ داری 
به تو عطا نماید . و اگر دوزخ را دوست نداری 4 فذان. که برع کار و 
معصیت را دوست 0 دوست مدار آنچه را خداوند دوست ندارد , 
تا خداوند ترا از انچه دوست نداری نجات بخشد . 

او فرزند : توبه را به تاءعخیر مینداز که مرگ ناگهان می رسد . 

غنایت را در قلب نگهدار , و فقرت را برای دیگران بازگو مکن . 


تن آنتتن زا خاموشن نکند وه تیرشر رام بش آنتشر ندی را با تیکی خاآهوش 
ساز . 
ر‌ِ 


با سه کس مدارا کن : مریض , سلطان , همسر . 
قانع باش تا غنی باشی , و متقی باش تا عزیز باشی . 


از زنان بد , به 


زا هی انیت ور تفا می دانی سامت ران: 


تیار ترین مر دق کسی ات که به. آنخهدانه فیاکت: کند و و نبا ومد ترین 
مردم کسی که چشمش به دست مردم باشد . 


بکوش آمروزت از دیروزت بهتر , و فردایت از امروزت نیکوتر باشد . زیرا 
هرکس که دو روزش مساوی باشد زیان دیده , وکسی که امروزش از 
دیروزش بدتر باشد ملعون است . 


از مردم پند گیر پیش از آنکه از تو پند گیرند . (64) 


در شبی تاریک دو نفر یکی بالای تخت , و دیگری پائین تخت خوابیده بود . 
او که بالای تخت بود , روی دوستش افتاد . 


دوستش پرسید : این چی بود , افتاد ؟ 
گفت : چیزی نبود لباسهایم بود . 


گفت : چون من هم داخل لباسها بودم . 


2 عمر و مدفن پیامبران 
از میان 124000 بیامبر : اسامی 25 تفر در قران کریم ذکر شده است.. 
نام ولادت مدت عمر مدفن 

1- حضرت آدم بعدازهبوط آدم 930 سال نجف يا مسجد خیف در منی 
2 حضرت ادریس 830 365 سال عروج به آسمان 

3- حضرت نوح 1642 1400 سال نجف 

4 حضرت هود 2648 460 سال وادی السلام در نجف 

5- حضرت صالح 2973 136 سال وادی السلام در نجف 

6- حضرت ابراهیم 3323 180 سال الخلیل در نزدیکی بیت المقدس 

7- حضرت اسماعیل 3418 135 سال حجراسماعیل در مسجدالحرام 
8- حضرت اسحق 3423 180 سال الخلیل در فلسطین 

9 حضرت لوط 3422 80 سال الخلیل در فلسطین 

0- حضرت بعقوب 3483 147 سال الخلیل 

1- حضرت یوسف 3556 120 سال الخلیل 

2- حضرت ایوب 3642 226 سال حله 

3- حضرت شعیب 3616 220 سال بیت المقدس 

4- حضرت موسی 3748 120 سال وادی تیه 6 فرسخی بیت المقدس 
5- حضرت هارون 3745 123 سال وادی تیه 6 فرسخی بیت المقدس 


6- حضرت داود 4333 100 سال بیت المقدس 


مان 9 4 و12 ۶ تال یت ادن 
8- حضرت الیاس 4506 عروج 
9- حضرت الیسع 4529 75 سال دمشق 


10- حضرت یونس 4728 شرق دجله در 


مقابل شهر موصل 


1- حضرت ذوالکفل 4830 75 سال نزدیک کوفه , روم , شام درنزدیکی 


ور کی 0 ها شا منم فان 

ای ی و و و مس ای وم او 

4- حضرت عیسی 5585 33 سال عروج به آسمان 
0[ 

نام هفده نفر از انبیاء در آیات 84 , 85 و 86 سوره انعام ذکر شده است : 
و وقبنا َغ ٍسچق و عقوت کلا هذیا و توحا قدینا من قبل و من دربیه داد 
سْلیمن و اء يوب و یُوسُفَ و مُوسی و هرون و کذلک تجزی المُحسنین * 


ورگریا قتصی و عیسی و یانش کل من الصالحین * و (سمعیل و لسع و 
نس و لوطا و کلا فصْلنا عَلی العالمین . 


3 نواب خاص در غیبت صغری 
1 - ابو عمر عثمان بن سعید عمروی از سال 260 هجری تا 300 . 


2 - ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمروی از سال 300 هجری تا 
35 . 


3 - ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی از سال 305 هجری تا 326 . 
4 - ابوالحسن علی بن محمد سمری از سال 326 هجری تا 329 هق . 


بنابراین طول مدت غیبت صغری هفتاد سال است و آغاز غیبت کبری از 
نیمه شعبان سال 329 هجری می باشد . 


هارون الرشید از امام کاظم علیه السلام پندی کوتاه خواست : 


امام فرمود : هیچ چیز نیست که چشمت آنرا ببیند و در آن پندی نباشد(65) 


5 پنج روز 
1 روز مفقود : دیروز است که از دست رفته و دیگر باز نخواهد گشت . 


2 روز مشهود : امروز است که باید آنرا غنیمت شمرد تا به رایگان از 
دست رود . 


2 رود مورود * فردا است که معلوم تست عفر بافی باشد و امزا درک کید 
4 روز موعود : آخرین روز زندگی دنیا است که هميشه باید جلو چشم 
5 روز ممدود رن روز بی پایان آخرت است که باید همواره برای آن روز 


کوشید ۰ زیرا| ان روز برای انسان پا بهشتی جاودان است و یا دوزخی 
( 


همیشگی .۰ (66 


پادشاهی به محتضر دانائی گفت : مرا درباره بازماندگانت سفارشی کن . 


محتضر دانا : شرمسارم اگر سفارش بنده خدا را به غیر خدا کنم . 


67 افسانه زندگی 

افسانه حیات دو روزی نبود بیش 

آنهم کلیم , با تو بگویم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن 


روز دگر به کندن دل , زین و آن گذشت 


را تسده مرن ات تاو ای 
نام لقب کنیه پدر مادر تاریخ تولد محل تولد دوران امامت سن وفات 
شهادت مدفن قاتل 


محمه مصای لها تم وال اه ۱ وس اسان ام الق هه 
21 فقر سا ۱ هی مد 


فاطمه زهرا ام ابیها محمد خدیجه 20 جمادی الثانی پنجم بعثت مکه 18 
3 جمادی الاول سال 11 مدینه 


علی مرتضی ابوالحسن ابوطالب فاطمه بنت اسد 13 رجب سال 10 قبل 
از بعثت مکه 30 63 21 رمضان سال 40 ه ق نجف ابن ملجم 


حسن مجتبی ابو محمد علی فاطمه 15 رمضان سال 3 هق مدینه 10 47 
8 صفر سال 0< ه ق بقیع جعده معاویه 


حسین سیدالشهداء ابا عبدالله علی فاطمه 3 شعبان سال 4 ه ق مدینه 
1 57 10 محرم سال 61 ه ق کربلا شمر یزید 


علی سجاد ابوالحسن حسین شهربانو 5 شعبان سال 38 ه ق . مدینه 35 
7 12 با 25 محرم سال 95 ه ق بقیع ولید بن عبدالملک 


محمد باقر ابو جعفر علی فاطمه بنت الحسن اول رجب سال 57 ه ق 
مفو ۱ 7 7 هه فا ۱ وفع ارا هنم مان 


جعفر صادق ابو عبدالله محمد ام فروه 17 ربیع الاول 3 ه ق مدینه 34 
2۳ 


موسی کاظم ابوالحسن جعفر حمیده 7 صفر سال 128 ه ق 


اعءبواء 35 55 25 رجب سال 183 ه ق کاظمین هارون 


علی رضا ابوالحسن موسی نجمه 11 ذی العقده 148 ه ق مدینه 20 55 
اخر صفر سال 3 م ق مشهد ماءمون 

اخر ذیقعده سال 0 , ق کاظمین ام الفضل معتصم 

علی هادی ابوالحسن محمد سمانه 15 ذی حجه سال 21 ه ق مدینه 33 
2 3 رجب سال 254 ه ق سامراء معتز 


حسن عسکری ابو محمد علی سوسن حدیت 8 ربیع الثانی سال 232 ه ق 
ی 26 رت الاول ال 20 و مارا مه 


محمد مهدی ابو القاسم حسن نرجس 5 شعبان سال 5 هم ق سامراء 


الله یعلم 


9 دو روز دنیا 
امیرمو منان : آلدّهرٌ بومان , یَومْ لک و یوم علیک . 
روزگار دو روز است : روزی به سود تو , و روزی به زیان تو است . 


ان روز که به سود تو است تاخت و تاز مکن . و ان روز که به زیان تو 


عمرت چه دو صد بود , چه سیصد , چه هزار 
زین کهنه سرا , برون برندت ناچار 
کی هو رک 


اين هر دو به یک نرخ بود آخر کار 


0 خصال سعید 
هر کس ده خصلت شعار خود سازد , در دنیا و آخرت کار خود سازد . 
1 - با حق به صدق 

2 - با نفس به قهر 

3- با خلق به انصاف 

4 با بزرگان به خدمت 

5 - با خردان به شفقت 
6 با درویشان به سخاوت 
7 - با دوستان به نصیحت 
8 با دشمنان به حلم 

9 - با جاهلان به خاموشی 
0 با عالمان به تواضع 


۳/1 مناظره زاهد با هشام 


روزی هشام بن عبدالملک خلیفه اموی ۰ سالم بن عبدالله زاهد را در 
مسجد الحرام دید . به او گفت : حاجتی از من بخواه . 


سالم : حیا می کنم در خانه خدا , از غیر خدا چیزی بخواهم . 


هنگامی که سالم از مسجد بیرون رفت . هشام به دنبال او از مسجد خارج 
شد و گفت : اینجا که خانه خدا نیست پس از من چیزی بخواه . 


سالم : از حاجات دنیوی بخواهم پا حاجات اخروی ؟ . 
هشام : حاجات دنیوی . 


سالم : من حوائج دنیوی خویش را از کسی که مالک همه جیز است 
نخواستم , چگونه از انکس که مالک چیزی نیست طلب کنم . 


72( شعار نویسی 
بهلول : بر دیوار کاخ هارون این عبارات را نوشت : 


ای هارون , گل و گچ را بر افراشتی و مرتبه رفیع دادی , ولی دین و قرآن 
را فرو گذاشتی و اعتنا نکردی . 


اگر اين کاخ را از مال خود ساخته ای اسراف کرده ای , و خداوند اسراف 
کنندگان را دوست ندارد . و اگر از مال مردم ساخته ای , ظلم کرده ای , و 
خداوند ستمکاران را دوست ندارد . 


3) گفتگوی بهلول و هارون 


روزی بهلول هارون را موعظه کرد . هارون ابتداء گریست . سپس او 
راتحسین کرد و دستور داد به او جایزه بدهند . 

پا کت هس ای ترا اه سای ان ال 
را از آنان گرفته ای . 

هارون گفت : پس برای تو مستمری قرار می دهم که زندگی تو تاعمین 
شود . 

بهلول سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت : من و تو هر دو روزی 
خواران سفره گسترده خدا هستیم . محال است خداوند بیاد تو باشد و مرا 
فراموش نماید . 


4 زهد هارون 

روزی هارون زاهدی را دید , گفت : فلان زاهد مشهور توئی ؟ 
گفت : فلانی من هستم , ولی زاهد نیستم بلکه تو زاهدی ! 
هارون : چگونه ؟ 


زاهد گفت : زهد من از جیفه گندیده دنیا است , در حالی که به نعمات 
فراوان آخرت دل بسنه ام . ولی نو به این دنیای نی مقدار قناعت نموده 
ای , و بهشت و آنهمه نعمات و لذات آخرت را ترک کرده ای . 


75( چهل سخن کوتاه از امیرالمو منین علیه السلام 


1 - شما برای آخرت آفریده شده اید , نه برای دنیا . 


2 - همواره در طلب علم باش , زیرا اگر ثروتمند باشی علم تو را زینت 


3 - آفت علم , تری عمل , و آفت عمل , عدم اخلاص است . 
4+ ارژوهای دور ودرا عمل انسان زا ختام.هی کند.: 
5 - عالم در میان مردگان . زنده , و جاهل در میان زندگان . مرده است . 


6 ۰ آرامتتن و اسایش در سته. جیز است. ۰ زن. ساز کار : فرزند خوب. : 
دوست موافق . 


7 تا سخرم نگفته آی سخن در بند تواست:: چون سخن گفتی و در بند آتی 


8 - بیاموز و بیاموزان . 
9 - به دیگران اکرام و احترام کن تا تو را اکرام و احترام کنند . 


0 - دوستی دنیا سر چشمه همه گناهان , و ريشه همه فتنه ها و اساس 
هت کی دمااست.. 


بین می برد . 

2 - سختی عقوبت , لذت گناه را از بین می برد. 

3 - عاقل کسی است که هر چیزی را بجای خود قرار دهد . 

4 - تلخی دنیا , شیرینی آخرت , و شیرینی دنیا , تلخی آخرت است . 
5 - از معصیت خدا در خلوت و تنهائی بیرهیز , زیرا شاهد حاکم است . 


6 - فقیری گرسنه نیست مگر اینکه غنی او را از حق خود منع کرده است 


7 - بی نیازی در نومیدی از مردم است . 

8 - بزرگترین گناهان آن است که انسان آن را کوچک و نا چیز بشمارد . 
9 - هیج عزتی بهتر از تقوی , و هیچ گنجی بهتر از قناعت نیست . 

0 - آنچه را نمی دانی مگوی , بلکه هر چه می دانی اظهار مکن . 


1 - آنچه از دنیا به تو روآورد بگیر , و از آنچه از تو روی گرداند روی 
گردان . 
2 - هر کس با حق در افتد , حق او را بر زمین خواهد کوبید . 


23 - کار نیک کنید به هر مقدا ر که می توانید , زیرا کوچک آن بزرگ , و کم 
آن زیاد است . و نباید یکی از شما بگوید فلانی از من به انجام کار نیک 
شایسته تر است , زیرا به خدا سوگند چنین خواهد شد . 


4 - هر کس باطن و نهانش را اصلاح کند , خداوند ظاهر و آشکارش را 
اصلاح خواهد کرد . 


5 - هر کس برای دینش عمل کند خداوند امر دنیای او 


را کفایت خواهد نمود . 


6 - هر کس رابطه بین خود و خداوند را نیکو سازد , خداوند رابطه او و 
مردم را نیکو گرداند . 


روز که اسان نی ان روز تافرهانی‌خدا نکنن کید ا یت 


298 - بزرگترین حسرتها در روز قیامت حسرت کسی است که مالی را از 


راه تاهشووع کشت کند و آثرا برای دیگران به ارت گذارد و وارت آترا در 
راه خدا به مصرف رساند و داخل بهشت شود , در حالی که مورت داخل 
دوزخ می گردد . 


كِ - هر کس مصییتهای کوچک را بزرگ پندارد , خداوند او را : به مصیبتهای 


0 - نشانه ایمان آنست که راستی را بر دروغ ترجیح دهی , در جائی که 
راستی به تو زیان , و دروغ به تو سود می رساند . 


1 + از فرزندان آخرت باشید نه: از فرزندان دنبا »زرا هر فرزندی در 
قیامت به مادرش ملحق می شود . 


یک دل جمع نشود . 


3 - هیچ گنجی سودمندتر از علم و عمل صالح نیست . 
4 - هیچ ثروتی مانند علم , و هیچ فقری مانند جهل نیست . 
5 - دنیا سرای گذشتن است نه سرای ماندن . 


6 - در حوادث روزگار و دگرگونی اوضاع و احوال , چهره های واقعی 
ی 


مطالب صحیح و برخق. ناآگاهانه. و ندانسته » مورد انکار قرار می گیرد . 


سودی ندارد . 
9 - سکوتی که مایه وقار و عزت باشد بهتر است از سخنی که سبب عار 
و ذلت گردد . 


0 - زبان حیوان وحشی گزنده ای است که اگر به حال خود رها شود می 
زد . 


بدی را بدی سهل باشد جزا 


اگر مردی , احسن الی من اساء 


7) خصال دوست واقعی 

دوست واقعی پنج خصلت دارد(70) . 

1 - ظاهر و باطنش نسبت به تو یکسان باشد . 
2 - خوبی تو را خوبی خود , و بدی تو را بدی خود بداند . 
3 - مال و مقام باعث تغییر روش او با تو نگردد . 
انچه. در خوان دارد از که ذريغ نکند.. 


5 - ترا در هنگام گرفتاری تنها نگذارد . 


8) دوستان بد 
امام سجاد علیه السلام فرمود : از دوستی با پنج کس بیرهیز(71) . 


1 - دروغگو : زیرا او به منزله سراب است , دور را نزدیک و نزدیک را دور 


جلوه می دهد . 

2 - فاسق : زیرا او تو را به یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد . 

3 - بخیل : زیرا او در هنگام حاجت به مال , تو را خوار و ذلیل می گرداند . 
4 - احمق : زیرا او به جای نفع , به تو ضرر می رساند . 

چنانچه سعدی می گوید : 

دوستی با مردم دانا نکوست 

دشمن دانا به از نادان دوست 

دشمن دانا بلندت می کند 

بر زمینت می زند نادان دوست 


دس کی ساسا موس ان کم رام و ی اور نت ند 
مورد لعن واقع شده است . 


فل, عسیتم. آن تولیتم آن شفسدوا فی, آلارض و تقطعوا ارحامکم. اولتک 
الاتن لمع الله فا میم اعمی: ایشا رهم 72۱ 


ون لاه ره انم شتعی اسر لهس ان سصل 
و یفسدون فی الارض او لک لهم اللعن و لهم سو ۶ الدار(73) : 


الذین ینقضون عهد الله من بعد میتاقه یقطعون ما امر الله به ان یوصل و 
یفسدون فی الارض اولتّک هم الخاسرون (74) . 


تا توانی می گریز از یار بد 
پار بد , بدتر بود از مار بد 
مار بد تنها ترا برجان زند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند 
پسر نوح بابدان بنشست 
خاندان نبوتش گم شد 

سگ اصحاب کهف روزی چند 


پی نیکان گرفت و مردم شد 


9 مادر و همسر و خواهر شهید 


عمرو بن جموح یکی از یاران فداکار پیامبر و مشتاقان شهادت در راه خدا 
بود . وی چهار پسر داشت که در جنگ احد حضور یافتند . چون عمرو از 
ناحیه پا ناراحت بود , فرزندانش مانع حضور او در نبرد با دشمن شدند . 


جنگ باز می دارند , در حالی که من دوست دارم با همین پاها در بهشت 
قدم بگذارم 


پیامبر فرمود : خداوند تکلیف را از امثال تو بر داشته ست . لیس عَلی 
لأْعْرَج حرَجْ تو معذور هستی . 


خطاب به فرزندان عمرو فرمود : چرا پدرتان را از شرکت در جهاد باز می 
دارید . به این ترتیب عمرو بن جموح نیز در جهاد مقدس شرکت نمود . و 
به همراه فرزند و برادر همسرش در جنگ احد به درجه رفیعه شهادت نائل 
کتتنت . 


خبر شهادت عمرو بن جموح به همسرش رسید . او برای آوردن پیکرهای 
سه شهید خانوداه خود (شوهر : عمرو بن جموج ؛ 


برادر : عبدالله بن عمرو , فرزند : خلاد بن عمرو) با شتر از مدینه به سوی 
میدان احد حرکت کرد . 


هنگام مراجعت از احد با بعضی از زنان مدینه که برای کسب اطلاع از 
وضعیت رزمندگان خود روانه احد شده بودند , بر خورد کرد . یکی از ایشان 
ازاین زن مقاوم و صبور (مادر , همسر و خواهر شهید) درباره اوضاع احد و 
رزمندگان پرسید ؟ 


او گفت : حال رسول خدا خوب است و هر مصیبتی در مقابل سلامتی 


دیگری پرسید : این اجسادی که بر شتر حمل کرده ای , چه کسانی هستند 
؟ گفت : شوهر , برادر و پسرم هستند که سرفرازانه در راه خدا و حمایت 
از رسول خدا شهید شده اند . می خواهم انها را برای دفن به مدینه منتقل 


سرانجام پس از مدتی تلاش از به حرکت در آوردن شتر به سوی مدینه 
ی ی به احد برگشت و جریان را برای 
حضرت پرسیدند : شوهرت هنگام خروج از خانه چه چیزی گفت ؟ 

عرض کرد : شوهرم گفت : آللقة لائژنی الی آهلی و ارژقنی الشهادة . 
خداوندا مرا به سوی خانواده ام باز نگردان و شهادت را نصیبم فرما . 


فرمود : دعای شوهرت مستخاب شد . انگاه دستور داد هر سه جنازه را در 
احد به خاک بسپارند . 


سپس آن شیر زن محضر پیامبر اکرم عرضه 


داشت : 
فادع ت عللدی ان بجعلنی معهم . 
برای من هم دعا کنید , شاید خداوند مرا با ایشان محشور فرماید(75) . 


او نمونه ای از تربیت یافتگان مکتب حیات بخش اسلام است که درود خدا 
و رسول و فرشتگان بر او باد و امروز هر یک از مادران ,؛ همسران و 
خواهران شهیدان , نمونه ای بارز و عینی برای بیان این حقیقت تاریخی 
هستند . 


0 معما 

1 - آن چیست که هم زیاد می شود و هم کم ؟ (76) 

2 - آن چیست که زیاد می شود ولی کم نمی شود ؟ (77) 
3- آن چیست که کم میشود ولی زیاد نمیشود ؟ (78) 

4 - آن کدام پرنده ای است که یکبار بیشتر نپرید ؟ (79) 


5 - آن چیست که تنفس می کند ولی جان ندارد ؟ (80) 


1 خصال سگ 

تشگ وشات وا که کر اای اه اسان ماش 
ات اه توص تا فا ات مرن است. 

2 - سگ غالبا در شب ظاهر می شود و این از صفات عابدان است . 


3 - سگ زاد و توشه خود را در سفر حمل نمی کند و اين علامت توکل 


است . 


4 - سگ هنگامی که سفره می گسترانند و طعام حاضر می شود در گوشه 
ام ی او 


5 - اگر سگ را صاحبش بزند و از خود براند با کوچکترین بهانه ای برمی 
فقو آنن از تشای‌های فریدان است:: 


6 - سگ از صاحبش در سختی جدا نمی شود و این از نشانه های صابران 


است . 


7 - سگ هنگام مرگ چیزی به ارث نمی گذارد و اين از علاثم زاهدان است 


تس همه کته آاست اه آنی علامت سحاهدان :ات : 
سین واه ای ات و این غلامت ضالسان اشست:. 

که کم تا رای نو این علاست اسان است ۱۳ ۰ 
شیر اسان 


همه علائق و وا بستگیهای دنیا بریده باشد و از همه چیز دل بکند ,؛ خداوند 
یکتا را بیرستد و بر او اعتماد و توکل نماید , و به غير او امیدی نداشته 
باشد . مرادش خدا باشد , در مقابل سختیها استقامت نماید , ناملایمات را 
بر خود هموار سازد , نسبت به دنیا بی اعتنا باشد , در راه خدا تلاش و 
پیکار کند و عمل صالح انجام بدهد , و مشتاق لقاء حق باشد , بدون شک 
چنین شخصی از نیکان روزگار و مصداق انسان کامل است و از زمره 


اقا ی توت اه اس اه و ی 
ب نزخ , ارادت , استقامت , زهد , جهد , صلاح و عشق . 


92( ماءموریت در خواب 

سیدابراهیم دمشقی که نسبش به سید مرتضی علم الهدی می رسد و تنها 
سه دختر داشت و سن او متجاوز از نود سال , و شخصی محترم و معتمد 
بود , در سال 1280 ه ق واقعه ای عجیب برایش رخ داد . 


فرماید : به پدرت بگو به والی بگوید : اب میان قبر و لحد من افتاده , و 
بدن من در اذیت است . بگو بیاید و قبر مرا تعمیر کند . 
دخترخواب خویش را برای پدرش باز گفت , ولی او ترتیب اثر نداد . 


شب دوم دختر وسطی همان خواب را دید . به پدر گفت و او توجهی ننمود 


شب سوم دختر کوچک سید 


همان خواب را دید و برای پدر نقل کرد . ولی این بار نیز سید اعتنائی نکرد 


ما باعتاب به او 
فرمود : چرا والی را خبر نکردی ؟ 


فردا صبح سید نزد والی شام رفت و جریان خوابها و دستور حضرت رقیه 
را برای والی نقل کرد(82) . 


والی دستور داد علماء اجتماع کنند . پس از مذاکره تصمیم به نبش قبر 
گرفته شد . همه غسل کردند و لباس تمیز پوشیدند . قرار شد هر کس 
قفل درب حرم را بکشاید , او قبر را نبش کند و جسد حضرت را بیرون 
اورد تا قبر تعمیر و مهیا شود . 


اتفاقا قفل به دست سید ابراهیم باز شد . حرم را خلوت ۰ و نبش قبر 
کردند . سنگ لحد را برداشته و بدن نازنین رقیه صحیح و سالم آشکار شد . 
دیدند اب زیادی لحد واطراف آنرا فرا گرفته است . سید بدن را از داخل 
قبر بیرون اورد و روی زانوی خود نهاد , و چون باران اشک ریخت . 
سرانجام پس از سه روز قبر را به طور کامل و اساسی تعمیر کردند و 
سید بلافاصله بدن را دفن نمود . 


هنگام خروح از قبر از خداوند تقاضا کرد پسری به او عطا نماید . دعای او 
مستجاب شد و خدا به وی پسری داد که نامش را سید مصطفی گذاشت . 


3) یک گناه و سه گناه 


گویند : با شبی < خليفه از خانه ای صدای ساز و آواز زن و مردی را شنید . 
تصمیم گرفت صاحب خانه را نهی از منکر کند 


. چون در خانه بسته بود . از دیوار بالا رفت . دید مشغول میگساری هستند 
. فریاد زد : ای صاحب خانه , ای دشمن خدا , پنداشتی اگر در خانه خلوت 
مرتکب گناه شوی , خدا تو را رسوا نمی سازد . 


خلیفه : چطور ؟ پاسخ شنید : 


گناه اول آنکه خداوند فرمود 5 لاتجسس وا در حالی که تو درباره ما 


گناه دوم آنکه خداوند فرمود : چ آئو الیّوت من آبوابها(83) . 

از در وارد خانه شوید , و تو از بام و دیوار وارد شدی . 

گناه سوم آنکه خداوند فرمود : 

لاتدخْلوا وتا عبر بوتکم عتی تستاءیشوا وتْسَلْموا علی آهلها(84) . 


هر گاه به خانه ای وارد شدید به اهل خانه سلام کنید و تو بر ما سلام 
نکردی . 


4 مجهولات 
ابن جوزی بر فراز منبر نشسته بود و مردم را موعظه می کرد . 
یکی از شنوندگان از او سو الی کرد . 

گفت : نمی دانم . 

پرسید : پس چرا بالای منبر رفته ای و در آن بالا نشسته ای . 


پاسخ داد : من به مقدار علم و دانش خود بالا رفته ام . اگر بنا بود به 
اندازه جهل و نادانی خود بالا بروم , به اسمان می رسیدم . 


گفت : نمی دانم . 


سو ال کرد : پس چرا اينهمه حقوق می گیری ؟ 


پاسخ شنید : حقوق مرا در مقابل معلومات من می دهند . اگر بنا بود در 
مقابل مجهولات به من حقوق بدهند خزانه دولت کافی نبود . 


5 مدعیان پیغمبری 
در عصر خلافت ماءعمون عباسی چندین نفر ادعای پیغمبری کردند . 
الت یکی کفت * من ابر اهیم خلیل هنستم . آه را ند خلیفه آوردنن: 


خلیفه گفت : حضرت ابراهیم معجزاتی داشت . اگر تو یکی از آن معجزات 
زاساتتهساشی ادعات راون قی کش 


فنذگی. ۲ تسار خوب ».یکی از آن رات خه بوده است: ؟ : 


خلبقة. : آنراهیم. را در انش انداختند و نسوخت ها هم فرادن نت هی 


مدعی : این خیلی سخت است , یک معجزه آسانتری بخواهید . 
خليفه : معجزه موسی را بیاور , عصایت را بینداز تا اژزدها شود . 
مدعی : اینکه از اولی سخت تر است . 

خليفه : معجزه عیسی را بیاور و این مرده را زنده کن . 


مدغی ؛ قبول دارم , آلان قاضین. القضات را می کم نمی خنوه اش 


قاضی القضات : من بدون این معجزه به نو ایمان آوردم ۰ دیگر حاجت به 


ب شخص دیگری را که دعوی پیغمبری داشت نزد خلیفه آوردند . 


خلیفه : اگر واقعا تو پیفمبری , الان (غیر موسم خریزه ) برایم خربزه حاضر 


کن . 


مدعی : سه روز به من 


مهلت دهید . 


خلیفه : امکان ندارد , همین الان باید بیاوری تا به صورت معجزه باشد . 
مدعی : خیلی عجیب است . خدا با همه عظمتی که دارد خربزه را سه 
ماهه خلق می کند . و من که می خواهم سه روزه برایتان خربزه بیاورم 
دریغ می کنید ؟ ! ! !, 

یکره را فاد خلیفه آوردند:. 

خلیفه : به چه دلیلی ادعای پیغمبری می کنی و معجزه ات چیست ؟ 

قخعی ۲ ای ی رافر اف اندانضه فهوا اب من شود ۲ 

خلیفه : بسیار خوب , انجام بده تا ببینیم . 

مدعی سنگ را به خلیفه نشان داد و در آب انداخت , بلافاصله آب شد . 


را می پذیرم . 

مدعی : خیلی عجیب است . من که از موسی مهمتر و بزرگتر نیستم , , و تو 
هم که از فرعون بدتر نیستی . مگر فرعون به موسی عصائی داد تا بیندازد 
و آژدها شود , که تو می خواهی از خودت به من سنگی بدهی که در آب 
۱ 


د خلیفه : اگر تو پیغمبری , این قفل را بدون کلید باز کن . 


را حاضرم بی 


ربش کنم ! 
و شخص ادعای خدائی کرد . ماءمورین او را گرفتند و نزد خلیفه بردند . 


خلیفه ۶ ها امد یوم رو او آحده ند ی ی سا تن 


مدعی : به خدا سوگند . دروغ گفته اند , من تاکنون کسی را به پیغمبری 
نفرستاده ام . 


6)نزول جبرئیل بر امیرالمو منین 


صاحب روضه الشهدء / مولی حسین کاشفی سبزواری / واعظ مشهور 
عصر خود به خاطر بعضی مصالح به هرات رفت و به دربار مير علی شیر 
ای اه و و 


مردم سبزوار که در تشیع تعصب شدیدی داشتند , به او سوء ظن پیدا 
کردند که شاید از مذهب تشیع متزلزل شده و برگشته باشد . لذا هنکام 
مراجعت شیخ حسین واعظ به سبزوار در صدد امتحان وی بر امدند. 


روزی شیخ حسین در مسجد جامع سبزوار منبر رفته بود . جمعیت زیادی 
برای استماع و امتحان او به مسجد امده بودند . سخن به اینجا رسید که 


جبرئیل دوازده هزار مرتبه بر پیامبر نازل شد . 


ی ی ی 


ره کم سای اس و 
اگر بگوید : جبرئیل بر حضرت اه ی 
نازل نشده , چگونه 


اففشی اقای صصار کان تالم نکر رت 


پس از کمی تامل گفت : بیست و چهار هزار مرتبه جبرئیل بر حضرت امیر 
نازل شده است . مردم با خوشحالی پرسیدند : به چه دلیل ؟ 


گفت : چون پیامبر فرمود : انا مدینه العلم و علی بابها . 


پس هر کس بخواهد به شهر داخل و از آن خارج شود باید دو بار از در 
بگذرد , یکی هنگام ورود و دیگری هنگام خروج . (85) 


چگونه می توان اعداد 6رقمی يا 9 رقمی قابل قسمت بر عدد 7 را 
شناخت ؟ بتعبیر دیگر چگونه می توان یک عدد 6 رقمی يا 9 رقمی ساخت 
که بر عدد 37 قابل قسمت باشد ؟ 


اگر رمز این معما را به خوبی بیاموزید قادر خواهید بود , همه اعداد 6 
ژقمی یا 9 رقمی قانلن قسمت: بر عدد 37 را بدست آورند. و ادعا کنید هز. 
عدد سه رقمی يا شش رقمی به شما بدهند , شما با افزودن یک عدد سه 
رقمی به سمت راست با جخب آن فی: توا نید عددی بسازید که بر 37 قابل 


حل معما : ابتداء باید عدد مفروض را به گروههای سه تائی قسمت کرد . 
سپس در صدد یافتن یک عدد سه رقمی بود , به طوری که مجموع 


بگیرید , مانند عدد 370 


, و با مقایسه دو عدد مفروض یک عدد سه رقمی بندست آورید که مجموعغ 
این عدد با عدد مفروض اول مساوی 270 شود . 


* 370 < 7۷+ 248 < 370 240 2 


حالا باید عدد 122 را در طرف راست يا چپ عدد 248 قرار بدهید . هر دو 
عدد بدست امده 248122 و 122248 بر عدد 37 قابل تقسیم خواهد بود 
ص 


4 3 122248 6706 <37 : 248122 
مثال 2 اگر عدد مفروض , یک عدد 6 رقمی مثل 234567 باشد . 


عدد 6 رقمی یکعدد 9 رقمی بسازید که بر عدد 37 قابل تقسیم باشد . 
مثلا عددی مانند 925 را در نظرمی گیریم که بر 37 قابل قسمت است . 
5 37 : 925 


7 925< ۷ +5674+ 234 <2 925 801 4 


بنا بر این عدد 9 رقمی 124234567 و 234567124 بر عدد 37 قابل 


(124 +234 +567) مساوی عدد سه رقمی 925 می باشد که خود بر 37 


نکته مهم : آسانترین راه حل آنست که بدانیم هر عدد سه رقمی که همه 
ارقامش یکسان باشد بر عدد 37 قابل قسمت است . و ان اعداد عبارتند 
از : 111 , 222, 333 , 444 , 555 , 666 , 777 , 888 , 999 . 


را بعنوان گروه سه رقمی , با یکی از اعداد فوق مقایسه کنیم تا 


عدد سه رقمی مورد تن باس ای 


آنگاه عدد سه رقمی بدست آمده را به طرف چپ با راست عدد مفروض 
بیفزائیم عددی خواهیم داشت که بر 37 قابل قسمت می باشد . 


مثال 3 اگر عدد مفروض 356 باشد, آن را مثلاً باعدد 555 می سنجیم . 
عدد سه رقمی مورد نیاز بدست می اید . 


199 356 555 < 356+ - 555 ۲ 
پس دو عدد 199356 و 356199 بر 37 قابل قسمت است . 
7 37 : 356199 37-5388 : 199356 


در اعداد 6 رقمی نیز به همین ترتیب عمل می کنیم . اگر عدد مفروض 
6 باشد . دو گروه سه تائّی را مثلا با 666 می سنجیم تا عدد مورد 
نیاز بدست اید . 87 579666 <- 123 + 456 +7۶ < 666 ۷« 


با افزودن این عدد به طرف راست عدد مفروض , عدد نه رقمی قابل 


123456087 ۰ 37 1 


ولی با افزودن این عدد به طرف چپ , عدد قابل تقسیم بر 37 هشت 
رقمی می شود . 2354688 37 : 6/123/867 45 


8) حقوق مسلمانان بر یکدیگر 


رسول خدا| علیه آلاف التحیه و الثناء فرمود هر مسلمانی بر برادر 
مسلمانش سی حق دارد , که ذمه اش از این حقوق بری نمی شود , مگر 
به اداء آنها ,یا عفو صاحب حق . و آن حقوق عبارتند از : 


1 - خطاها و لغزشهای او را ببخشد . 
2 - در ناراحتیها و گرفتاریها ؛ به او مهربانی کند . 
3 - اسرار شخصی او را مخفی دارد . 


4 - عیوب و نقاثص 


وی را جبران نماید . 

5 - پوزش و عذرش را بپذیرد . 

6 - بدی او را انکار , و در مقام دفاع از وی در برابر غیبت کنندگان برآید . 
7 - همواره او را نصیحت کند و خیر خواه او باشد . 

8 - دوستی او را حفظ کند . 

9 - پیمانش را نشکند و به عهد خویش وفا دار بماند . 

0 - در حال بیماری به عیادت او برود . 

1 - در تشییع جنازه او حاضر شود . 

2 - دعوتش را بیذیرد . 

3 - هدیه اش را قبول کند . 

4 - عطای او را جزا دهد . 

5 - در مقابل احسان از او تشکر و سپاسگزاری کند . 

6 - يار و مددکار خوبی برای او باشد . 

7 - ناموس او را چون ناموس خود حفظ کند . 

8 - نیاز مندیهای او را بر طرف سازد. 

9 - برای حل مشکلات و انجام خواسته هایش شفاعت و میانجیگری کند . 
0 - عطسه اش را تحیت گوید , و برایش سلامتی بخواهد . 
1 - گمشده اش را بيابد . 


2 - سلامش را جواب دهد . 


3 - سخذش را نیکو شمرد . 

4 - انعام و پاداش او را بخوبی بدهد . 

5 - سوگندهایش را تصدیق و تاعیید نماید . 

6 - او را دوست بدارد و با وی دشمنی نورزد . 


7 - او را یاری کند چه ظالم باشد و چه مظلوم . یاری ظالم آنست که او 
را از ظلمش باز دارد , و یاری 


فنظلوم آنکه. او زابر گرفتن جخقش مساعدت نماید . 
9 - از نیکیها آنچه برای خود دوست دارد , برای او هم دوست بدارد . 
0 - آنچه از بدیها برای خود نمی خواهد , برای او هم نخواهد . 


سپس فرمود : اگر موّ من یکی از این حقوق را ادا نکند در قیامت صاحب 
حق , حق خود را از او مطالبه خواهد نمود . (86) 


شده , در حالی که حرارت سطح خورشید را فقط 500/6 درجه دانسته اند 


1 یت 


جح ) حجم این ستاره بیست برابر کره خورشید است . 


تخمین زده اند . سرعت نور در هر ثانیه 000/300 کیلومتر است و نور 
خورشید ظرف 8 دقیقه و 13 انیه به ما می رسد . در حالی که فاصله ان 
از زمین 000/000/15 کیلومتر است . بنابر این شما محاسبه کنید فاصله 
این ستاره تا زمین چقدر است که نذ بخستین شعاع این ستاره پس از حدود 
اس و 


ه ) در سال 2 میلادی ستاره ای مشاهده شد که دور ستاره شعری در 
گردش است و در مدت پنجاه سال یکبار به دور 


این ستاره از درخشنده ترین ستارگان انشفان است و در سمت جنوب و در 
فصل زمستان در عصرما ظاهر می شود . 


گروهی از اعراب مانند قبیله خزاعه این ستاره را تقدیس و پرستش می 
کردند . و اعتقاد داشتند : مبداء پیدایش موجودات روی زمین است . 


خداوند برای بیدار ساختن این گروه ستاره پرست و همه کسانی که 
مجلوق را با خالق اشتباه می گیزند. دز قران کريم می فرماید* 


و انه هو رب الشعری (87) 


خداوند توف ار بترم ستاره شعری است . 


0 موجودات ریز و درشت 


در اين جهان شگفت انگیز ما با دو دسته موجودات روبرو هستیم که 


دسته اول : موجودات بسیار ریزی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و 
با مقیاسهای معمولی قابل اندازه گیری نیستند ۰ بلکه یک مقیاس خاصی 
بنام میکرون برای محاسبه حجم آنها در نظر گرفته شده است . میکرون 
معادل یک هزارم میلیمتر است . پس باید چند هزار از این جانداران ریز را 
مانند سربازان به خط کنیم تا یک صف دور و دراز به طول یک میلیمتر 
تنشکیل شود ! لازم بتذکر است ابعاد با کتریها از یک دهم میکرون تا چند 
میکرون متفاوت است . ولی در همین جثه های بسیار کوچک همه نیروها و 
ابزار لازم برای اعمال و انار ختاتی وجود دارد . 


دسته دوم . ستارگان بسیار بزرگی هستند که فاصله آنها از ما به قدری 
دوراست که با مقیاسهای معمولی امکان محاسبه فواصل آنها نسبت به 
یکدیگر يا نسبت به زمین وجود ندارد . و 


بناچار یک مقیاس خاصی بنام سال نوری در نظر گرفته شده است . 


سال نوری عبارتست از مسافتی که نور در مدت یکسال طی می کند , و 
سرعت نور 000/300 کیلومتر در ثانیه است . 


کیلومتر , و در هر روز 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر , و در هر سال 
عدد گیچ کننده (000/000/800/46019) کیلومتر خواهد شد . 


1 نبرد خونین در کشور تن 


معمولاً یک سیزدهم وزن بدن انسان را خون تشکیل می دهد . شخصی که 
شصت و پنج کیلو گرم وزن دارد , باید حدود پنج لیتر خون داشته باشد . در 
خون دو دسته موجودات زنده بنام گلبولهای قرمز و گلبولهای سفید وجود 
دارد که در یک مایع زرد رنگ شفافی بنام پلاسما شناور هستند ۰ چون تعداد 


وهای کمن از گبووای فد پیستر آست رگ هون همیضه کرم زرم 
باشد . 


در هر میلیمتر مکعب خون تقریبا پنج میلیون گلبول قرمز , و حدود یک 
هشت ضدم آن یعتی تقریبا شنش هزار گلبول شفید وجود دارد.. 


بنابراین انسان بالغ بربیست و پنج میلیون یعنی هشت هزار برابر جمعیت 
روی زمین گلبول قرمز , , و متجاوز از سی میلیارد یعنی ده برابر جمعیت 


کیان کال سا رد 


وظیفه اساسی گلبولهای سفید دفاع از حریم بدن در مقابل تجاوزات و 
حملات بیگانگان و دشمنان است . گلبولهای سفید به منزله نیروهای مسلح 
, سر بازان وپاسداران ,؛ مدافعان و مرز داران کشور بدن هستند . و یک 
ارتش نیرومند سی میلیاردی را تشکیل می دهند , وبه تمام تجهیزات جنکی 


اعم از رادار و انواع سلاحهای تدافعی و تهاجمی مجهز می باشند , و درس 
ایثار , فداکاری و جانبازی را به خوبی اموخته اند . 


تبرذ خونین از زمانی آغاز می.شود که گلبولهای سفید از طریق رادارهای 
مختلف و متعدد مطلع می شوند میکروبها و ویروسها از چه طریقی و از 
کدام جبهه ای حمله کرده , و به کشور بدن نز نجاوز نموده اند , تا چه اندازه 
تشر وی کی سس سوه ام اه اس ال شممیو اوروه ان 


ارنش سی میلیاری بدن که در سرتاسر مرزها و نقاط مختلف پراکنده اند 
و همواره ون ال اماده باش بسر می برند ,؛ بلافاصله به جنگ با دشمن 
برمی خیزند و از حریم بدن دفاع می کنند . 


در این رابطه چند نکته قابل توجه می باشد . 


الف ارتش سی میلیاردی بدن همه دشمنان خود و انواع توطئه های آنها را 
می شناسد , و برای دفع تجاوز و شکست دشمن از همه سلاحها و 


ب - شعارشان احدی الحسنیین و جنگ جنگ تا رفع کل فتنه است . یعنی 
هو تم اور الم ماد ی ی وا را اد 


دشمن را از کشور بدن بیرون براند , و یا در راه دفاع از حریم بدن جان 
ببازد . 


ج معمولاً دشمنان و میکرویها در تجاوز خود به بدن , گلبولهای سفید و 


کنند که گلبولهای سفید به محض تماس با آن از بین می روند . گلبولهای 
سفید نیز متناسب با آن ماده سمی ترشح شده توسط دشمن , از خود 
ماده ای در منطقه جنگی و خطوط نبرد تولید می کنند که اثر بمباران 
شیمیائی دشمن خنثی شود . و به اصطلاح عمل شی م ر يا پدافند شیمیائی 


مف.. کنیده 
البته گاهی. گلبولها اگر اختمال بدهند دشمن می خواهد آنها را بمباران 
شیمیائی کند , برای پیشگیری , این مواد سمی را که برای نیروهای خودی 


هیچ خطری ندارد , در منطقه جنگی پخش می کنند تا در صورت بمباران 
شتجمیاتی دشصن. بلا فاصله. از ان تین شود و طلفاتی: در بر تداشته باشند :. 


و گاهی گلبولهای سفید ناچار| مقابله به مثل می کنند , و دشمن را به 
وسیله بمباران شیمیائی و انتشار مواد سمی در منطقه به هلااکت می 


د هر گاه دشمن فوق العاده قوی باشد و گلبولهای سفید تلفات فراوانی 
متحمل شده باشند , ناچار از ز خط مقدم عقب نشینی می کنند ۳ 
دشمن نمی شوند ۰ ۳99 گاهها و پایگاههای مخصوصی (غده ها و طحال 
) سنگر می گیرند وراه را بر دشمن می بندند. دی اینجا نبروهای ناز 
تفتین.به میدان فی ایند ایا توان تشر دشمن راعافل یر و سر کوت: کنند 


ه نیروهای پشتیبانی انصار المجاهدین همان گلبولهای قرمز هستند که 
کارشان تدارکات و پشتیبانی , و حمایت و تاءمین ما یحتاج گلبولهای سفید 
و همه سلولهائی است که به شکلی 


2) ده اندرز از امام صادق 


1 - اگر خداوند عهده دار روزی نو است , یس چرا غم روزی خود می 
خوری ؟ 


2 - اگر روزی هر کس معین است , پس چرا اینقدر حرص می زنی ؟ 

3 - اگر حساب حق است , برای چه این همه مال می اندوزی ؟ 

4 - اگر پاداش خدا حق است , چرا تااین اندازه بخل می ورزی ؟ 

5 اگر کیفر از انش دوز غ است:: جرا این همه مرتکب گناه می: شوی, ؟ 
6 - اگر مرگ حق است ,: چرا اینقدر شاد مان هستی ؟ 

7 - اگر همه چیز در محضر خدا است , برای چه مکر و حیله می کنی ؟ 


خود مغرور کشته ای ؟ 


اش 
باللسدی : 


0 - اگر دنیا فانی است , پس دلبستگی به آن برای چیست ؟ (88) 
ما نصیحت به جای خود کردیم 

روزگاری در این بسر بردیم 

گر نیاید به گوش رغبت کس 


بر رسولان پیام باشد و بس 


3) گزینش الهی 
پیامبر اکرم فرمود : خداوند از هر چیزی چهار مورد را برگزید : 
فرشتگان : جبرائیل میکائیل اسرافیل و عزرائیل . 


پیامبران : ابراهیم , داود , موسی و من (محمد ص ) که اینان برگزیدکان از 


مساجد مسجدالحرام , مسجد النبی , 


مسجد کوفه و مسجد الاقصی . متاءسفانه همه در اشفغال صهیونیستها و 


مناسک حح : قربانی , لبیک , احرام و طواف . 


روزها : جمعه , عرفه , ترویه و عید قربان . 


4) حیای حقیقی 

تیامبراگر: از خداونه حقیعنا حیا کید (89) 

ایا یه ات و 

پیامبر : پنج خصلت دارد . 

1 نباید بخوابد مگر آنکه آن خواب را پایان زندگی خود بداند . 


2 باید سر و همه قوای موجود درآن (چشم و گوش و زبان ) را از گناه 
حفظ کند . 


ک ار ای ار 
4 همواره به یاد قبر و پوسیدن در زیر خاک باشد . 


5 هر کس آخرت را بخواهد باید از زرق و برق دنیا دل برکند . 


امیرالمو منین علیه السلام فرمود : عالم حقوق زیادی بر عهده شما مردم 
دارد . بعضی از انها عبارتند از : 


1 - بیش از اندازه از او سو ال نکنی . 
2 - در پاسخ گفتن به سة ال دیگران بر او سبقت نگیری . 
3 - اگر نخواست پاسخ سة ال را بدهد , اصرار بر پاسخگوئی نکنی . 


4 صنحاضی که از میو: ال وصواب کته شید : کوشه لیاسن آه زا تکیری که 
به سو ال من پاسخ دهید . 


کر ای فان دادن ای با مست ه وی اشانه کی 
6 - با اشاره چشمت با او سخن نگوثی . 

7 - بطور محرمانه و خصوصی در حضور جمع با او سخن نگوئی . 
8 - در مقام شناخت عیوب وی بر نیایی . 

9 - نگوئی نظر فلان شخصیت و دانشمند مخالف نظر شما است . 
0 - راز او را افشاء نکنی . 

1 - از هیچکس نزد 


2 در تخضور وغیایت او ابزفی اه را حفظ کنی:.: 
3 - هنگام ورود به مجلس به جمع سلام کن و بطور خاص بر او تحیت بگو 


4 - در مجالس در مقابل او بنشین . 
5 - اگر حاجتی داشتی از سایر مردم در خدمت به او سبقت بگیر . 


هه هم و اس تاه 
درخت خرما نمره اش شیرین و دلنشین است . پس منتظر باش تا زمانی 


در پایان فرمود : العالم بمنزله الصائم القائم المجاهد فی سبیل الله , و اذا 
مات العالم انثلم فی الاسلام ثلمه لاتسد الی یوم القيیامه , و ان طالب 
العلم لیشیعه سبعون الف ملک من مقربی السماء(90) 


عالم به منزله انسان روزه دار و شب زنده دار و قیام کننده به انجام 
تکالیفه یه ماد کنندم در مامتا اهت. ء زان قفه این اما بر 
خوردار است . ) هر گاه عالمی از اين جهان فانی رخت بر بندد , خلاء و 
رخنه ای در اسلام وارد می شود که تا روز قیامت پر نشود و جبران نگردد . 
فطالت .للم را هفعاد هار فرشته ان فرشکان-ضفرت: آشمان تشتیم کنند: 


6 الم 
پیامبراکرم : علم پنج مرحله دارد : (91) 
1 - سکوت محض برای فرا گرفتن . 

2 - استماع و گوش فرادادن برای درک و فهم . 
3 - حفظ و بخاطر سپردن و تکرار . 
4 - عمل به آموخته ها 


تشر غلم و آفورنن آنبه خییر ان 


7 دوست عزیز 

اعام ضادق علیبه السلام ز احب اخوا التافن آهنه لت عون 
محبوب ترین دوستان کسی است که عیوبم را به من با زگوید . 
به:دورآن ده کسن. وا ار دنذهی 

به دور سر هر دو گردیدمی 

یکی آنکه گوید بد من به من 


د گر آنکه بزسة بد خویشتن 


98 حماقت هم عالمی دارد 


آخلی ۴ کر بداتی هو جه از خراآخواهی سح ندز آز اد عه تقا ضا مت 
کنی ؟ 


اک انا رما کی 

دومن : کری. قو کونسفندان مرا ٩۱‏ 

آتلی مات کر تس سا اه کم ار ارت 

نزاع و درگیری آغاز می شود . سواری از راه می رسد؛ سبب نزاع را می 


4 9 یک ظرف بزرگ عسل می اورد و روی زمین می ریزد و به آن 
دو می گوید : خون من مثل این عسل بریزد , اگر شما دو نفر احمق نباشید 
۱ 


9 احمقتر از هر دو 
خند تفر با هم تقاز مین خواندند , یکی از | ان در تین کهار ۶ شکتی. کفت:: 
اولی : چرا حرف زدی ؟ نمازت باطل شد . 

دومی : تو خودت هم که حرف زدی , پس نماز تو هم باطل است . 


سومی : راست می گوید , خوشا به حال خودم که نمازم باطل نشد ! ! 


0) راهنمائی احمق 


پس از حفر چاه هر چه فعر کرد با اينهمه خاک چه کند , عقلش به جائی 
نرسید . بادوستش مشورت کرد . 


دوستش گفت : اینکه کاری ندارد , چاه دیگری حفر کن و این خاکها را 
داخل آن بریز . 


این بیچاره طبق راهنمائی دوستش عمل کرد : چاه دیگری حفر کرد و همه 
خاکهای چاه اول را در چاه دوم ریخت . ولی اینبار خاک چاه دوم در خانه 
باقی ماند . 


بار دیگر برای راهنمائی نزد همان دوستش رفت , و مشکل جدید را شرح 
داد . 


دوستش به او گفت : راه حلش خیلی ساده است . خاکهای چاه دوم را هم 
در چاه اول بریز و قضیه را تمام , و خودت را راحت کن . 


1 ترمان اظیاء 
الف مردی نزد پزشک رفت و گفت : دلم درد می کند . 

پزشک پرسید : چه خورده ای ؟ 

گفت : یک من گوشت گاو , چهل تا تخم مرغ , دو تا ماهی , یک قالب يخ . 


پزشک : اگر از اين مرض هلاک نشدی , خودت را از پشت بام پرت کن . 
قطعا راحت می شوی . 


ب شخص دیگری به طبیب مراجعه کرد که ضعف معده دارم . 
طبیب پرسید : چه خورده ای ؟ 


گفت : چند روز اشتهاتی به غذا نداشتم . امروز صبح پنج من خریزه , یک 
من نان , بیست عدد انار , یکمن حلوا و . . . خوردم , ولی دیگر نتوانستم 


چیزی بخورم . 


طبیب برایش نسخه نوشت : یکمن شیرخشت , دومن ترنجبین , سه من 
الوبخارا , چهار من گلاب . 


مت ی کر تا سس ای ات و کی رم ات ان 
همه دارو را بخورد ؟ 


اش از مرک ان مان داره: 

ج رباخواری مقدس نما بیمار شد . برای درمان نزد طبیب رفت 
پزشک پس از معاینه گفت : دوای درد شما شراب است . 
بیمار : هرگز شراب نمی خورم . 

پزشک : چرا ؟ 

بیمار : چون حرام است و به جهنم می روم . 


پزشک : اکر نخورید , زودتر خواهید رفت . 


2) نوجوان رزمنده 


ابوقداهه می کوید؛ براق بسح مردم. و ترغیب آنان برای شر کت در یکین 
اک , شهادت و شهید 
برای مردم سخن گفتم . 


هنگام مراجعت به قرارگاه خود زنی بسته ای کوچک با یک نامه به من داد و 
با چشم گریان برگشت . در نامه چنین نوشته شده بود : 


ای ابی قدامه , من قدرت بر جهاد ندارم لکن دو گیسوی خود را قطع 
نمودم و به تو دادم تا آنها را به اسب خود بیاویزی و در راه خدا بجنگی . 
شاید خداوند مرا نیز در ثواب تا شریک گرداند . 


ابو قدامه گوید : این ماجرا گذشت . صبح روز جنگ نوجوانی را دیدم که 
بدون تجهیزات (زره و کلاه خود و سپر) در میدان رزم حاضر شده است . 
به او گفتم : برگرد , زیرا تو با این جثه کوچک و 


تقوم حوتق برگرد , و لی خداوند می فرماید : یا شا الذین امَنوا اذا 
کفروا رَحفا الوم الادبار (93) ای مو منان هرگاه با کافران 
دزتمند ان نرق ملافانخ. کر وه بستت یف آنها نکنیدومندان را تریلکنید: 


سپس گفت : ای ابو قدامه سه تير به من قرض بده . 
گفتم : حالا وقت قرض دادن نیست . اینجا میدان جنگ است . 
ایا رو 


گفتم به تو قرض می دهم به شرطی که اگر شهید شدی , مرا شفاعت 
نمائی . پذیرفت و من سه تير به وی دادم . او با دو تیر دو نفر از دشمنان 
را به هلاکت رساند , ولی هنگامی که تیر سوم را در کمان می گذاشت , 
0 ۲ 


دز آ خن لخظات ماه کس سا ات ام کی 


وارد شدی , خورجین مرا به مادرم برسان ۱ مادر من همانست که 
گیسوانش را به تو داد تا در ثواب جهاد فی سبیل الله سهیم گردد . 


خوشبختانه امروزه ما چنین نمونه هائی فراوان داریم و همه روزه شاهد 
ایثار جوانان و نوجوانان رزمنده در میدانهای نبرد حق علیه باطل هستیم ۰ و 
در پشت جبهه تلاش پیگیر شیر زنان و تربیت یافتگان مکتب زهرا و زینب 


شلام الا عمش 


را در راه دفاع مقدس و پشتیبانی رزمندگان مشاهده می کنیم . 


3 نمونه ایثار 
1 بسیاری از رزمندگان در نگ تبوک بر اثر ندز یی به شهادت رسیدند . 


حذیفه بن یمانی می گوید : من ظرف آبی بدست آوردم , به پسر عمویم 
دادم تا آب پنوشد . گفت 1 تیف حشام ند تفی متام رقم کابه آف اب 
بد هم . گفت : : به نفر سومی بده . 


وقتی به او رسیدم , دیدم از شدت تشنگی شهید شده , بر گشتم تا به نفر 
دوم اب بدهم . او هم جان سپرده بور . سراغ اولی رفتم . دیدم او هم جان 
به جان آقر ره مایم جوز و شربت گوارای شهادت نوشیده است . (94) 


۱ 


گفت : به فلانی بدهید . و او به سومی حواله داد . همین طور هریک دیگری 
را بر خود ترجیح داد تا به نفر هفتم رسیدم , دیدم او بر اثر شدت عطش 
جان سپرده است . برگشتم تا به ششمی آب برسانم , دیدم او هم شهید 
شده , و بهمین ترتیب هر هفت نفر به درجه رفیعه شهادت نائل گشته 
بودند . اینجا این ایه نازل شد : ویو تون علی انقسهم و لو کان بهم 
حخصاصه(95) 


۵4) مشکلات زز فد کان 


زو فند کان اسلام در جنگ تبوک با مشکلات فراوان مواجه بودند . به طوری 
دیگر پیاده بودند . غذای آنها 


جو سبوس نگرفته و خرمای مانده ترش شده بود . 


هر گاه خیلی گرسنه می شدند و تاب و توان خود را از دست می دادند , 
کات ماه سای ای هی ای دا و خانم 
(96) 


اههد ان رد ی که اون اب وضا شایش اما یات در سکن 
بسیار بودند و متحمل مشکلات فراوان شدند . 


6 شاب فلت 


بلوهر حکیم گوید : شنیدم مردی از فیل مستی می گریخت و فیل به دنبال 
او می دوید و خود را به وی نزدیک می ساخت . آن مرد بناچار خود را در 
چاهی آویخت و به درختی که در کنا ر چاه روئیده بود چنگ زد . 


ناگهان مشاهده نمود دو موش بزرگ یکی سیاه و دیگری سفید , مشغول 
جویدن و قطع ربشه آن درخت هستند . زیر پای خود را نگریست , چهار مار 
افعی سر از سوراخ بیرون آورده بودند , و هر لحظه ممکن بود او را نیش 
بزنند . به قعر چاه نگاهی انداخت , دید اژدهائی دهان گشوده و منتظر 
ایا ات وا ری دی او نویه مدای سل 
به شاخه درخت آلوده شده است . پس از همه چیز غافل شد و مشغول 


در بیان حقیقت این داستان گفته اند : 
آن چاه عمیق , دنیای پر از آفات و مصیبات است . 


ان شاخه درخت , عمر ادمی است . 


ان دو موش سیاه و سفید , شب و روز است که ريشه عمر را قطع می 
کند . 


آن چهار افعی , اخلاط چهارگانه مزاج (سوداء , صفراء , بلغفم و خون ) 
هستند که به منزله زهرهای کشنده ای است که انسان را هلاک می کنند . 


آن اژدها مرگ است که پیوسته انتظار می کشد . 


آن عسل که فریفته آن شد و او را از همه خطرات و مهلکات غافل ساخت 
, لذتهای دنیوی و خواهشهای نفسانی است . (97) 


هر دم از عمر می رود نفسی 

چون نگه می کنم نمانده کسی 

ای که پنجاه رفته در خوابی 

مگر اين پنج روزه دریابی 

خجل آنکس که رفت و کار نساخت 
کوس رحلت زدند و بار نساخت 


6 نجات اهل ذکر (98) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : ملائکه بر مجالس اهل ذکر می 
ی و ی ی 
ایا هی 


فنکافی که فرشتگان به اسان بالا می روند , خداوند می فرماید : 
فرشتگان من کجا بودید در حالی که خدا به ایشان دانا تراست . 


فرشتگان : پروردگارا تو دانا ری . ما در یکی از مجالس اهل ذکر شرکت 
کرده بودیم . آنان را مشاهده کردیم که تسبیح و تقدیس تو می گویند و بر 
گناهانشان از تو طلب مغفرت می کنند ای تون موی ترصن وه 
ثواب تو امید دارند . 


فرشتگان : خداوندا , در مجلس کسی بود که بیاد تو نبود و ترا تقدیس و 


خداوند عزوجل : من او را هم بواسطه مجالست با اهل ذکر و شرکت در 
مجالس دینی و مذهبی بخشیدم . زیرا همنشین اهل ذکر , شقی و بدبخت 
نمی گردد . 


3 فضیلت کر (99) 

پیامبر : کسی که زبان ذاکر داشته باشد , خیر دنیا و آخرت به او عطا شود 
کسی که همواره به یاد خدا باشد خدا او را دوست دارد , و از نفاق و دوز خ 
اه را حفظ کند. 


ای موسی : در هر حال مرا فراموش مکن , زیرا فراموش کردن من قلب 
را می میراند . 


ای عیسی : مرایاد کن تا به یاد تو باشم . 
امام صادق علیه السلام : خداوند متعال فرمود : 


هر کس در خلوت ونهان مرا یاد کند , او را در جلوت و عیان یاد خواهم کرد 


یا الما الذین امَثُوا اذکُرغْا اللع ذکرا گثیرا * و سَبْحُوخ تک و آصیلا(100) 


8) خلیفه دست و دل باز 

اه ری ای دای کته ها و سای ره 
ا ‏ اا دار کون یت اس دس مرت و 
خلیفه دستور داد سگی به او بدهند . 

اش واه ای مر شاوی کی نان کار کون 

خلیفه : یک مرکب سواری هم به او بدهید . 

اه گم تس نف سا تست 

خایفه لام بدا وت کراری نم آندفد. 

ام رسای ره ی را ان سای 

خلیفه : کنیزی برای آشپزی و طبخ شکار به او بدهید . 

ابو دلامه : خیلی متشکرم , ولی این غلام و کنیز در کجا زندگی کنند . 
خلیفه : بسیار خوب , منزلی هم در اختیار او بگذارید . 


ابودلامه : مخارج این غلام و کنیز , 


و اسب و سگ را چگونه تاعمین کنم ؟ 
خلیفه : هزار جریب زمین آباد آماده زراعت در اختیار او قرار دهید . 
انودهارظی ا تی رن 
خلیفه : دیگر چیزی نمی خواهید ؟ 


هتم تفع کافی اوست: 


کب عم فر خال احتضان 


ابو ریحان بیرونی در حال احتضار بود . خسف از دانشمندان به یرم | ما ۰ 
ابوریحان از او در باره یک مطلب علمی سوال کرد . 


گفت : اکنون وقت سو ال و جواب و مباحثه نیست . ابوریحان اصرار کرد و 
گفت : عقل حکم می کند دانستن بهتر از ندانستن است . پس اگر بدانم و 
تا مش تا ساسا فا اس 


رخت بر بندم . 


پس مرد دانشمند پاسخ سوة ال ابوریحان را داد و از جای برخاست تابه 
خانه اش برود . ولی هنوز از منزل خارج نشده بود که ابوریحان بدرود 
حیات گفت و صدای شیون از اهل خانه بلند شد . 


10( دزدان حرفه ای 


مردی روستائی در حالی که زنگوله و ریسمانی به گردن بزش آویخته و سر 
آن زا به دنبیت کر فته بود « شوار بز الاش به شهر می رفت. . 


:درو آو رآ دیدتهد یکی از آنها کفت: من رباع دود 
دیگری گفت : من آلاغش را می برم . 
و سومی گفت : من لباسهایش را می ربایم . 


دزد اول آهسته آهنق 7 ر نها و زنگوله را از رون بت در ارت میت کح 
الاغ بست و بز را برداشت و پا به فرار گذاشت . 


دزد دوم تن صرق فسات اه هیا سکن .کت 2 مهو تما 5 و زنگوله 
به گردن الاغ می بندند , تو به دم الاغ بسته ای ؟ 


مرد ساده پشت سرش را نگاه کرد . دید بزش نیست 


. گفت : ای وای , بزم چه شد . 
دزد گفت : بزت چه جوری بود ؟ 
مرد ساده نشانه های بز را به دزد گفت . 


دزد اظهار کرد : چند لحظه پیش کسی را دیدم که بزی با این نشانه ها 
همراه داشت و از این راه می رفت . 


مرد روستائی گفت : این الاغ را چند لحظه نگهدار تا من بر گردم . 
دزد دوم هم به راحتی الاغ را برداشت و فرار کرد . 


هنگامی که از یافتن بز ماعیوس شد , برگشت , دید الاغش را هم برده اند . 
بناچار به طرف روستایش بر گشت . 


دزد سوم سر چاهی نشسته بود و گریه می کرد . 
مرد ساده لوح او را دید و سبب گریه وی را پرسید . 


دزد گفت : من یک جعبه پر از جواهرات داشتم . می خواستم آن را برای 
سلطان ببرم . اینجا از دستم داخل چاه افتاد . هر کس آنرا بیرون آواود ند 
او ده اشرفی دهم . 


مرد بیچاره لخت شد و به ته چاه رفت . ولی هر چه نگاه کرد جعبه ای ندید 
. وقتی از چاه بیرون امد , دید لباسهایش را نیز دزدیده اند . 


از آن:تتنن از همه فر دم هی تشد وان آنانفی کوخ و گاهی به افراد 
مشکوک با فحش و دشنام حمله می کرد . اهل روستا از او سوة ال کردند : 
چه شده است ؟ چرا چنین می کنی ؟ مگر دیوانه شده ای ؟ ماجرا را برای 
آنها نقل کرد . (101) مردم دلشان 


به حال او سوخت , پولی جمع کردند و یک الاغ و یک دست لباس برایش 
خریدند . مرد ساده لوح این دفعه افسار الاغ را به دست گرفته بود و 
خودش از جلو و الاغ به دنبال او می رفت . 


دو نفر دزد او را با اين حالت دیدند . یکی از آنها افسار را از گردن الاغ باز 
کرد و به گردن خودش انداخت . دزد دیگر الاغ را برداشت و گریخت . 


مقداری راه را طی کردند ت 9 سرفه کرد . مرد روستائی پا ۱ سرش را 
نگاه کرد , دید افسار الاغ به گردن مردی است و اثری از الاغش نیست . 
تعجب کرد . گفت : الاغم چه شد . 


دزد گفت : الاغ تو من بودم . هر گاه مادرم را اذیت می کنم . او مرا نفرین 
بیند مردم چگونه از من بار می کشند , دلش به حالم می سوزد , و برایم 
دعا می کند , و من به صورت اولیه بر می گردم . چند دقیقه پیش مادرم 
دغا کر دومن به صورت. انسان دز امذض: 


مرد ساده لوح از او عذر خواهی کرد و گفت : اگر به شما جسارتی کردم , 
مرا ببخشید . سیس افسار را از گردنش برداشت و او را رها 


چند ون بد مشاهده نمود الاغش را در بازار می فروشند ۰ نزدیک الاغ 
رفت و در گوشش گفت ای بی حیا 1 ز مادرت را 


اذیت کردی . من هرگز ترا نخواهم خرید ! ! 


1 دزد با حسین 


شبی دزدی وارد خانه روضه خوانی شد , وسائل قیمتی منزل را جمع کرد , 
و در یک چادر شب بزرگ پیچید . هنگامی که خواست آنرا بلند کند تا بر 
پشتش بیندازد و فرار کند , بر حسب عادت گفت سا علوع 


روضه خوان از صدای پیاعلی دزد از خواب پرید , و از جا بر خاست و مج 
کرد را کر فتاه کفت:: کها ‏ من یک هن با خستینم کمته آم تا ايش فشاتل 


را تهیه نموده ام . حالا تو می خواهی همه اینها را با گفتن یک یا علی ببری 
؟ | 


2 )گوش شنوا 

توانگری نه به مال است پیش اهل کمال 
که مال تالب گور است و بعد از آن اعمال 
من آن چه شرط بلاغ است با تو می گویم 
تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال 

محل قابل و آنگه نصیحت قائل 

چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال 
به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص 
که هست صورت دیوار را همین تمثال 
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است 

به گوش مردم نادان چو آب در غربال 

کنون هوای عمل می زند کبوتر نفس 

که دست جور زمانش , نه پر گذاشت نه بال 
به قبرستان گذر کردم کم و بیش 

بدیدم قبر دولتمند و درویش 

نه درویش بی کفن در خاک رفته 


نه دولتمند برده , یک کفن بیش 


13 )رهائی 

از نفس خودم جدائیم ده يا رب 

و زقید خودم رهائیم ده يا رب 
بیگانه ز آشنای خویشم گردان 
یعنی به خود آشنائیم ده یا رب 

نی از تو حیات جاودان می خواهم 
نی عیش و تنعم جهان می خواهم 
نی کام دل و راحت جان می خواهم 


چیزی که رضای توست آن می خواهم 


4 پیام جانان 

روزها فکر من اینست و همه شب سخنم 
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 

از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟ 

به کجا میروم آخر ننمائی و طنم 

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم 
آنکه آورد مرا , باز برد تا و طنم 

مرغ باغ ملکوتم , نیم از عالم خاک 

چند روزی قفسی ساخته اند ازبدنم 

خرم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 
به هوای سر کویش , پر و بالی بزنم 
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم 


راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 


5 ابیاخ شییدان 

حجاب چهره جان می شود غبار تنم 

خوش آن دمی که از اين چهره پرده بر فکنم 
چنین قفس نه سزای من خوش الحانی است 
روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم 
مرک اکر مره انست کو تزد من اق 

من ز او جانی ستانم جاودان 

او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ 

با لاله , شهید عشق را یک سخن است 
تارمن است 
سردادن و جان به دیگران بخشیدن 


این شیوه عاشقان خونین کفن است 


6 بیان ززمندگان 

در سنگر اگر به خون شناور گردم 
ور مثله و قطعه قطعه پیکر گردم 
بهتر ز هزار سال عمر است که من 
تسلیم به دشمن ستمگر گردم 

گر عرصه زندگی به ما گردد تنگ 
ور غوطه به خون خوریم در جبهه جنگ 
یک نام به خون نوشته بر سینه سنگ 
بهتر ز هزار نام آلوده به ننگ 

آنن تو که حال دل نالان دانی 
احوال دل شکسته بالان دانی 

گر خوانمت از سینه سوزان شنوی 


وردم نزنم زبان لالان دانی 


خ ات تاناکما 

هه مدای از بقلم شاعت سفای آ یت 

2 - توبه : باز گشت به خدا و پناه آوردن به حضرت حق جل جلاله . 
3- ورع : پرهیز از محرمات و شبهات . 

4 محاسبه : ارزیابی خوبیها و بدیهای نفس با خود و دیگران . 

5 - ارادت : میل به رسیدن به مراد با جد و جهد بسیار . 

6 - زهد : ترک علائثق دنیا و دل از غیر خدا بریدن . 

7 دای ال ات انم 

8 - صدق : یکرنگی و یکسان بودن باطن و ظاهر . 

9 - صبر : استقامت در مقابل هواهای نفسانی و در جهت رفع موانع . 
0 - رضا : خشنودی از سختیها و گرفتاریها . 

ال هو را سای ها حالص ون هاره ترص سون: 


2 - توکل : اعتماد بر خدا در همه کارها , و باور این حقیقت که هر چه او 


بنده ای آزاد کند و در ثواب جهاد رزمندگان شریک است . (102) 


پیامبر : همه خوبیها در شمشیر و زیر سایه شمشیر است , و مردم جز به 
شمشیر به راه نيایند . شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخ است (شمشیر 
ی ی , و در راه باطل کلید دوزخ می باشد . ) 


آلکیژ کل فی السّيف و تحت ظل الشيف , و لابقیخ الثاسن ال السیف , 
السَیُوفٌَ مقالیذ الجَلَه و النار(103) . 


0 ععیب کاخ 


تکی از بافشاهان کات شاعت: کس ان حفت مسعت و ناریو تکام 
زیبائی و دکوراسیون بی نظیر بود . روزی فرمان داد بزرگان قوم را دعوت 
کنند تا از آنان نظر خواهی شود . آیا این کاخ عیبی دارد یا ند ؟ 


خواهد مرد . 


پادشاه : مگر خانه ای یافت می شود که این دو عیب را نداشته باشد ؟ 


زاهد : آری , خانه آخرت . (104) 


1 تعظیم حق الهی 


بدان که هرگاه تو گناه را عظیم شماری حق خداوند را عظیم شمرده ای , 
و هر گاه گناه را کوچک شماری حق خداوند را کوچک شمرده ای . و گناهی 
که تو آنرا عظیم پنداری , خداوند کوچکش خواهد شمرد , و گناهی که تو 
آنرا کوچک پنداری , خداوند آن را بزرگ خواهد شمرد . 


2 /ده حکایت آموزنده 


الف نکته بین : هنگامی که در قیامت بخواهند اعمال کم فروشان را برای 
اندازه گیری در کفه ترازو گذارند , خواهند گفت : اعمال ما را در کفه دیگر 
گذارید , زیرا اين ترازو نامیزان است 


ب گروهی نزد قاضی گواهی دادند این باغ مر کیات از آن فلاتی است . 
قاضی پرسید : تعداد درختها چقدر است ؟ 
کفتند : تمی داتیم . لذا قاضی گواهی آنان زا تبذیرفت:. 


گفت. : سین سال.: 

پرسید : اين مسجد چند ستون دارد ؟ 

قاضی با شرمساری گفت : نمی دانم و گواهی شهود را پذیرفت . 
ج از ذاکری پرسیدند : آیا ایمان داری ؟ 

گفت : اگر مقصود آیه آمنایالله و ماأنزِل عَلینا باشد , بلی . 


5 مهم ۳ 1 ِ 
ولی اگر مراد آیه اّما الم منّون الذین اذا ذُکِر ال وجلت قلوبهّم باشد , 
د گدائی با فرزندش زنی را دیدند که به دنبال جنازه ای می دود و می گوید 
: ای مرد , ترا به جائی برند که نه در ان عطائی هست نه فراشی , نه 
چاشتی و نه شامی . 


فرزند گفت : پدرجان 


, گویا این جنازه راب به خانه ما می برند ! 
خی نی کففت : مرا صد تومان وام و یکماه مهلت بده . 
گفت : صد تومان ندارم , ولی به جای یک ماه یکسال مهلت می دهم . 


و ریا کاری گفت : من از دست مردم چه کنم که خیال می کنند من ریا 


کارم , در حالی که دیروز روزه بوده ام , و امروز هم روزه دارم , فردا هم 
می خواهم روزه بگیرم و هنوز به کسی نگفته ام . 


کر نمازی طولانی با رعایت همه آداب و مستحبات بجای آورد . 

مردم او را بسیار تحسین کردند . 

پس ازنماز گفت : روزه دارم وگرنه بهتر از این نماز می خواندم . 

کلید در دوز خ است آن نماز 

که بر روی مردم گزاری دراز 

اگر جز به حق میرود جاده ات 

ار فشانند سجاده ات 

ح عابدی چهل سال روزه می داشت . هیچکس بدان آگاهی نمی یافت . 
زیرا غذایش را از خانه با خود به سر کار می برد و در راه خدا صدقه می 


داد . 


اهل خانه تصور می کردند او در محل کار غذا می خورد » و همکارانش می 
پنداشتند برای صرف غذا , به خانه خود می رود . 


۳ ۷ بت ن نت ۳ 
که ان ارو اف که ما تس 05 


ی دو نفر بزغاله ای بریان کرده و می خوردند . 


تک از آنذو باشندت کوشتها را از اشتخوان جد 


می کرد و در دهان می گذاشت . 


شاخ زده است . 


اولی گفت : تو چقدر نسبت به این بزغاله دلسوزی می کنی , گویا مادرش 
ترا شیر داده است . 


3 )علت عدم استجابت دعا 

ای را اه را او اما اسان نمی ۲ 

کفت وی نها وکا سا اسان رش سای ی اه باه خصان 
شاهه بر زبان:جازی نهود وال بدغوا لین دارالسلام(106) ؛ و 
الذین امَبوا وَعملوا الصالحات(107) . 

ار ای وه اک سس سا وهای سا ات کی رده 
در حالی که خداوند می فرماید : وی اءعستجب کم (109) . 

پاسخ داد : چون قلبهایتان مرده است . 

لته ری سا رازه اند ۱ 

ایا رای ایا رصاعم اعصان ی کین 
نمی انیا وه له اه فنا ی راو که شون اف 


دای یت فا رون خدا را دوشست اریم + لیهست ون سوم ز ند دی 
او پایبند نیستید . 


4 - می گوتید از مرگ می ترسیم. اما خود را برای مرگ آماده تساخته اید 


5 - خداوند فرمود : شیطان دشمن شماست . پس او را دشمن خود بدانید 
, ولی از او در انجام معاصی پیروی می کنید . 


6 - می گوئید از اتش دوزخ بیم داریم , ولی 


بدنهایتان را به دست خود و با ما و ات هی انا ره 
8 - از صبح تا شب , عیوب خودتان را پشت سر می اندازید , و عیوب 


مردم را در جلو چشمتان قرار می دهید . شما با این اعمال , خداوند را به 
خستم افو آهوند. شش خونه دغابتان وا جات نماید ؟ 


2 موه اقتان 


فرزندم , تو را به شش خصلت توصیه می کنم که علم اولین و اخرین در 


1 - قلب را به امور دنیوی مشغول مدار مگر به اندازه ای که در دنیا 


2 - برای آخرت خود بقدری تلاش کن که در آنجا باقی هستی . 
3 - پروردگارت را اطاعت کن به اندازه ای که به او احتیاج داری . 
4+ تلاش نو باید در. مشیری باشتد که موجب ازادق خو از انش دوز خ کردد. 


خدا را تحمل کنی . 


6 - هر گاه خواستی خدایت را نافرمانی کنی در مکانی باش که خدا ترا 


ننیند . 


5 )هفت خبر داغ 


هر کس از خدا بترسد خداوند همه چیز را از او می ترساند , و هر کس از 
کسی که صادقانه از خداوند طلب شهادت کند , خداوند او را به مرتبت و 
منزلت شهیدان خواهد رساند . 

انبیاء علو درجه , و برای اولیاء, کرامت و لطف است . 

موْ من نسبت به دیگران غبطه می خورد ولی حسد نمی ورزد , اما منافق 
حسد می ورزد و غبطه نمی خورد . 

وقتی انسان بمیرد , مردم گویند : چه چیزی بجای گذاشت ؟ و فرشتگان 
پرسند : چه چیزی پیش فرستاد ؟ 


, خیر دنیا و آخرت دارد : 
1 قلب شاکر . 2 زبان ذاکر . 3 بدن صابر . 4 همسر نیکوکار . 


انسان موْ من نیست مگر اينکه بیمناک از عقوبت خدا و امیدوار به رحمت 
عمل کند . 


6 )وقت ملاقات 


شخصی از دوستش که به مقام وزارت رسیده بود , طی نامه ای محترمانه 
وقت ملاقات خواست که کاری فوری و ضروری دارم . 


وزیر در پاسخ نوشت : دوست من , از زمان صدارت هیچ وقت فراغت 
ندارم و اشتغال من به اندازه ای زیاد است که حتی فرصت سر خاراندن 
تدارم , هر کاه فراعت بانم , هر احطه اق ارادم کت ور خدمت حواهم نود 


فتقاضی در دیل بان داشتت ورین کشت :۰ دوست زینو + آنحاه که نو فراعت 
پیدا کنی . دیگر مرا به تو کاری نیست و حاجتی به تو نخواهم داشت . 


7 )غرض چهار چیز 
چهار چیز برای چهار غرض آفریده شده است : 
الف مال برای انفاق نه امساک . ب علم برای عمل , نه جدل . 


ج عبد برای تعبد , نه تنعم . د دنیا برای عبرت , نه عمارت . 


8 ادفتت هرت کار 
اميرمو منان علیه السلام : سخت ترین کارها سه چیز است : 
الف در همه حال به یاد خدا بودن . 
ب دوستان را با مال یاری کردن . 


ج حق به جانب دیگران دادن . 


ارو گنای 


: خورد . 
ی حکیمی را دید علف می خور 
وزیر 


1 نیازمند به خوردن 
شاهان در امده بودی نیازمند , علف نمی 
گفت : اگر به خدمت 
شدی . 


ند < ت شاهان نبودی 
اگر علف می خوردی , نیازمند خدمت 
حکیم پاسخ داد : تو نیز 


0 هممدح و ذم در حال رضا و غضب 


افلاطون : آنکس که هنگام خشنودی تو را به آنچه در تو نیست مدح و ثنا 


گوید , 


هنگام خشم تورا به آنچه در تو نیست ذم و نکوهش خواهد کرد . 


1) بدترین ها 

امیرالمو منین علیه السلام فرمود : 

1 + پدترین کارها انست که تیکی: زا از بین ببزد.ه. کناهان را خلب. تحاید.. 
2 - بدترین عقاید آن است که مخالف با شریعت باشد . 

3 - بدترین گرفتاريها و مصیبتها , جهل و نادانی است . 

4 - بدترین زنان او است که به شوهر خود تمکین ننماید . 

5 - بدترین فرزندان آنست که فرمان پدر و مادر خود را اطاعت نکند . 
6 - بدترین خصلتها , دروغگوئی و دو روئی است . 

7 - بدترین حاکمان کسی است که بیگناه از او بترسد . 


دهد . 


9 - بدترین قاضی او است که در قضاوت خود ستم کند . 

0 - بدترین رئیس او است که به زیر دستان جور و ستم روا دارد . 

1 « بدترین عمل, انست. که آخرت اتسان را تباه سازد: 

2 - بدترین وزیر کسی است که وزیر اشرار و بد کاران باشد . 

3 - بدترین مدح و ستایش آنست که بر زبان اشرار و بدان جاری گردد . 
4 +« بدترین سخنن. اتست: که بعضی از ان بعض دیکر را نقض کند.: 

5 - بدترین دانشها آنست که به آن عمل نشود . 


6 - بدترین اموال آنست که حق الله از آن 


خارج نگردد . 


7 - بدترین دوستان کسی است که هنگام آسایش به تو بپیوندد و هنگام 


8 - بدترین شهرها شهری | ست که در آن | منیت نباشد . 
9 - بدترین مردم کسی است که خود را بهترین مردم بداند . 


2 >+بدترین بتخششها آنست کم‌با تاعخیر وبا ففت باشد: 


2 بهترین ها 
امیرالمو منین علیه السلام فرمود : 
1 - بهترین سلاطین او است که ريشه ظلم را بخشکاند و عدالت را زنده 


ید . 
-بهترین دانشها ان است. کم سو‌دمتد و همر آه با عمل باشند , 

3 - بهترین ستایشها آنست که بر زبان نیکان جاری گردد . 

4 - بهترین خنده , تبسم است . 

کب تون کارها ات که سرا از یاف اضر ای راید . 
6 - بهترین بخششها آنست که در موقع حاجت و بدون منت باشد . 

7 - بهترین مستشار , خردمندترین و با تجربه ترین مردم است . 

8 - بهترین سخن , راستی است . 

9 - بهترین امیران کسی است که بر نفس اماره اش امیر باشد . 

0 - بهترین مردم کسی است که به مردم بیشتر سود برساند . 


1 ۰« بهترین. اقوال آنتنت که ترا کفایت. کند و نیازمتدیهای ترا بر طرف 
سازد . 


2 - بهترین بندگان او است که اگر نیکی نماید , شاد گردد و اگر بدی کند , 
از خداوند امرزش طلبد . 


3 - بهترین صدقات , صدقه پنهانی و بدون سو ال است . 


4 - بهترین ارث پدران به فرزندان 


, ادب و تربیت است . 

تبهترين شکرها وشسیاسگزارنها انست. که ضامن ربادتن نعمت باشید: 
6 - بهترین مواهب الهی , عقل است . 

7 هترنن‌ فده اشعت: که انسان ,زا از نی بات زاو 

8 - بهترین نیکیها آنست که به احرار و آزادگان برسد . 


9 - بهترین دوستان کسی است که در راه امتثال فرامین الهی و انجام 
تکالیف دینی بر تو سخت گیرد و با تو درشتی کند . 


0 


3 )/جواب میرداماد در قبر 


گویند : وقتی میرداماد فیلسوف معروف را به خاک سیردند , نکیر و منکر 


میرداماد پاسخ داد : اسطقس فوق اسطقسات 


فرشتگان چیزی نفهمیدند . به خداوند عرض کردند : بار خدایا , اين مرد به 


خطاب رسید : ای فرشتگان , او را به حال خود رها کنید , چون وی در 


واعظی به سلطانی گفت : اگر تو در حالی که عطش داری , از نوشیدن 
اب منع شوی , جرعه ای اب را به چند می خری ؟ 


تسیا سا نگ 
پرسید : اگر نتوانستی بول کنی . چقدر می دهی تا بتوانی ؟ 
پاسخ داد : نیم دیگر سلطنت . 


کفت؛ ۶ بنن تفلطتتی که به یی جرعه. اب ونیک ول کرزدن می. ارزو خر 
نفریبد . 


135 ) سوگند شیطان 


عارفی گوید : شیطان برای پدر و مادر تو سوگند یاد کرد که ناصح ایشان 
باشد . دیدی که چگونه ان دو را فریفت . 


"و قاسَمَهّما انی ما من الناصحین * قَدلیهُما یعْرُور(110) . 
اما شیطان که به گمراهی تو سوگند خورد . 

قال قَبرّیک لاأغویتَهُم آجمعین(111) با تو چه خواهد کرد ؟ 
پس از مکر او همواره بر حذر باش . 

به دنیا آمدم عمری بسر بردم نفهمیدم 

سفر کردم زیان را بیشتر کردم نفهمیدم 

گنه را سیم و زر دادم , خریدم از گنهکاران 

ثواب مفت را از کف به در کردم نفهمیدم 

پدر بفروخت جنت را به گندم , من به جو دادم 


تجارت بین که تقلید از پدر کردم نفهمیدم 


6 )کیفر ناسپاسی 


کسی غلامی خرید که برای خودش غذای خوب از اردخالض متهفی کرون 
به غلام نان سبوس دار می داد . غلام خیلی ناراحت بود تا اینکه از مالک 
خود تقاضا نمود او را به شخص دیگری بفروشد . 


شخصی او را خرید که خودش نان سبوس دار می خورد وبه غلام نخاله آن 
(ا ماه شا هم مس را وا هار سور سای 
کرد او را بفروشد , شاید از این وضع نجات یابد . 


دفعه وی ای را جزید که جووسن نخاله می خورد وبه غلام هبیي 
ون و ار را تراشید و در شب , 
چراغ را روی سر غلام عوض مناره 


فروش نکرد ! 


دلال از او پرسید : اگر اینجا هم ناراحتی به شخص پنجمی تو را بفروشم . 
غلام گفت : نه , همین جا خوبست . 
دلال پرسید : چگونه بر این حال راضی شدی نزد این مالک بمانی ؟ 


گفت : می ترسم این دفعه کسی مرا بخرد که عوض چراغ فتیله چراغ را 
در چشمم قرار دهد ! 


7 انسبیح جهان 


سیخ له السَمواث السَبغٌ و الارَض و من فیهن و ان من شیء الا یُسَبخْ 


ت« 


تخندوه کم لاستهون تسبيحقم آنه کان علیها عقورآ(112) 


قرآن کریم می فرماید : آسمانهای هفتگانه و زمین و هر و 
از 0 از ۳ 
نا تسین ی کنو ولی‌ ما نیح انمار | نمی فهمی: 


ما 


شیخ بهائی گوید : گاهی انسان سخن دیگری را می شنود و 
مثل اینکه دو نفر به زبان و ی 
گوید . 


ولی گاهی سخن دیگران نه شنیده می شود و نه فهمیده می شود . و این 
معنی در باره محجوبان و غافلان است . 


رن , 
نو سخن 


اولیاء الهی سخن هر چیزی را به گوش دل می شنوند و می فهمند که همه 
اشیاء هماهنگ و هميشه خالق جهان را تسبیح می گویند . چنانکه خداوند در 
آیه دیگری می فرماید : 


آلم تر اعنّ اللة یسب 


ة من فی السّمواتِ و الْرْض و الطْْرُ صافاتِ 


کل قد عم صلاتة و تسبی حَة و اللة لیم یما یَفعلونَ(113) آیا ندیدی هر 
جچه در آسمانها و زمین است و پرندگان در حال بال زدن همه مشغول 
تسبیح خداوند هستند و هر کدام نماز و تسبیح خود را می داند و خداوند به 
اعمال. نما دانا است.. 


نطق آب و نطق خاک و نطق گل 
هست محسوس حواس اهل 
جمله ذرات عالم در نهان 

با تو می گویند روزان و شبان 
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 
با شما نامحرمان ما خامشیم 


8 محقوق مسلمان 


شیخ صدوق به سند معتیر نقل فف تا : معلی بن خنیس از امام جعفر 


فرمود : هفت حق دارد که اداء هر یک بر موّ من لازم است و اگر موّ منی 
یکی از انها را رعایت نکند , از ولایت و دوستی خدا خارج شده و طاعت او 
را ترک کرده است . 


معلی : آن حقوق واجب چیست ؟ 


فرمود : وای بر تو ای معلی , من تو را دوست دارم . می ترسم نتوانی ان 


لین 2 لا قیم الا له هه تیان خن شروکی عر اه اخم خدانم ما 


امام : نخستین و ساده ترین آن حقوق عبار تست از اینکه آنچه را برای خود 
دوست داری , برای برادر ایمانی خود دوست داشته باشی , و انچه را برای 
خود نمی پسندی , برای او 


نیز نیسندی . 
ایسر منها ان تحب له ماتحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک 


دوم : در رفع نیاز او گام برداری , و رضایت خاطر او را بدست آوری و با 


سوم : با جان و مال و دست و پا و زبانت (باهمه وجود) با او اظهار 


چهارم : اينکه تو چشم و راهنما و آئینه و پیراهن او باشی . پعنی همچون 
آ تیه کنو و یترن | برایش ظاهر سازی تا در مقام اصلاح خود بر اید و همچون 
پیراهن عیوبش را از دیگران بپوشانی . 


پنجم : اینکه تو سیر نباشی و او گرسنه , تو پوشیده نباشی و او برهنه , تو 
سیراب ب نباشی و او تشنه باشد . 


ششم : اگر برای تو کلفت و نوکری است و او کلفت و نوکری ندارد باید 


انجام گیرد . 


هفتم : به سوگند او وفادار باشی و دعوت او را بیذیری , جنازه اش را 
تشییع کنی , در بیماری او را عیادت نمائی . و ار بدانی او به چیزی نیاز 
دارد در رفع نیاز او مبادرت ورزی پیش از انکه او از تو درخواستی کند . 


در پایان فرمود : قاذا ققلت به وَصلّت ولایتّک بولایته و وله بولایتک 


هر گاه تو با او اینگونه رفتار کردی و حقوق او را اینطور بچای آوری , 
ولایت خود 


را به ولایت او , و ولایت او را به ولایت خود پیوند داده ای . 
امام صادق : ما غبد اللة بشیی ء افصَل من آداء حَقّ المَوٌ من 


هیچ عبادتی بهتر از اداء حق مو من نیست . 


9 خصال عاقل 


ات التصنن یمالسا خرس تال کشت ممی محلم ور ان 
مدارا پدر او , و ملایمت و نرم خوئّی برادر او است . 

عاقل سه خصلت دارد : ارزش خود را می شناسد , زبانش را حفظ می 
کند و به زمان خویش اگاه است . 


آگاه باش فقر و تنگدستی بلا است و سخت تر از آن بیماری جسم , و بدتر 


آگاه باش وسعت مال , نعمت ست: و بهتر از ان-سلافتی, بدن.: و بهتر از 
ان تقوای دل است . 


0 )فقیه کامل 
ای تنایص ای سای اه 
و لم بقنطهم من رحمه الله , و لم یوْ منهم من مکر الله . 


فص کال کسی اش ی مر او تفص وا ها را 
رحمت خدا ناامید نکند و از مکر خدا ایمن نسازد . 


11 ااظهار ععجت 


امترالفه خی علیه ولاف ۶ تفت می کتم آرمردمی کفاز ام یم عاطر 
ترس از ضررش پرهیز می کنند , ولی از کناهان از بیم دوزخ احتراز نمی 


در شگفتم از کسانی که بنده ها را به مال خود خریداری می کنند . ولی 
آزادگان را با عمل نیک و احسان خود نمی خرند و دلشان را بدست نمی 
اورند . 


سپس فرمود : همانا خیر و شر جز به مردم شناخته نمی شود . 
پس هر گاه خواستی خیر را بشناسی , خوبی کن تا اهل خیر را بشناسی . 


و هرگاه خواستی شر را بشناسی , بدی کن تا اهل شر را بشناسی . 


2 )/حرکت آگاهانه 


1 - امیرالمو منین علیه السلام در ضمن توصیه های خود به کمیل بن زیاد 
می فرماید : 


یا کُمَیلٌّ ما من حرّکو الا و آنت مُحتاخ فیها الی معرقو . (114)هیچ حرکتی 
نیست مگر اینکه تو در آن حرکت احتیاج به شناخت داری 


2 - امام باقر : لاْقتل عَمَل الایعرقه و لامعرِقة الا بل و من عرف دنه 
المعرفة عَلی العمل و من لم یعرف فلاعمل لهُ(115) 


عمل بدون شناخت و شناخت بدون عمل در پیدز پیشگاه الهی پذیرفته نمی 
وی هس تست سید مه ات با کم اس ای وا 
سودمند نخواهد بود . 

3 - امام علی علیه السلام : عم مَقرونْ یالعمل قمن عم عمِلّ و من 
علم و عمل تواعم با یکدیگر هستند . پس هر کس بداند عمل 


کند و هر کس عمل نماید دانا است . 
4 - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ۰ من عمل بما علم وَرّتَهٌ اللة علم ما 
لم یعلم . 


کی کف. 2 ارحد بداند عمل کند , خداوند اور نیت به: انحه نداند دانا 


سازد . 

5 - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : من عمل علی غیر علم کان ما یفسذ 
آکتَر مما یَصلخ . 

کسی که بدون آگاهی کاری انجام دهد فسادش از صلاحش بیشتر است . 
(116) 


6 - امام صادق علیه السلام آلعاهل علی غیر بصیرو کالسایر علی غبر 
الطریق لايزيدة سره السّیر الابعداً . (117) 


هه ی مات ون 
میرود که هر چه سریعتر برود , دوری او از مسیر و مقصد بیشتر می شود 


رو گر 
مریدی از مرادش پرسید : بهترین ذکر چیست ؟ 
گفت : لااله الا الله . 

موه نع تسا بم اف لت اکها رس 


مراد : انفاس به دست قدرت او است . می ترسم چون لا اله بگویم , قبض 
روخ وه فرضت کفتم الا الله‌ترا تیایم. 


4 افراع سبعه 

خی الله ین غاسر شامی وی 1 ری فبزم 
2 - ابو سعید عبدالله بن کثیر مکی متوفی 120 ه ق 

3 - ابوبکر عاصم بن ابی النجود کوفی متوفی 127 ه ق 
4 - ابو عمرو بن العلاء بن عمار بصری متوفی 154 ه ق 
5 - ابو عماره حمزه بن حبیب کوفی متوفی 156 ه ق 

6 - ابونعیم نافع بن عبدالرحمن مدنی متوفی 169 ه ق 


7 - ابوالحسن علی بن حمزه کوفی (کسائی )متوفی 9 وق 


5 هدنیا از دیدگاه حضرت امیر 
اس لسن سرت 
وتا ماننه زهر انس که شخض,ناآگاه آترا هن خورد ,پنی فاقل نی عالم به 


دنیای زهر آگین نزدیک نمی شود مگر به اندازه ای که او را مسموم نکند و 


2 - الدنیا سوق الخسران . 

دنیا بازار ضرر و زیان است 

3 - ان الدنیا کالحیه , لین مسها و قاتل سمها 

دئیا مانتد:عای شنت اس لمفن ان فرم و لدت کت و زر آرن کشنده 


است . 


4 - آن الدنیا ظل الغمام و حلم المنام , و الفرح الموصول بالغم , والعسل 
المشوب بالسم . 


دنیا مانند سایه ابر و خواب خفته است . شادی آن غم و اندوه به دنبال دارد 
و عسل ان با زهر در اميخته است . 


5 - آن الدهر لخصم غیرمخصوم ومحتکم غیرمظلوم و محارب غیر محروب . 


او ستم نکرد , ستم می کند , و با کسی که با او نستیزد می ستیزد . 


6 - ان الدنیا 


و الاخره کرجل له امراتان , اذا ارضی احدهما اسخط الاخری . 

دنیا و آخرت مانند دو زن برای یک مرد است . هرگاه یکی را از خود راضی 
کت دییری توا نه کم اور 

7 - الدنیا منتقله فانیه و ان بقیت لک لم تبق لها . 


دنیا زود گذر و نایایدار است . اگر دنیا برای تو باقی بماند , تو برای دنیا 
باقی نخواهی ماند . 


8 - الدنیا دار بالبلاء محفوفه و بالغدر موصوفه , لاتد وم احوالها و لایسلم 


نزالها . 


دبا با تلاو حرفتاری خن امیخته وه .کر و فریت؟ تفرت: با فنم نم اخوال 
دنیا ناپایدار و متغیر است , و اهل دنیا در تغیر و تحول و از مکر و بلا 
سلامت و در امان نیستند . 


9 الاندار ماتصرعلی سا قاط تخل لپا نی ها مها پشر‌ها نم ساوها 
تسیز ها 


دنیا خانه ای است که سازنده اش آنرا پست و ناچیز شمرده است . پس 
جلال آن را به حرام کر ها وه ری ان زا الق بر 


0 - من عصی الدنیا اطاعته و من اعرض عن الدنیا انته . 


کسی که دنیا را نافرمانی کند , دنیا از او فرمان برد . و هر کس از دنیا 
روی گرداند دنیا : و راو 


به همین خاطر وقتی دنیا خود را به صورتی زیبا بر امیرمو منان عرضه 
داشت , فرمود : 


یا دنیا غری غیری , لاحاجه لی فیک , قد طلقتک ثلااً لارجعه لی فیها 


ای دنیا غیر مرا فریب بده , من نیازی به تو ندارم , تو را سه طلاق دادم و 


زنی که با سخنان زشت خود موجب آزار شوهر گردد , خداوند هیچ عمل 
نیکی را از او نمی پذیرد تا اینکه همسرش را از خود راضی کند و خشنودی 
او را بدست آورد . چبین زنی اگر روزها روزه بگیرد و شبها نماز بجای آورد 
, بنده ها آزاد کند , بهترین اسبها را برای جهاد در راه خدا برای مجاهدان 
هدیه کند , در میان نخستین کسانی خواهد بود که وارد دوزخ می شوند . 
(118) 


شوهر نیز هرگاه نسبت به همسر خود ستم کند و در اداء حقوق او کوتاهی 
ورزد . مورد خشم خداوند قرار می گیرد . پس باید زن و شوهر با توجه به 
کرامتها و ارزشهای متعالی انسانی و با رعایت حقوق یکدیگر و با تفاهم و 
تعاون در حل مشکلات زندگی خود بکوشند . 


7 )درس آزادی 

نازم آن آموزگاری را که در یک نیم روز 
داش آمودان غالم را عتین وان گنه 

ابتدا قانون آزادی نویسد در جهان 

تقواز آن با عفن شاه وتو تن افضا کید 
هر که باشد چون حسین آزاد و دیندار و شجاع 
حوفاظل راید اه کی اضفا گنه 

نقد هستی داد وهستی جهان یکجا خرید 
عاشق آن باشد که چون سودا کند یکجا کند 
مات اسر ات ان سار که 

کاین چنین غوعغا بپادر صحنه دنیا کند 

درس آزادی از آنرو ساخت تواعم با عمل 

تا جنایت پیشگان را در جهان رسوا کند 

تام داتش اه عوو ماع و رات کشت 
گیتی آن را اين زمان تسلیم دست ما کند 
آن کسی را شیعه بتوان گفت کو از جان و 


دل 

در حیات خویش این برنامه را اجرا کند 

سر سلسله مردم آزاد حسین است 

آنکس که در این ره سر و چان داد خسین. است 
مردی که چو کوهی به بر تشه بیداد 

دامن به کمر بر زد و استاد , حسین است 
درسی به بشر داد به دستور الهی 

درسش عملی بود , نه کتبی , نه شفاهی 

آئین یزیدی که بری بود ز انصاف 


ننمود به تطمیع و به تهدید گواهی 


8 ام پیام سالار شهیدان 

در زآه ذونت کته شدن ارزو ماشتت 
دشمن اگر چه تشنه به خون گلوی ماست 
گردیم دور یار چو پروانه دور شمع 

چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست 
از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم 
را تا کر ات عاست 
خاموش گشته ایم و فراموش کی شویم 
بس اینقدر که در همه جا گفتگوی ماست 
ما را طواف کعبه به جز دور یار نییست 
کز هر طرف رویم خدا رو به روی ماست 
هر جا که هست روی زمین ارغوان سرخ 
آبتتن زخون ما : کلش از خای کوی. ماست 
آنانکه ره دوست گزیدند همه 

در کوی سعادت از فنداند همه 

در معرکه دو کون فتح از عشق است 


هر چند سیاه او شهیدند همه 


9 )مشتاقان شهادت 


سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هنگام حرکت از مکه به کوفه ضمن 
واه خطه ای کضامسه اصحاب شود فر موی : 
الاو من کان فا ادا تهعتهم خوطا فلی لقاع الله تفه فلیرحل معا . 


آگاه باشید آنانکه مشتاق شهادت و آماده ایثار خون در راه اسلام هسنند 
وخودشان را برای لقاء ال آماده ساخته اند , با ما به سوی شهادتگاه 
جوکت کید . 


0 م/جامع حروف الفباء 
1 - سوزه ال عمران:, آیه 153 تم اترل علیکم من بعد العم امته. 


2 تور فتری اه 9 2 مخمد زنل آلله و 


51 ادغاه جیاد 


شام صاوی لت الساه ی رات ره ارات نی ی بم 
السلام هنگامی که می خواست با دشمن بجنگد اين دعا را می خواند : 


1 و اکرمها لویک ۱۲۰ و اخیوا الیک مک 


شارت یی ال مس ام سا ان سس اون 
ی 0 
ی اه 
۱ اه ای هو 
فناء عمری وارزقنی فیه لک و به مشهدا توجب لی به منک الرضا و تحبط 
ی ان واه 
اما ار رل سوه 


ها را ال سس ات الط یال فا رب بت آرآنضی 
بغیر یقین فیکون سعیی فی تباب و عملی غیر مقبول (119) 


1 مه 
بار الها نو راهی از راههایت را نشان دادی و رضای خویش را در ان راه 
قرار دادی , و اولیاء 


خود را بخ آن.راه دغوت کردی و ان را شترین راهها از خی تواب: ند 
مر نبه ترش راهزا از حیث مقام , و دوست داشتنی ترین راهها از حیت 
مسلک قرار دادی . 


سپس جانها و مالهای موّ منان را در اين راه در مقابل بهشت خریدی به 
اینکه در راه خدا قتال کنند و بکشند و کشته شوند , و این وعده حق و 
راستی بر عهده تواست , پس مرا از کسانی قرار بده که در این راه 
جانشان را به تو می فروشند و به معامله ای که با تو کرده اند وفا می 
کنند بدون اینکه در معامله خیانت ورزند , يا عهد خود را با تو بشکنند و یا 
تبذیلی :دی ان اخاد تهایند یله به گونه ای باتو معامله کنم که مستوجب 
محبت و لطف تو شوم و به وسیله اين معامله به تو نزدیک گردم و در قرب 
تو جای گیرم . 


پس این راه را ی ی ی وت 
راه و برای تو و به وسیله معامله با تو شهادتی نصیبم فرما که موجب 
رضای ام و کا هایمهنصض اس فا له بای شفد:. 


ای خداوند بزرگ مرا در میان کسانی قرار ده که زنده هستند و روزی می 
خورند . (120) و شهادت مرا به دست دشمنان و سرکشان , تحت لواء 
حق و پرچم پر افتخار اسلام قرار بده . در حالی که بر نصرت ایشان قادر 
هستم و یک گام از مقابل دشمن به عقب بر نگردم 


و هیچ شک و تردیدی در این راه برایم پدید نیاید . 


پروردگارا , در اين راه جهاد به تو پناه می برم از ترس و سستی هنگام 
وحشتها ومواقع خطر , و از ضعف و ناتوانی هنگام تهاجم دشمنان , و از 
کای که اعال ی ما ما اه رس ی اد 
روی شک و تردید بر دشمن حمله کنم و بدون یقین به حقانیت راه بر او 
پیروز گردم و در نتیجه تلاشم در هلاکت و عمل من غیر قابل قبول باشد . 


2) خطبه بی الف و نقطه 


امیرالمومنین علی علیه السلام که در ابعاد وجودی بی بدیل و در خصائل 
فردی بی نظیر , و او را مجمع اضداد لقب داده اند , دارای دو خطبه است 
که حاکی از قدرت نطق و بیان او می باشد . 


یکی خطبه اي که بیش از باتضد کلمه. در آن استعمال شده بدون. اینکه 
حرف الف در آن بکار رفته باشد . دیگر خطبه ای که حدود دویست کلمه 
بدون نقطه دارد ۱ شایان ذکر است که حروف در شمارش کلمات به 
حساب نیامده است . 


3 /فائده مکس 


گویند در مجلسی که منصور دوانقی خلیفه متکبر و جبار عباسی در خدمت 
حضرت امام صادق علیه السلام بود , مگسی باعث آزار منصور می شد و 
منصور پیوسته با حرکت دست آن 0 از صورتش می راند , ولی مگس از 
نقطه ای پرمی خاست و در نقطه دیگر صورت منصور می نشست و لحظه 
ای و ر اراض نقق داست :و هام متصوی با تاراخن نديد از آمام 
پرسید" این مکس جیست که خدا آن را آفرید ؟ 


ی ی فپ با ی 
ذلیل گرداند تا بدانند با همه قدرت ظاهری خود نمی توانند مگسی را از 
خود دفع کنند . 


همچنین گویند : بهلول که به خاطر مصون ماندن از شر خلفاء ستمگر 
عباسی تظاهر به دیوانگی می کرد . روزی برای شکایت نزد هارون الرشید 
رفت . دید دو نفر بالاسر هارون ایستاده اند و با حرکت باد بزن مگسها را 
از خلیفه دور می کنند و اجازه نمی دهند که 


باق زار ترا نت وال یی 


بهلول گفت : بچه های کوچه و خیابان مرا اذیت می کردند , نزد تو آمدم تا 
مرا اسر آنان,حفظ کنی مولی اکنون عاهده می کلم کنو هاچ تر ار 
ضنی.. ژیرا نو ترای دفع آزار هکتین. صعیفن,به دو نتفر دیکر بناهده شد اي 


4 ناسپاسی فرزند 

جوانی سر از راءی مادر بتافت 
دل دردمندش نف آ زور بتافت 

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد 
که ای سست مهر فراموش عهد 
نه درمانده بودی و نالان و خرد 

که شبها ز دست تو خوابم نبرد ؟ 
نه در مهد , نیروی حالت نبود 
مگس راندن از خود مجالت نبود ؟ 
تو آن کودک از مگس رنجه ای 


که امروز سالار و سرپنجه ای 


5 مثل مو من 
پیامبر اکرم فرمود : 
متلّ المَوْ من متَلْ ال للحله لاتاءکل الا طیبا چ لا تم الا طیبا 


مثل موّ من مثل زنبور عسل است که جز اشیاء طیب و پاکیزه نمی خورد و 
جز طیب به جای نمی گذارد . 


6 )خبر داغ 


در زاین بیش از 130 روزنامه وجود دارد که مجموعا در تیراژی حدود 35 

یون نسخه منتشر می شود . تیراژ یکی از روزنامه ها که به دو زبان 
اش ها کشت تاد هم ده سعص اس تسه هم رد توا کر 
توکیو 644 کتابخانه عمومی هست که جمعا دارای 17 میلیون جلد کتاب 
می باشد و در مدت یک سال حدود 27 میلیون نفر از کتابهای آن استفاده 
کرده اند . 


تقایان ذکر است. این آماز مربوط به خدود بیست سال پیش می باشد که 
جمعیت ژاپن در ان زمان تقریبا یک صد میلیون نفر بوده است . 


7 اائین. سریرستی 

امام صادق علیه السلام طبق روایت فرمود : (121) 

سه چیز برای مردم بر حاکم واجب است . 

1 - پاداش نیک به نیکوکار تا بر انجام نیکیها تشویق و ترغیب شود . 


2 - نادیده گرفتن و پوشاندن خطا برای اینکه توبه کند واز خطای خود 
بر گردد ۰ 


وهی کون لا بت کی از ظریی اکسان و ال و اصافت. 


نلائه اشیاء تدل علی عقل فاعلها : الرسول علی قدر من ارسله , و الهدیه 
علی قدر مهدیها و الکتاب علی قدر کاتبها 


سه چیز بر عقل و خرد , و مقام و منزلت صاحبش دلالت دارد : 
الف ) فرستاده بر ارزش فرستنده . 
ب ) هدیه بر ارزش اهداء کننده . 


ج ) کتاب بر ارزش نویسنده . 


159 )بدون حساب 


امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند سه دسته را بدون حساب داخل 
بهشت , و سه دسته را بدون حساب داخل دوزخ می کند . 


کم تا بعش مس کم اس ؟ 
الا ات اسر رات 

ج پیرمردی که عمرش را در طاعت و عبادت خدا گذرانده باشد . 
و اما آنان که بدون حساب وارد دوزخ می شوند : 

الف سلطان جاثئر . ب تاجر دروغگو . 


ج پیرمرد زانی . 


0 )/همت تسخیر 


حکیمی گفت همت مرد تسخیر جهان است , و همت زن تسخیر مرد. 


1 )سبب انقراض 
از حکیمی پرسیدند : چرا دولت ساسانی منقرض شد ؟ 


گفت : به خاطر آن که افراد نادان و ناتوان و فرو مایه را بر انجام کارهای 
تراک و کلیدی می گماشتند . وآنان از عهده انجام آن بر نمی آمدند . و 
افراد کاردان و توانا و بزرگان را برای کارهای جزئی و کوچک به خدمت 
می گرفتند و آنان به آن کارهای کوچک اعتنائی نداشتند . به همین خاطر 
اتحاد و همبستگی به تشتت و تفرق مبدل گشت , نظام اجتماعی از هم 
گسیخت اک و ۲ ۳ 
کار ان نی د. 


القه بانوتر شش کار کزاران یک ام سالم اتماعی, امه یر آکاهت 
ها و توانائیهای لازم , به میزان تعهد و تقوی و امانتداری شخص نیز توجه 
شود . 

خلاصه باید در کنار تخصص بر تعهد نیز تکیه کرد . چنانکه حضرت یوسف به 
پادشاه مصر می گوید : 


اجقلنی علی خزایّن الارض انی حفیظ عَلیمُ(122) 


مسئولیت وزارت اقتصاد و دارائی را به من واگذار , زیرا| من در حفظ 


2 )ترس از جهل 


کوری بهتر از جهل است . زیرا نهایت ترس از کوری به چاه افتادن است و 
حد اقل ترس از جهل , غرق شدن در دریای گناهان است . 


عارفی در حال احتضار می گفت : خدایا تو می دانی هر گاه دو امر برای 
هن بیش مین آمد و در یکی زضای تو بود.و دز دیکری هوای من , رضای 


ترا بر هوایم ترجیح می دادم . پس مرا ببخش. 


3 )شفاعت قرآن 


امام صادق علیه السلام فرمود آن الدواوین یوم القیامه تلائة : دیوان فیه 
الم و دیوان فیه. الخشنات و دیهان فیه السیات ...«, 


هر انسانی روز قیامت سه پرونده دارد . در یکی از پرونده ها نعمات و 
مواهب الفت که انسان خر طول :ند حی اوه شده , ثبت و ضبط است و 
در پرونده دوم اعمال نیک وی , و در پرونده سوم اعمال بدی که از او 
صادر شده است . 


پرونده نعمتها را با پرونده نیکیها مقایسه می کنند و اعمال نیک انسان در 
مقابل اينهمه نعمتهای بی پایان الهی ناچیز است . پس نعمتها همه خوبیهای 
انسان را فرا می گیرد . و پرونده اعمال زشت انسان باقی می ماند . 


هنگامی که او را برای حسابرسی فرا می خوانند در حالی که پرونده ای 
سنگین از گناه و معصیت به دست دارد , قرآن به بهترین صورت پیشاپیش 
او ظاهر می شود و می گوید : پروردگارا من قرآن هستم و اين بنده موّ 
من تو است که خودش را برای تلاوت من به زحمت انداخت و شپش را به 
خواندن. قران شیر کرد + در حالی که. از شدت. خشتکن و خواب 
چشمانش بسته می شد . 


خدای عزیز جبار او را مورد عتایت قرار می دهد و رحمت و رضوان خود را 


۱" ح‌ 


هذه الجَتَةْ مُباحةٌ لک قاءقراء واصعد قاءذا قراء آبِهٌ صَعد دَرجه 
این بهشت برای تو مباح شد . پس بخوان و بالا شتقه آنگاه عبد عاصی به 


درجه بالا می رود . همچنین روایت شده است : 


ما من شفیع آَفصَلّ مَنزلَة عند الله یوم القياقه من الفرآن 


هیچ شفاعت کننده ای از حیث قرب و منزلت نزد خدا در روز قیامت از 
قران برتر نیست . 


4 /جهاد مالی 


قال النبی صلی الله علیه و آله : من جَبْنَ عَن الجهاد قَلیْجَهُْز یالمال رَجْلاً 


هی کسن ار حور فرعان حواو نان آمتتم ترا سا یشک 
رزمنده مجاهد فی سبیل الله را تجهیز و تدارک نماید . 


5 )/ئواب رزم 


و عَنة ایضا مَقَامٌْ آحدکم یوماً فی سّبیل الله آفصَل من ضلوو بَیتّهٍ سبعین 
عاما 


پیامبر اکرم فرمود : یک روز در راه خدا ایستادن و حضور یافتن در جبهه 
نبرد حق علیه باطل , از هفتاد سال نماز گزاردن در خانه خدا برتر است . 


6 )سرود توحید 


سکینه دل و جان لااله الا الله 
نتیجه دو جهان لا اله الا الله 

زبان حال و مقام همه جهان گوید 

به آشکار و نهان , لا اله الا الله 

به گوش جان رسدم این سخن به هرلحظه 
ز جزء جزء جهان , لا اله الا الله 

ز شوق دوست به بانگ بلند می گوید 
هت مین رما لا الم الا لاه 

تو گوش باش که تا بشنوی ز هر ذره 

جو افتاب قیان :لا الم الا اه 

همین نه موْ من توحید می کند بشنو 

زر تتتوضات: ضقان ب لا له الا اناد 

به گلستان گذری کن , به برگ گل بنگر 
ز رنگ و بوی بخوان لا اله الا الله 

به باغ بنگر و آثار را تماشا کن 
را الما اه 

گذر به کوه بکن , یا برو به دریا باز 

شنو ز گوهر و کان , لا اله الا الله 


تاکز 


شنو ز اين و ز آن . لا اله الاالله 


7 )اجابت حق 

آفریننده جهان لبیک 

هر چه گوئی کنم به جان لبیک 
سر فرمان نهاده ام پیشت 
امر فرما مرا بخوان لبیک 
گر به یا عبدیم خطاب کنی 
تا ابد گویمت به جان لبیک 
گر ندائی کنی مرا پنهان 
من هویدا کنم عیان لبیک 
گر بمیرانیم دمی صد بار 
گویم ارخوانیم بیان لبیک 
چون شود خاک ذره ذره تنم 
شنوی از گلم همان لبیک 
در قیامت چو خوانیم گوید 
مو به مویم یکان یکان لبیک 


هر که خواند ز روی صدق تو 


را 

آیدش فاش ز آسمان لبیک 
هر که ده بار گویدت یارب 
گوئی اندر دلش نهان لبیک 
کر ود ارف او بر دوافی 


ورنه گردد ذخیره , آن لبیک 


8 چیزی نیافتم 


احنف بن قیس گفت : شب تا صبح بیدار ماندم تا شاید کلمه ای بیابم که به 


ن پادشاه را از خود خشنود کنم , بدون اینک#خداوند را به خشم آورم / 
ولی نیافتم . 


حکیمی گفت : من می خورم برای اینکه زنده بمانم , ولی دیگران زنده می 
ماد تابخورند, اکر بنی آدم به انداره ای که از فقر می هراستد» از انش 
می ترسیدند , از هر دو نجات می یافتند . اگر به اندازه ای که به دنیا رغبت 
دارند , مشتاق آخرت بودند , هر دو را به دست می آوردند . اگر به اندازه 
ای که ازمردم بیمناک هستند , خوف خدا در دل داشتند , در دنیا و آخرت 


0) پس انداز آخرت 


شخصی تمام مال خویش را در راه خدا صدقه داد . 


_. 


کفتد : آبا جباق ترا فرز دنت زخیره تفن کتی. ؟ 


گفت : اين مال را نزد خدا برای فرزندم ذخیره ساختم . زیرا کسی که 
دندان دهد , روزی او نیز رساند . 


اوز سومان 

حکیم گفت : سه چیز را چاره ای نیست : 
فقو خی 2 یه سود ,3 موض ربور. 
سه چیز بدون سه چیز دیگر تباه گردد : 


1 دین بدون دانش . 2 قدرت بدون خدمت . 3 مال بدون انفاق . 


2 )ا/مصاحبت بیفائده 
آفیر فز هان +صاعیت تا کسی که شش حصلت: اردص فانده آازست.. 
1 - اگر سخن گوید , دروغ باشد . 

2 - اگر سخن بگوئی , دروغ پندارد . 

دا کر ار اسن‌سکانی بات کند. 

4 - اگر تو را امین قرار دهد , به تو تهمت زند . 
5 - اگر به او چیزی ببخشی , کفران ورزد . 

6 - اگر به تو چیزی ببخشد , بر تو منت نهد . 
اگر بینی که نا بینا و چاه است 


اگر خاموش بنشینی گناه است 


3) آتش سوزی 
امام سجاد علیه السلام مشغول نماز بود که خانه آتش گرفت . 
مرذم فرپاد زدتد : اي پنسر رسنول خدا:. انش انش 

ولی آمام تبتر از سجده بر نداشت: تا انش خاموش شد.. 
از او پرسیدند : چه چیز شما را از اين آتش غافل ساخت ؟ 


4 ابهره کيرخ از آیانت فران 

گویند در مجلس یکی از سلاطین طبقی خرما نهاده بودند . 
مجنون شیرین کلام وارد شد و گفت : ای امیر این چیست ؟ 
امير دانه ای به سویش افکند , گوارا بود . 

گفت : اذا آرسلنا الیهم ائتین . 

امیر دانه دیگر به او داد . 

مجنون گفت : ققززنا بنالِ 

امیر دانه سومی را به او داد . 

کفت : ففو آرقة بت الیر 

امیر چهارمی را هم به او داد . 

گفت : و یَقُولونَ حمسَه و سادسَهم که 

امیر پنجمی را به او عطا نمود . 

گفت : حَلقنا السَمواتِ و الارض و مابیتهُما فی سِنّه آیام 
امير ششمین دانه خرما را به وی مرحمت کرد . 

الک کلف نع وا اه و حتفم را کرفت: 
: و آنزل کم من الانعام تمانيّة آزواج و دانه هشتمی را اخذ نمود . 
: و کان فی المدیته تسعه رهط و دانه نهمی را دریافت کرد. 


: یلک عَسَرَ کاملَةٌ و دهمین دانه را از آن خود ساخت . 


5 


: انی رایث احَد عَشَر کوکبا و یازدهمین دانه را تصاحب کرد . 


11 


کال عدحَ الشهور عند الله اتف عشر شهرا| و دوازدهمین را هم 


‌ِ ‌ِ 
ان یکن منکم عشرون صابژون سلطان عدد را به بیست رساند . 
کفشت تقلیها ماع اش فرمان داد , همه طبق را در اختیار | تک ارف 
ثبوا ما ءبین امیر فرمان را در ر او رِ 


گفت : اگر چنین نمی کردی , برایت می خواندم : قارسَّلنا الی ماعو آلف آو 
یزیذون 


5 انیرنگ شیر فروش 


شخصی هر روز گاوش را می دوشید , مقداری آب به شیر اضافه می کرد 


۵ انا برای فروش به شهر می آورد , و برای مشتریان سوگند یاد می 


روزی همکارانش گفتند : چرا دروغ می گوئی ؟ ما که می دانیم چه مقدار 


شیر فروش : من هرگز دروغ نگفته و نمی گویم , زیرا هميشه شیر را با 


یک دست دوشیده ام . سرانجام روزی سیلی عظیم آمد و گاو و گوسفندان 
اوز برد ففان: و ناله اش به اسمان: رف 


ظریفی گفت : آن آبها که به شیرها افزودی , به صورت سیل جاری شد . 


6 )/چند دو بیتی 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 
ترا ز کنگره عرش می زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 
گر علم لدنی همه از بر داری 
سودت نکند چونفس کافر داری 

سر را به زمین چه می نهی بهر نماز 
آن را به زمین بنه که در سر داری 
پندی دهمت اگر به من داری گوش 
از بهر خدا جامه تزویر مپوش 

دنیا همه ساعتی و عمر تو دمی 

از بهر دمی عمر ابد را مفروش 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

ونم بش دیدم: تا دل کرد از اد 

فردا که زوال شش جهت خواهد بود 


در حسن صفت کوش که در روز جزا 


3 تو به 


صورت هت < 
ی 
هد بود 


7 اف غفرعقن 
پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار : 
1 - جوانی را قبل از پیری . 

2 - سلامتی را پیش از مریضی . 

3 - بی نیازی را قبل از نیازمندی . 
4 - راحتی را پیش از گرفتاری . 


5 - زندگانی را قبل از مرگ . 


0 ااز انا ماش 


ان ایا اراس ات هه 
دراز امید توبه در دل می پرورانند : 


از آنان مباش که در باره دنیا سخن زاهدانه می گویند و در آن مشتاقانه 
می کوشند . هر چه از دنیا به آنان عطا شود . سیر نگردند و اگر منع شوند 
, قانع نباشند . 

از آنان.میاش. که تهی. کنند. :.ولی, تمی تیذیرند.« فرمان ذهند.: اما فرمان 
نبرند . 

او انا مناش کهکوکا رآ ما وشت اند اف عمل یک یشان را انتام 
ی وا انم 

از آنان صساتتن که به‌خاطز کترت کنامان از مرک گزافت رید 

از آنان مباش که هنگام بیماری و گرفتاری از اعمال بد خود پشیمان می 
شوند , ولی هنگام بهبودی و راحتی بی پروا به لهو و گناه روی می اورند . 
از اان هیاش که در راختی مغرور وفز کر فتاری هاغیوتن ستتد.. 


از آنان مباش که هنگام درد و مصیبت دست به دعا برمی دارند و هنگام 
اسایش و فراغت از خداوند رو می گردانند 


نان مان ای رود شوند کرو تکتتی وف سا کنو ار مین 
گردند ماءیوس و خوار شوند . 


از آنان مباش که ایو کانتی ده در ان کیره ای یی 
خواهند , در ان اصرار نمایند . 


ا ان مباش که حوادث گذشته را برای عبرت دیگران باز گو می کنند و 
خود عبرت نمی گیرند . 


اش نان صار من کش کر تیاب لین ارم هو زير نع خر ند 
از.انان مباشن که شمم خود تماه کبر ند تولی سهم ذیکران ندهند . 


از آنان مباش که همواره به سود خود و زیان دیگران حکم کنند و هیچگاه به 
سود دیگران و زیان خویش حکمی ندهند . (123) 


ات هد 

1 - ترازو 

عجایب لعبتی دیدم که شش پا و دو سر داشت 
عجایب تر از آن دیدم که دم بالای سر داشت 
2 - خربزه : 

آن چیست که پا و سر ندارد 

گرد است و دراز و در ندارد 

اندر شکمش ستارگانند 

جز نام دو جانور ندارد 

3 - فیل : 

شخصی ز سفر آمد و بس غوغا داشت 

یک جانور بوالعجبی همرا داشت 

آن جانور عجیب از صنع خدا 

هفتاد سرو ده شکم و سی پا داشت 

4 - ملخ : 

یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر 

کاندر این صحرا بدیدم یک عجائب جانور 

مور چشم و مار دم , کرکس پرو عقرب شکم 


5 - برف : 

آن چیست که در سه وقت کمیاب شود 
ح ات تیم کته خن ات تووه 

گر گرم شود گریه کند تا میرد 

ور سرد شود زندگی از سر گیرد 

6 - شیر : 

آن چیست که در بادیه ماعوی دارد 
بالای سر جانوران جا دارد 

اسمش نبرم لیک نشانش گویم 
سیصد سر و ده شکم , دو صد پا دارد 
7- کلنگ : 

دو مرغ از مرغزاری کرد پرواز 

به قصد هر دوشان آهنگ کردم 

یکی را پا بریدم » گشت بی سر 

یکی را سر بریدم , لنگ کردم 


0 بدترین مردم 


شامتی اکیق صای له هوالع سای ترس هریگ کسی امت. که 
آخرتش را به دنیایش بفروشد . بدتر از او کسی است که آخرتش را به 
دنیای دیگران بفروشد . 


ی علی . در روز رستاخیز همه گویند : ای کاش , در دنیا جز روزی خویش 


1 افرزق بنن قرآن و خذت قدشی 


ساشسرا نمی که مود ماش انا اس وهای انا 
ان معانی را اختیار می نماید . 


مجید هر دو , هم الفاظ و هم معانی . از طریق وحی بر پیامبر نازل می 
شود , وپیامبر حتی در الفاظ هیچ تصرفی نکند . 


2 )کلاه شرعی 


ترش را کم کرد , تضوکند خوید. اکر ان را بیاند به یی درم 
بفروشد . 


هنگامی که شترش را یافت هر چه کرد نتوانست خود را راضی کند که شتر 
را به یک درهم بفروشد . پس حیله ای بکار برد . 


گربه ای را گرفت , و به گردن شتر آویخت و به بازار برد . 
گفت : شتر یک درهم , گربه پانصد درهم , هر دو را با هم می فروشم . 


شخصی شنید . جلو آمد و گفت : اگر گردنبند نداشت ۰ شتر چه ارزان بود 
0 


3 )ترس بیجا 


مردی به دوستش گفت : اگر شب هنگام شبحی پیش رو دیدی , نترس . 
زیرا همچنانکه تو از او بیمناک هستی , او نیز از تو می هراسد . 


مرد گ کفت : ترس من 1 نست که او نیز این سخن شنیده بااشد 1 


4 یهودی و مسلمان 


گویند : شخصی بهودی , مسلمانی را دید که در روز ماه مبارک رمضان بره 


ای بریان کرده و می خورد . او نیز کنار وی نشست و از ان بخورد. 


مسلمان گفت : ای فلان , حیوانی که مسلمان ذبح کند , برای یهودی حلال 
نبود . 


بهودی پاسخ داد من بین یهودیان همچون توبین مسلمانان هستم . 


5) حامل کنافات 


امیرمو منان فرمود : چگونه انسان به خود مغرور می شود و فخر می 
فروشد در حالی که اغازش نطفه ای است متعفن . و پایانش مرداری 
اتت کندیده ره آه تر این ان خامل کتافات انست . 


6) حلم واقعی 
امام صادق علیه السلام فرمود : حلم سه خصلت است : 


الف اگر کسی به تو گفت : اگر یکی بگوئی ده تا می شنوی , به او بگو : 
ارو ی کی راب نمی 

باکر کستین: قو. زا دشنام دهد », بگو اگر این سخن راست است از خداوند 
می خواهم مرا بیامرزد . و اگر دروغ است از او می خواهم ترا بیامرزد . 


ج اگر کسی تو را تهدید به بدی کرد , تو او را به خیر خواهی و دعاگوئی 
نوید ده . 


197 ) لام مستجاب الدعوه 


یکی از بزرگان نقل می کند : سالی در مکه معظمه قحطی شد . اهل مکه 
به جهت استسقاء به عرفات رفتند و ماعیوسانه برگشتند . پس از چند روز 
بار دیگر , برای دعا و طلب باران به عرفات رفتیم . غلام سیاه لاغر ضعیفی 
را دیدم که در گوشه خلوتی دو رکعت نماز خواند و به سجده رفت . در 
حال سجده می گفت : پروردگارا , به عزتت سو گند . سر از سجده بر 
ندارم تا اینکه باران رحمت را بر بندگانت نازل فرمائی . ناگهان ابری ظاهر 
گشت و باران شدیدی آمد .۰ (124) 


پس آن غلام حمد بسیا ر گفت و به مکه برگشت . من او را تعقیب نمودم تا 
از منزل وی اطلاع یابم 0 و رز 


فردا مقداری پول تهیه کردم , به خانه برده فروش رفتم و به او گفتم : می 
خواهم از تو غلامی بخرم . شصت غلام را به من نشان داد , ولی در میان 
آنها غلام 


مورد نظر را نیافتم . 
ترزشتیدم ‏ آبا غیر ازانتها غلام دیحرن نداری ؟ 
گفت : چرا , یک غلام سیاه مردنی هم دارم 


گفتم : ممکن است او را ببینم . غلام را آورد . دیدم همان غلام دیروزی 


است . 
پرسیدم : قیمنش چقدر است 


گفت : من او را روزی که قوی و چالاک بود , هفت دینار خریده ام , ولی 
اکنون یک دینار هم نمی ارزد . 


سرانجام غلام را به هفت دینار خریدم و به سوی خانه خود رفتیم . 


غلام پرسید : چرا مرا خریدی و حال انکه هیچکس مرا نمی خرید ؟ چون 


گفتم : من ترا نخریدم که به من خدمت کنی , بلکه خریدم که به تو خدمت 
کنم . زیر| دیروز من قرب و مقام ترا در پیشگاه خداوند سبحان مشاهده 
کردم که چگونه دعای تو مستجاب شد . 


هنحافن که لسن مرا تارمن عواست: او زا اراد کنم: 
گفتم : تو در راه خدا آزاد هستی . 


گفت : سپاس خدای بزرگ را , اين آزادی از مولای کوچکم بود , تا آزادی از 
مولای بزرگ (خداوند جهان ) در قیامت چگونه باشد . 


آنگاه وضو گرفت و دو رکعت تفا کر اروش اهتنا به اسان 
بلندکرد و گفت : خداوندا , تو می دانی از وقتی ترا شناخته ام , معصیت 


نکرده ام و هميشه از تو می خواستم رازی که بین من و تو وجود دارد 
افشاء نشود . اما اکنون که راز من 


, دیدم به زمین افتاد و جان سپرد . 


8 )سگ دوی 

سگی دنبال آهوئی می دوید . 

آهو به سگ گفت : تو هیچگاه به من نخواهی رسید . 
سگ پرسید : چرا ؟ 


گفت : زیرا من برای خودم می دوم , وتو برای دیگری می دوی . 


9و سای عاند 


شیخ طبرسی در ذیل آیه شریفه (125) : کَمتلٍ السَیطانِ اذ قال للاْسان 
عفر قلسا کر قال اب گر ی انس اخاف لاه سب العالمتن از این 
عباس روایت می کند : 


در بنی اسرائیل عابدی به نام برصیصاأ بود . چهل سال عبادت خدا کرد تا به 
مقامی رسید که مستجاب الدعوه شد . دعایش به اندازه ای مو ثر بود که 
بیماران و دیوانگان را می اوردند تا به برکت دعای او مداوا شوند . 


روزی زن مجنونی را برادرانش برای معالجه نزد برصیصاأ آوزدند دید 
زیبا است . شیطان او را وسوسه کرد . دست تجاوز به سوی او دراز 

توت ری اژ فتم توا نی ۵ رن ارو نوی قینا له اش او را کشت 

و در مکانی به خاک سیرد . 

شیطان سراغ برادران ان زن مجنون رفت و انان را از ماجرا مطلع نمود . 

او در این باره پرسید . 


ترسیصضا اقزار کرق. قاشی خکر ید آعدام اد داد 


هنگامی که که برصیصا بالای دار بود , شیطان برایش تمثل یافت و به او گفت 
من راز تر ۳[ . اگر از من اطاعت 


: چه کنم ؟ 


_ 


کت یر انش کی موی کرد 

گفت : چگونه ترا سجده کنم در حالی که من بر این حالت بالای دار هستم . 
پس بر تضا روم که سالها خداوند یکت را عبادت می کرد در آخرین 
لحظات عمرش برای شیطان لعین رجیم سجده کرد و به خدای خویش 
کافر شد(126) . 


خداوند عاقبت کار همه ما را ختم به خیر بگرداند و یک لحظه ما را به خود 


- 


وا نگذاروه الهن لا تکلنی, الی تفسی طرفه عنن بدا 


0 ممناجات خواجه عبدالله انصاری 


می شد ودشمنت ابلیس شاد . فردای قیامت اگر مرا عقوبت کنی باز 
دوست اندوهگین ودشمنت شاد شود . الهی دو شادی به دشمن مده و دو 
اندوه بر دل دوست منه . 


الفی اک کاستی کل است ۱ مان است: جاک فندالله مجرم انست: از 
دوستان است . 


الهی چون توانستم , ندانستم , و چون دانستم , نتوانستم . 


الفی از .شم,ظافت سبیان تذارم »اهاز نو کسی زا نذا رم ای کیز ختنن 
زود ۱ ۹" ۱ 


الهی همچون بید به خود می لرزم که مباد آخر به جوی نیرزم . 


الهی اگر دوستی نکردم دشمنی هم نکردم , اگر چه بر گناه مصرم اما بر 
یگانگی تو مقرم . 


الهی دست گير که دستاویز نداریم , و بپذیر که پای گریز نداریم 


الهی هر که را عقل دادی چه ندادی , و هر که عقل ندادی چه دادی ؟ 


الهی مگو چه آورده ای که رسوا شوم , و مپرس چه کرده ای که رو سیاه 
شوم . 


الهی اگر مجرمم مسلمانم , و اگر گناهکارم پشیمانم . 
الهی چون حاضری تو را چه جویم و چون ناظری تو را چه گویم . 


درمان است ؟ 


الهی گل بهشت در چشم عارفان خار است , و جوینده تو را با بهشت چه 


الهی اگر تن مجرم است , دل مطیع است , و اگر بنده بد کار است , کرم 


الهی روزگاری تو را می جستم و خود را می یافتم , اکنون خود را می جویم 
و تو را می یابم . 


الهی چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر , و چون در خود نگرم 
ار اه کاس رام ای سم نت 


الهی از هر دو جهان مهر تو گزیدم و جامه پلاس پوشیدم و پرده عافیت 
دریبدم . 


الهی عمر خود برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان لعین را شاد 
کردم . 


الهی اگر چه بهشت چشم و چراغ است , ولی بی دیدار تو درد و داغ است 


الهی اگر نفسی به تو پردازم , به حور و قصور کی نازم . 


الهی جمال ترا است , باقی همه زشتند , و زاهدان مزدور بهشتند . 


تزستد و فیذالله از خود بویا که از ته همه‌-تیک آیدو از وق هفه بد:. 


الهی خواندی , تاءخیر کردم , فرمودی , تقصیر کردم , هیهات , هیهات , 


الهی آنچه در دست من است تداتم روزی. کیسنت: :و آنخه: روزی هن آنشت 
ندانم در دست کیست . 


ار ار پات و ان اما اند رت 
الهی اگر تو مرا به جرم من بگیری , من ترا به کرم تو بگیرم , زیرا کرم تو 


از جرم من بیش است . 


الهی همه ترسند که فردا چه خواهد شد , ولی عبدالله می ترسد که دی 
چه رفته است . 


الهی اگر کار به گفتار است بر سر همه تاجم , و اگر به کردار است بر 
پشه و مور محتاجم . 


الهی هرکه ترا شناخت , هر چه غیر تو بود بینداخت . 
اتکی کر ای سا اس کید 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 

گر درد دهد به ما گر راحت دوست 

از دوست هر آن چیز که آید نیکوست 

ما را نبود نظر به نیکی و بدی 


۳ 
رد 


1 تمنای وصال يار 
تا کی به تمنای وصال تو یگانه 


اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 
ای تير غمت را دل عشاق نشانه 


خواهد بسر آید غم هخران تو یا نه 
جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه 
رفتم به در صومعه عابد و زاهد 

دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد 
در میکده رهبانم و در صومعه عابد 
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد 
یعنی که ترا می طلبم خانه به خانه 
آنروز که رفتند حریفان پی هر کار 
زاهد بسوی مسجد و من جانب خمار 
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار 
من یار طلب کردم و او جلوه گه یار 
او خانه همی جوید و من صاحب خانه 
هر در که زدم صاحب آن خانه توئی تو 
هر جا که شدم پر تو کاشانه توئثی تو 
در میکده و دیر که جانانه توئی تو 
مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو 
مقصود توثی , کعبه و بتخانه بهانه 
بلبل به چمن ز آن گل رخسار نشان دید 


پروانه و ان شد و اسرار عیان دید 


عارف صفت ذات نو در پیر و جوان دید 


یعنی همه جا عکس رخ يار توان دید 


دیوانه منم من که روم خانه به خانه 


2 )چند سخن حکیمانه 


ترک خیر کثیر برای شر قلیل , شر کثیر است . و شر قلیل برای خیر کثیر 
نیز خیر کثیر است . چنانکه گاهی انگشت مار گزیده را باید برید تا باقی 
اعضاء سالم ماند . 


جتایبه ظرف انش کته را از کته دبه صدازش با شتسه عال آدمی 


دو چیز مانع ظلم است : یکی ترس از معاد , دیگری ترس از شمشیر 


مظلومان . 


پایان آن . 


زتدق: دید تزتی: آنتن. خمل.هی. کید کفت: حامل سو‌ونده تر. از ححمول 


است . 


3 )/استغفار حقیقی 


1 - پشیمانی از اعمال زشت گذشته . 
2 - تصمیم جدی بر ترک گناه . 


3 - اگر گناه مربوط به حق الناس است حق را به صاحب حق برگردانی و 
او را از خود راضی سازی . 


نمائی . 


5 - گوشتی که از حرام بربدن روئیده 1 با اندوه فراوان و مدأاومت بر 


6 - جسمت که شیرینی و لذت گناه را چشیده , تلخی و سختی طاعت را 
الیه . 


حضرت امیر : با مردم چنان معاشرت کنید که اگر از میان ایشان رفتید , 
مشتاق دیدارتان باشند , و اگر مردید . بر شما بگریند . 


ابن.کباس : کروهی نزد پيامتر آمدتد و گفتند.* فلانی. فرد بسیار خوبی 
است , زیر| روزها روزه دارد و شبها به نماز ایستد و ذکر بسیار گوید . 


حضرت پرسیدند : کدامیک از شما عهده دار تاءمین نیازمندیهای او هستید 
1 


6 کلاه شرعی و ترویج فساد 

ابن هرثمه بر منصور دوانقی وارد شد و زبان به توصیف و مدح او گشود . 
منصور پرسید : چه حاجتی داری ؟ 

گفت : حاجت من اینست که به حاکم مدینه بنویسی , هر وقت مرا در حال 
مستی ببیند , حد بر من جاری نکند . 


منصور گفت : این ممکن نیست . چون احکام خدا نباید تعطیل شود , ولی 
راه دیگری به نظر می رسد . آنگاه به منشی خود دستور داد به حاکم مدینه 
بنویسد : هر گاه ابن هرثمه را مست نزد تو آوردند , هشتاد تازیانه به او , و 
ضد کازیاته.به آوزنده اه نزن آاز آن یمن نردم از بتم کازياته.: آبن هر تفه 
را در حال مستی به عمال حکومت معرفی نمی کردند و تحویل نمی دادند 


7 /دفاع متهم 


شتحضی: اه اتهام نی و شرب خمو رو خاکم آمردند. ۳ بر او حد جاری 


متهم : مگر قرآن نخوانده ای که می فرماید : سبحاتک هذا بهتان عَظیم 
اشاره به اینکه من شراب نخورده ام و به من تهمت می زنند . 


حاکم : بسیار خوب , من تحقیق و تفحص می کنم , ببینم تهمت است با 
واقعیت دارد ۰ 


متهم . هر ای لاتجسس وا را نخوانده ای که می فرماید در باره امور 
خاک دی رات اه اما مرا سا با نا 
ایا یا را 


متهم : اگر در 


هوشیاری من شک دارید , در هوشیاری شما هیچ تردیدی نیست . پس اول 


خاک تا ی ار لسن ی اند «التت مرت فان : 


منهم : کافی است . شما در همین آغاز سوره با وجود هوشیاری دو اشتباه 
کردید ! يکي آنکه اعوذبالله نگفتی و حال آنکه خداوند می فرماید : قاذا 
ترا الفران قاتعی ال اسان ال میم مریگ آنکه سم الله را 
که جز ء سوره است انداختی . 


حاکم خطاب به افرادی که متهم را دستگیر کرده و نزد أه آوردم بودتو: : 


0 من گمان کردم شما مستی را نز من افرده ید نمی دانشتم 
بر کتربن فراع بلخرا آورده ایق :اه زار 02 
خواهد برود . 


متهم : رفتن از حضور حاکم بدون دریافت جایزه عیب بزرگی است . 


حاکم : گویا یک چیزی هم بدهکار شدیم . پس دستور داد خلعتی به او بدهند 


8 /چهار سخن از چهار کتاب 


امیرالموْ منین : من توریه , انجیل , زبور و قرآن را خواندم و از هر یک 
خمله‌ای را انتخات نهودم ,7۳ 12) 


انجیل : کسی که قانع باشد , زود سیر می گردد . من قَتَع سَبع 


مر کی ات ما سای ایا یا ات 
در امان می ماند . من تک الشهّواتِ سَلم من الاافات . 


قزان:: 


کسی که بر خدا توکل کند , خداوند او را کفایت نماید . 


۳ را 1 ‌ِ 
و من یِتوکل علی الله فَهَوَ حسبة . 


9 )آداب همسرداری 

الف خداوند عداب قبر را از سنه دسته از زنان برداشته است.و آنان, را با 
فاطمه زهرا محشور خواهد نمود . 

1 - زنی که به شوهرش وفادار باشد و به او خیانت نکند . 

2 - زنی که بد اخلاقی شوهرش را تحمل کند . 

3 - زنی که مهرش را برای اظهار صداقت خود به شوهر ببخشد . 

خداوند به هر یک از این زنان ثواب هزار شهید عطاء فرماید . 


ب پیامبر : یک زن خوب از هزار مرد ناصالح بهتر است . هر زنی که به 
شوهرش هفت روز خدمت کند , خداوند هفت در جهنم را به روی او ببندد و 
هشت در بهشت را برایش بگشاید تا از هر دری که بخواهد داخل شود . 


جمرفی که همسرش را صاحی نید عدا مرول کدا سا تافومانی کرد 


است . 


د هر کس بازنی به خاطر جمالش ازدواج کند , خداوند زیبائی او را وبال 
مرد گرداند . 


ه جهاد زن خوب شوهرداری و صبر در زندگی است . 


و خدمت به شوهر , هر چند به دادن یک لیوان آب باشد , بهتر است از 
اینکه یک سال تمام روزها روزه بگیرد و شبها را احیاء بدارد . خداوند دراز|ء 


هر قطره آبی که شوهر از دست همسرش می نوشد , باغی در بهشت 
ترانفن بنا مت کنده-شضت کناه اه راعی بخشد . (8 12 


0 )ازدواج 


هر زنی به ازدواج باشخص فاسقی راضی شود منافق است و در دوز 
محبوس می گردد . و هر گاه بمیرد هفتاد در از عذاب به قبرش گشوده 


شود . اگر چنین زنی بگوید لاله الاالله همه فرشتگان او را لعن کنند و در 
۳ و آخرت مورد غضب الهی باشد . و خداوند در هر شبانه روز هفتاد گناه 


برایش می نویسد ۰ 


گویند مروان حکم با جمعی در مسجد به نماز جماعت مشغول بود . ناگهان 
صدائی از او شنیده شد . ابن 9 یکی از ماءمومین بود , بیدرنگ 
صدا| از وی بود نه از مروان . 


و ی ات با ی وب 


2 ارفدی ققیر 


ثروتمند : حاضرم به اندازه ای که نام پیامبران را ذکر کنی به تو بدهم . 


فقیر قبول کرد و گفت : آدم , , ابراهیم , اسماعیل , موسی , عیسی , 
نام دیگری به خاطر نیاورد . ۳ به فکر فرو رفت و سپس ادامه داد : 
فرعون , نمرود , شداد . 


ثروتمند : اینها که پیغمبر نیستند . 


فقیر : عجب , اینها ادعای خدائی کردند و خیلی از مردم هم پذیرفتند . 
را ی و 


3 )الاغ ما از اول دم نداشت 

شخصی برای گرفتن وام نزد تاجری رفت . 

تاجر : من بدون گرو به کسی وام نمی دهم . 

گفت : من جز خودم و لباسم هیچ چیز ندارم . 

تاجر : صد مثقال از گوشت بدنت را گرو می گیرم 

متقاضی پذیرفت , وام را گرفت و برای تجارت از شهر خارج شد . در بین 
رام مهرد خمله دزدان. فرار کرفت . باچار بز کشت . مت وام سر امد و 
نار مرا زا خطالیه کر . 

بدهکار : ندارم و حادثه را برایش توضیح داد . 


تاجر : پس باید صد مثقال از گوشتت را بکنم . 


بدهکار که این عمل را هلاکت خود می دانست , راضی نشد و نزاع بالا 
گرفت . 


بدهکار به قصد فرار به تاجر گفت : من با اجازه شما برای قضاء 


حاجت می روم , زود برمی گردم . پس بر بالای بام رفت و از طرف دیگر 
به پائین پرید . اتفاقاً پیرمردی کنار دیوار دراز کشیده بود . روی شکم او 
افتاد و شکمش پاره شد و مرد . 


بت مفتول کشا هد صحنه بو فریاد زد ها مردمر این روا بکیرید 
, پدرم را کشت . 


بر آثر سر و صدا و هیاهوی مردم تاجر طلبکار متوجه قضیه شد . در اینجا 
بدهکار بیچاره دو شاکی پیدا کرد . تاجر و پسر مقتول او را نزد قاضی 
بردند . در میان راه مردی را دیدند که الاغش در گودالی افتاده است . این 
سه نفر برای کمک صاحب الاغ رفتند و هر کدام یکجای الاغ را گرفته و می 
کشید . مرد بدهکار هم دم الاغ را گرفته بود . اتفاقا دم الاغ کنده شد و الاغ 
از گودال بیرون آمد . در اینجا صاحب الاغ هم از او شاکی شد که باید پول 
الاغ را بدهی . 


سر انجام بدهکار بخت برگشته با سه شاکی نزد قاضی رفتند . قاضی کمی 
تاعخیر کرد . بدهکار که خیلی مضطرب بود , گفت : خوبست به اندرون 
بروم و ماجرا را برایش توضیح دهم . شاید راه حلی به نظرش برسد . ولی 
تا به اندرون رفت , مشاهده کرد قاضی سر سفره کنار منقل نشسته و 
هنوت سا اگوی ابیت 


وقتی قاضی او را دید , خشمگین شد و گفت : برو بیرون , چرا , به اندرون 
1 ؟ 
مدی 


گفت : الان می روم و به 


فز وم مین نهر آنکه را دیدم . 
انچه را دیدم برای احدی باز گو نخواهم کرد . 


قاضی قول مساعد داد و به محل قضاوت آمد . پس از شنیدن شکایت 
تاجر طلبکار گفت : بسیار خوب , تو می توانی صد مثقال گوشت بدن این 
را صادر می کنم . 


تس ات قصاوت خی هار اعت: یو توش زان موز نود که وا 
اداه مظالت حم اوقت نود 


تخر خی الوفت ای را پرطاض ها رات شود فا کر 


آنگاه شکایت پسر مقتول را استماع کرد . سپس گفت : تو حق قصاص 
داری . باید بالای همان بام بروی و این مرد کنار دیوار در انجابخسبد وتو 


در نتیجه او هم پس از پرداخت حق القضاء از شکایت خود صرفنظر کرد و 
رفت . 


وا ۵ اه اس 
قاضی پرسید : چرا می روی ؟ مگر تو شاکی نیستی ؟ 


گفت : نه جناب قاضی , خر ما از اول دم نداشت . 


204 اروش کار 


- 


تعییئن آبداً و اعمَل لأخریک کاءتک تموث عّدا برای دنیایت چنان تلاش کن که 


امام رضا علیه السلام د وحشتناکترین مواطن برای انسان سه موطن است 


1 - روزی که انسان از شکم مادرش خارج و متولد می شود ودنیا را می 


2 - روزی که از دنیا می رود و آخرت و اهل آخرت را می بیند . 

د روز که مجدا و نده عف شود ممی ند آنچه. را در خن ندیده است . 
خداوند متعال یحیی بن ز کریا را در این سه موطن سلامت داشت . 

و سَلامٌ لیه یوم ولد و یوم یَمَوتْ و یوم بُبعَتٌ کیا . (129) 


عیسی بن مریم برای خودش در این سه موطن ارزوی سلامتی کرد و 
فرمود . 

و 
۱ 


السّلامٌ عَلیت یوم وَلدث و یوم آمُوث و یوم ابعث یا . (130) 


206 )معمای ریاضی 


چگونه می توان با نوشتن یک عدد چهار رقمی حاصل جمع پنج عدد چهار 
رقمی را بدست اورد ؟ 


یک عدد چهار رقمی بنویسد . شما قادرید حاصل جمع این عدد با چهار عدد 
بعدی را که هنوز نوشته نشده , بلافاصله دنت آوزند.. آلنته باید دو عدد 
از ان اغداد به اختیار تما نوشنته شنود.. 


راه حل : هر عدد چهار رقمی نوشته شود , شما از رقم اول سمت راست 
ان دو واحد کم کنید , باقيمانده را رقم اول سمت راست حاصل جمع قرار 
دهید و بقیه ارقام را به همان ترتیب بدون کم و زیاد به حاصل جمع انتقال 
بدهید . سیس عدد دو را که از رقم اول سمت راست عدد 


چهار رقمی مفروض کم کرده اید , در سمت چپ حاصل جمع به عنوان 
رقم پنجم بنویسید . عدد پنج رقمی بدست امده مجموع پنج عدد چهار 
رقمی شما خواهد بود . 


مثال : اگر عدد مفروض 75 باشد , حاصل جمع 21733 می شود . اگر 
عدد 4567 باشد , حاصل 24565 خواهد شد . 


اما کیفیت نوشتن چهار عدد بعدی این است که باید دو عدد را شخص 
مقابل به اختیار خود بنویسد و دو عدد را شما به اختیار خودتان بنویسید . 
باین ترتیب که هر عددی که طرف نوشت , شما پس از ان عددی بنویسید 
که مجموع آن دو عدد 9999 باشد . به عبارت دیگر هر یک از اعداد نوشته 
شده را از عدد 9 کم کنید و بنویسید . البته گاهی به ناچار عدد سه رقمی 
خواهد شد و ان در صورتی است که رقم چهارم عدد 9 باشد . 

مثال 1 اگر عدد مفروض (عدد اول ) 3333 باشد , حاصل جمع عدد 
1 خواهد شد . اگر عدد دوم 4444 نوشته شود , شما باید عدد سوم 
را 5555 بنویسید که مجموع دو عدد 9999 شود , واگر عدد چهارم 7777 


نوشته شود , شما باید عدد پنجم را 2222 بنویسید که مجموع این دو نیز 
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000000005555 
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2333123331231 
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مثال 2 اگر عدد مفروض 1212 باشد , حاصل جمع 21210 می شود . پس 


اگر عدد دوم 4567 نوشته شود , عدد سوم باید 5432 باشد . و اگر عدد 
چهارم 7055 نوشته شود , عدد 


پنجم باید 2944 باشد . 
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207 )دو حکمت 


ها ار و ی نت 


دیگری گوید : اگر دل غنی شد و کیسه خالی , ضرر ندارد , چنانکه اگر قلب 
نیازمند بود و کیسه پر , سودی نبخشد . 


8 انوا عالم قوست 

اه و رفن بر ات 

ارسات مق ای ال ترا ات مالس رت 9 
تس ای تا کم و ناه سس کات مس اک 5 
ان کم و تا ال نی ال ما فا ۱157 

4 - ایمان : بریدون لیطفو | نور الله بافواههم (صف /8) 

5 - عدل : و اءعشرقت الارض بنور ربها (زمر /69) 

ام ها سل اس ای را یس ۳ 


اه ال ی ات بارس مس ای تب آلنور 
(انعام / 1) 


ات ها ها فص مر اه 22 
9 - انبیاء : نور علی نور بهدی الله لنوره من یشاء (نور /35) 
0 - معرفت : مثل نوره کمشکوه فیها مصباح (نور /35) 


209 محاصره سیاسی اجتماعی 


پیامبراکرم برای جنگ تبوک اعلام بسیج عمومی کرد و مردم همه مهیا برای 
حضور در جبهه جنگ بر ضد رومیان شدند . ولی سه نفر به نامهای کعب بن 
مالک مراره بن ربیع و هلال بن امیه با پیامبر و رزمندگان برای جنگ خارج 
نشدند و در شهر ماندند . وقتی پیامبر از سر پیچی آن سه نفر آگاهی 
یافتند: به اصحاب دستور دادند : هیچکسن با آنها خرف نزند.. 


هنگامی که آن سه نفر پس از خاتمه جنگ و مراجعت رزمندگان به استقبال 
آنان: زفتند. تا پرهفزه.,۱ به آنان تبریک بگویند . بر پیامبر سلام کردند . 
حضرت پاسخ ندادند . به دوستان و سایر رزمندگان سلام کردند . احدی به 


تا اینکه متوجه شدند , پیامبر از آنان ناراحت و ناراضی است . 


وقتی در مسجد و مجالس حاضر می شدند , هیچ کسی بخ آنها شلاض تمجف 
رف و حواب‌سلام. نها را شیاه با اننکه این رنه کون زر انشا رشب 
. برای کسب تکلیف خدمت پیامبر آمدند و عرض کردند :؛ آیا ما باید از آنها 


حضرات فرمودند : نه لکن آن.روایظ ضمیمانه. گذشته: را نداشته با شید وبا 
شوهرانتان سخن نگوئید . به اين ترتیب یک محاصره سیاسی اجتماعی همه 
جانبه بر متخلفین جنگی اعمال شد . 


تحمل این وضعیت برای آنان بسیار مشکل و سخت ناگوار بود : روزی باهم 
مذاکره کردند و به اين نتيجه رسیدند : اکنون که هیچکس با ما سخن نمی 
گوید , از شهر خارج شویم , به کوهی برویم و در آنجا زندگی کنیم و بیش 
از این تحقیر نشویم . تا مرگمان فرا رسد ., با خداوند توبه ما را بپذیرد . 


پس پشت کوهی خارج از مدینه رفتند . روزها روزه می گرفتند و شبها 
عبادت خدا می کردند و همسرانشان برایشان غذا می بردند . چهل روز در 
انجا بودند و شب و روز گریه و زاری و راز و نیاز می کردند واز خداوند 


روزی کعب به دوستانش گفت : حالا که احدی با ما سخن نمی ؟ پبد و همه 
بر ما غضبناک هستند , پس چرا خودمان بر یکدیگر غضب نکنیم . پیشنهاد 


نس 


داد از تاریکی شب استفاده کنند و هر یک , به نقطه ای بروند که یکدیگر 


را نبینند و با هم سخن نگویند . هلال و مراره پذیرفتند و چنین کردند . 


پس سه روز هر کدام در ناحیه ای از کوه بسر برد که در معرض دید بقیه 
نبود و کسی با او سخن نمی گفت 


شب سوم 7 ام سلمه بود , ایزن: اي نازل شد و 


علی ان دی وا عنی ادا ضاقت له ار بما ختت و ضاقت 
علیهم آنفْتَهم و طنوا آن لاملجاء من الله الا البه ثم تا علبهم لِیتوبُوا ان 
الله هو الوا ال2حیمُ(131) 


خداوند توبه آن سه نفر متخلف از جنگ را پذیرفت تا آنکه زمین با همه 
وسعت بر ایشان تنگ شد و بر اثر شدت سختی جانشان به لب آمد و یقین 
کردند هیچ پناهی جز خدا برایشان نیست . پس خداوند انان را موفق به 
توبه نمود . توبه انان را پذیرفت . زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است . 


پس از نزول این آبه , پیامبر دستور دادند مردم رابطه عادی خود را با آنان 
بر قرار سازند . 


0 )/غسیل الملائکه 


حنظله بن ابی عامر با دختر عبدالله بن ابی سلول ازدواج کرد . شب 
عروسی باجنگ احد مصادف شد . پیامبر اعلام آماده باش عمومی فرمود و 
همه رزمندگان در اردوگاهی جمع شدند تا فردا صبح زود به جبهه (کوههای 
اطراف مدینه ) اعزام شوند. 


در اين میان گروهی از مسلمانان بدون اطلاع و بدون اجازه فرمانده کل 
قوا (پیامبر خدا) و فرماندهان سطوح پائینتر برای انجام بعضی از کارها 
قرارگاه را ترک کردند. 


1۳ 


حضور پیامبر آمد و از حضرت اجازه خواست ان تنب ر۱ به او اجازه دهد تا 
نزد همسر خود مراسم عروسی را انجام دهد و[ لشکر 
برساند . در اینجا این ایه (132) نازل شد : 


تما او منمن الذیه امئوا پالله و وله و |ٍذا کائوا مََة عَلی آمر جامع م 
یذهبو| جحتی یستا ءذنوه ان الذین یستا ءزذتوتک آولیک دی ِِ منون بالله و5 
رَسُوله قاذا استاءدئوک لبعض شاعنهم قاعدن من شنت منهم و استغف رهم 
اللهَ ان اللهَ عَفْود زجیم 


موق منان راستین کسانی هستند که به خدا و رسول از صمیم قلب ایمان 
بدون اجازه او محل تجمع را ترک نمی کنند . همانا کسانی که از تو (پیامیر 
و فرمانده ) اجازه می گیرند مق منان کامل و صادقی هستند . 


پس هر گاه کسانی برای انجام بعضی از کارهای مهم از تو اجازه خواستند 
که قرارگاه را ترک کنند , پس به هر کس خواستی و صلاح دانستی , اجازه 
بنذم و.براق اینکه انان اضر دنیا را بر اخرت هر خند,با اخازه تو ترجنح دادند.: 
ساسا لته رن واه فد وان ات 


بش اول آیه در کش و تکوفش کسایی انیت که درحال آمافه تابن عمومن 
برای جنگ بدون اجازه , قرارگاه و محل تجمع نیروها را ترک می کنند . 


بخش دوم آیه در رابطه با حنظله است که با اجازه فرماندهی جنگ یک 
شب خارج از مقر و در کنار همسرش بود . 


نکته مهم و اساسی که تذکرش لازم به نظر می رسد آنست که فرماندهی 
ملزم نیست هرگاه رزمندگان در شرائط آماده پاش برای عملیات نظامی 
باستتد رای هن کت کان مهف سین آسجم ما به او اجازه بدهد قرارگاه 
را ترک کند ۰ بلکه اگر فرمانده تشخیص داد هر عدم ترخیص 
رزمنده ای است هیچکس حق اعتراض ندارد و باید تابع دستورات و 
مغرراشدباسد ء زیرا این مشاه از اخبارات فرماندهان. است. + جنانگه 
قران در این رابطه می فرماید : قاءذّن لِمّن شنت منهم . 

فی هیال له ان شیر نمسای ون کار هدن سر و 
اس ی اه 
و به درجه رفیعه شهادت نائل گشت ۰ 


نقره ای حنظله را بین زمین و اسمان غسل می دهند . 


به این ترتیب حنظله غسیل الملائکه لقب گرفت . 


1 الواب روز فند کان 


پیامبر اکرم فرمود : هر کس برای جهاد در راه خدا شهر خود را به سوی 
جبهه ترک کند . هر گامی که بردارد , خداوند 700 هزار حسنه به او می 
دهد و 700 هزار سیئه را از نامه عمل او محو می کند و 700 هزار درجه 
او را بالا می برد . 


خداوند ضمانت فرمود هر گاه رزمنده ای به هر نحوی جان سپارد , ثواب و 
اجر شهید به او مرحمت نماید و اگر , به سلامتی از جبهه برگشت , همه 
گناهانش بخشیده شود و دعایش 


2 )/جهاد در راه خدا 


رسول خدا فرمود : پس در راه خدا جهاد کن زیرا حال تو از سه صورت 
خارج نیست و در هر سه صورت تو سود برده ای (133) . 


و و ی برسی , نزد خدا زنده ای و روزی می 
خوری . و لاتحسیَن الذین یلو فی تبیل الله مها بل اخیاء ند ریم 
۳[ 
زیاد می باشد که خدا آن را بر عهده گرفته است . 


و من تَخژح من بیته شهاجرا ای الله و َشوله ثم بُدرکة القوث ققد وقع 
جرخ عَلّی الله . (135) 


3 - اگر به سلامت از جبهه باز گشتی , از همه گناهان پاک می شوی مانند 
روزی که متولد شدی . 


2 ضن, تقانل فی تفیل الله فیفتل: آه بفلت فسمت ۶ مهم آجرا عظطیما . 
(136) 


3 )خصال شهید 


رسول خدا که , بر او و اهل بیت او درود و سلام باد , فرمود : برای شهید 
هفر- ذصلر. 1 تن 


- اولین قطره خونی که از شهید بر زمین ریزد , همه گناهان او بخشیده 
شود . 


2 - وقتی شهید به زمین بیفتد , دو حوری بهشتی سر او را به دامن گیرند و 
گرد و غبا راز ضورتش یای: کنند و کویند : آفزین بر تو:. 


3 - لباسهای بهشتی بر اندام او پوشانده شود . 


4 


سازند . 


5 - مقام و منزلت وجایگاه خود را در بهشت می بیند . 


6 - به نز شهید گفته می شود : در هر کجای , بهشت که خواهی سیر کن و از 
هر چیزی بهره مند باش . 


7ب وه اللة یرد و کار اساء و املياغ هدن فرب خق ارآمفیت 


گیرد . 


شعار از طرفی تجلی شعور و ابراز عقیده و ظهور ارمان و باور قلبی 
انسان است . از طرف دیگر در حفظ اتحاد و انسجام , دمیدن نور امید در 
قلوب رزمندگان , تقویت روحیه رزمی و سلحشوری نیروهای خودی , و 
ایجاد خوف و هراس در دل دشمنان نقذش فوق العاده ای دارد . 


ات بت با پاش لاه ار اه ای ای که کروو یر 
اه ای ی و 
اس ما ناسا ات سار 
ملل مسلمان جهان نیز با همین شعار در مقابل طواغیت و حکام جور در 
را اه و 


ای سای ام ری ار ای 
, يا محمد است . سپس به بعضی از شعارهای مسلمانان در جنگهای 
ح1 مختلف اشاره فرمود : 


شعار جنگ بدر : يا نصرالله اقترب اقترب . 
شعار احد پا 


ره اقفر 
شعار بنی نضیر : یاروح الله ارح . 

شعار بنی قینقاع : یا ربنا لایغلینک . 

شعار طائف : یا رضوان , يا رضوان . 

شعار حنین : يا بنی عبدالله . 

شعار احزاب : حم لایبصرون . 

شعار بنی قریظه : یاسلام اسلمهم . 

شا بالات له الا مر 

شعار حدیبیه : الا لعنه الله علی الظالمین . 

شعار روز فتح مکه : نحن عبادالله حقا حقا . 

شعار تبوک : یااحد , يا صمد . 

شعار صفین : يا نصرالله . 

شعارامام حسین در روز عاشورا : یامحمد , يا محمد . (137) 
اک( 

قل هل ترَبضَونّ بنا الا احدی الخستیین و تحن تتربّص یکم آن يُصيبَكَم الله 


یعذاب من عنده آو بآیدینا . (138) 


شایان ذکر است در روز عید قربان و عید فطر و مناسبتهای مختلف , 
شعارهای مخصوصی داریم و در واقع اینها سرودهای مذهبی است که به 
صورت دسته جمعی اجراء می گردد . 


5 )عیسی يا موسی ؟ 

از فردی مسیحی پرسیدند : آیا عیسی افضل است يا موسی ؟ 
ی ری ات تا و کر 
علاوه عیسی پس از تولد سخن گفت : 

قال انی عبدّالله اتینی الکِتاب و جَقلنی تییا . (139) 
ولی موسی پس از هشتاد سال هنوز می گفت : 
ال عفوه هن اسانتی فا فولی:. [120) 

خدایا گره از زبانم باز کن , تا مردم سخن مرا بفهمند . 
خالا خموت اتصاف تون قراس افص فرش ۲۶ 


اترزن اه رنه 
مردی همیشه از زنش بدگوئی می کرد . 
از او پزسیدند : ایا ارزو داری زنت بمیرد ؟ گفت : نه.. 


روزی ناشنوائی خواست به عیادت دوستش برود , با خود گفت او مریض و 
ضعیف است , نمی تواند بلند سخن بگوید تا من بشنوم . پس بهتر است 
کلماتی را که او به احتمال قوی در جوابم بر زبان جاری می کند با خود 
تمرین کنم 


ابتدا از او می پرسم : حالت چطور است ؟ 

آه خواهد کفت : الخمدااه 

بعد سو ال می کنم , چه غذائتی می خوری ؟ 

جواب خواهد داد , سوپ و غذاهای سبک . 

من هم می گویم نوش جان , گوارای وجودتان باشد . 
سپس می پرسم : پزشک معالج شما کیست ؟ 
خواهد گفت : فلان شخص. 

من هم می گویم , خداوند قدمش را مبارک گرداند . 
چند بار این سو الها و جوابها را با خود تمرین کرد . 


سرانجام به عیادت بیمار رفت . کنار بسترش نشست و با دلسوزی تمام 
پرسید . حالتان چطور است ِ 


بیمار : دارم می میرم . 
عیادت کننده : الحمد لله , شکر خدای را . 


عیادت کننده : نوش جان , گوارای وجود . 


سپس سو ال کرد : راستی پزشک شما کیست ؟ 
بیمار : عزرائیل . 
عیادت کننده : خداوند قدمش را مبارک کند ! 


تفر کات 


مردی مالش را نزد شخصی که مورد اعتماد قاضی شهر بود امانت سیرد و 
به مکه رفت . پس از مراجعت , مالش را مطالبه کرد . لکن او انکار کرد و 
گفت : چیزی از تو پیش من نیست . 


قاضی پرسید : آیا این دعوی را نزد دیگری مطرح کرده ای ؟ 


قاضی : خیالت آسوده باشد , ولی از این جریان با احدی سخن مگو . دو 
روز دیگر بیا تا مالت را بگیری . قاضی شخص مورد اعتمادش را احضار 
کرد و گفت : اموال زیادی از مردم نزد من جمع شده , می خواهم نزد تو 
نهآ مها ره ری تاو محل امه مها بسانم ات اما کنو 
بهز گام اماده شب مهب ده نا افوال راب آنها خمل کنیض: 

ان شخص خیلی خوشحال شد و گفت : بسیار خوب , الساعه می روم و 
محل مناسبی را اماده می کنم . 


دوسود سع‌صاحختب: ما طیق فرار فیلی نزن فاضی امد 


قاضی به او گفت : اکنون به سراغ او برو و مالت را از او بگیر . اگر نداد , 
بگو : می روم از تو نزد قاضی شکایت می کنم . 


ضاخت ما طبق -دستوز. فاضن عها کرد آن.شخصض. هم به: طمع »در شسیدن 
به اموال بیشتر , امانت را به صاحبش رد کرد . 


9 انیکبخت و بدبخت 

از عاقلی پرسیدند : نیکبخت و بدبخت کیست ؟ 

گفت : نیک بخت آنکه خورد و کشت , و بدبخت آنکه مرد و هشت . 
حضرت موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد : 


آحسن کما آحسَن اللة الیک همانگونه که خداوند بر تو احسان فرمود , تو بر 
دیگران احسان کن 


شعافته شد و قارون و اطرافیان را با همه اموالش فرو برد . 


فخسفنابه بداره الارض قما کان له من فتَهٍ یَنْصَرُوتَهٌ من دون الله و5 
ماکان من المنتصرین(141) 


ما قارون و اهلش را در زمین فرو بردیم و هیچکس غیر از خدا نبود که 
بتواند او را یاری کند و او از یاری شدگان نبود . 


آنکنتن که به ذیتار و درم خیز انیتدوشیت 
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد 


با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد 


0 )/حسرت 


ذو کسن با حسترت بمیرد : یکی آنکه داشت و نخورد : دیگر آنکه دانست و 


نکرد . 


1 )جعلیات ابو هریره 


ملک الموت برای قبض روح خدمت موسی آمد و گفت : پروردگارت را 


ملک به سوی پروردگار برگشت و گفت : خداوندا , تو مرا به سوی بنده ای 
فرستادی که مرگ را نمی خواهد و چشمم را کور کرد . 


خداوند بینائی چشمش را به او باز گرداند و فرمود : به سوی موسی برگرد 
و بگو : اگر زندگانی دنیا را می خواهی دستت را روی شکم گاوی بگذار , 
هر اندازه مو به دست امد , به تعداد هر یک از ان موها یکسال زندگی 
و ۱11 


2 )صفای دل 

هر که با پاکدلان , صبح و مسائی دارد 
دش از فنه آسرار .فان داد 
زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک 


ای بنتن الوده: که پاکیزه ردائی دارد 


3 )طعن سیر به پیاز 

سیر , یک روز طعنه زد به پیاز 
که تو مسکین , چقدر بد بوئی 
گفت : از عیب خوبش بی خبری 
زان ره از خلق , عیب می جوئی 
کففرن از وش »روتی در ان 


نشود باعث نکو روئی 


4 )ظالم و مظلوم 

شنیدم که گرگی به چنگال کین 
بدربد بر روبهی پوستین 

در آویخت با گرگ , شیری به جنگ 
فرو کند گرگینه نیزش به چنگ 
کمانداری آن شیر را از کمین 
هم افکند از ناوکی زهر گین 
چو آن تیر زن کرد آهنگ آن 
به چاهی در افتاد و بسپرد جان 
اگر هوشمندی یکی پند گیر 

ز روباه وگرگ و زصیاد و شیر 


که مرح تکوتی تبیتی» از از 


5 انخستین دوزخی 


پیامبر اکرم فرمود : سه گروه پیش از همه داخل , بهشت می شوند و سه 
وه پیش از همه به دوزخ افتند . 


اما اولین شخصی که داخل بهشت می شود , شهید است . پس از او بنده 
ای که خدایش را به خوبی پرستش کرده است . سپس انسان وارسته و 
باداش 


اما نخستین کسی که داخل جهنم می شود سلطان جاثر و فرمانده ظالم 
است . ویس از او ثروتمندی که حق الله و حق الناس را رعایت نکند . 
سپس فقیر و نیازمند متکبر و خودخواه . (143) 


6 انامه مخ ر ماه 


روزی برای شخص بیسوادی که به ثقل سامعه مبتلا بود » نامه ای از 
پسرش رسید . پشت پاکت نوشته شده بود : محرمانه 


مرد بیسواد نامه را نزد معلمی برد و گفت : اين تامه را برایم بلند بخوان تا 
بشنوم . 


بیسواد : مانعی ندارد درموقع خواندن گوشت را مج؟ بگیرتا تفه 


7 )/حماقت 
مردی در حالی که چشمانش را بسته بود , زنا می کرد . 


مرد پاسخ داد : چون نگاه به نامحرم شرعاً حرام است . 


8 /زواید دنیا 


حکیمی گفت : در دنیا جز پنج چیز همه زاید بود : نانی که خوری , آبی که 
بکار بندی . 


9 /تازه مسلمان 
تازه مسلمانی را به جرم بی نمازی نزد قاضی شترع آوردند . 
قاضی پرسید : چرا نماز نمی خوانی ؟ 


تازه مسلمان : هدر نف سال پیش که مسلمان شدم خود شما به من نگفتید 
: تو در واقع الان از مادر متولد شده ای ؟ 


قاضی : بله , من این مطلب را گفتم . 

تازه مسلمان : نماز که بر طفل دو ساله واجب نیست ! 
حکایت بر مزاج مستمع گوی 

اانت ک ان 


0 )جواب دندان شکن 


یکی از ثروتمندان برای توسعه منزل خود تصمیم گرفت خانه پیرزنی را که 
در همسایگی او بود و ادعا می کرد بیست دینار بیشتر ارزش ندارد , به 
مبلغ دویست دینار خریداری نماید . ولی پیرزن راضی نمی شد . 


ایآ تسام ات ام یه را ی و 


بیش از بیست دینار نمی ارزد , به دویست دینار می خرد . 


1 )دعا یا نفرین 

کی به دوستش نامه ای نوشت و از او مالی خواست : 
دوستش در پاسخ نوشت : اکنون ندارم و نمی توانم چیزی به تو بدهم . 
آن شتخضن در نشت هسان نافه: بر ایتین توشت:: 
اگر راست گفته ای خداوند به تو مال فراوان دهد تا دروغگویت سازد . 


اک جروخ کفقه اف خداوند اموالت ادا راشکمیت کرداند 


2 /نیازک 
شخصی به دوستش گفت : برای نباز کوخکی بیتتن تو آمذم:. 
پانیخ داد + برای نباز کوچک, مرد کوچکی را پیدا کن تا نیازت را بر آوزد. 


دیگری گفت : نیاز کوچکی به تو دارم . گفت : بگذار تا بزرگ شود . 


3 )طلب دنیا 
عارفی به ثروتمندی گفت : دنیا را چگونه طلب می کنی ؟ 
پرسید : آیا آنچه از دنیا خواستی به دست آوردی ؟ گفت : نه . 


عارف : چیزی را که در طلب آن سخت کوشیده ای , تمام بدست نیاورده 
ای : 


4 ممعما 


دو نفر برای خرید کالائی وارد مغازه اق شدند و قیمت. آن را برسیدند . 
یکی از اندو گفت : اکر تو یک سوم پولت را به من بدهی , من می توانم 
انرا بخرم . 

ذیگری کفت.: اگر تو یی چهارم بولت را به من بدهی.: من.می تواتم آن را 


راعل : انقدا مخرحیا ور هم ضرب شون « سشن اتحاصال ختری‌یک, واخه 
کم شود , باقیمانده قیمت کالا است ۰ 11 1 12 12 - 4 * 3 


حال اکن اتحاصل ضیب. به خرس شنه ماخد و از واکد کم ون : 
مقدارپول هر کدام به دست می اید . 9 ۶۸ <- 4 12 


5 )ابخل تعلبه 


رسول الله , از خدا بخواه به من مالی بدهد . 
حضرت فرمود : ای ثعلبه , مال کمی که بتوانی از عهده شکرش بر آئی , 
بهتر است از مال زیادی که از عهده شکرش بر نیایی . ایا نمی خواهی که 


را ای وا اه اس 
طلا و نقره می شود . 


او بار دیگر خواسته خود را تکرار کرد و گفت : سوگند به خداوندی که تو را 
مبعوث کرد , اگر خدا به من مالی بدهد , هر آینه حق هر ذی حقی را ادا 
خواهم کرد . پیامبر اکرم برایش دعا نمود . 


تعلبه گوسفندی خرید 


۰ به تدریج با خریداری گوسفندان تیجر :و تولید مثل , صاحب گله ای شد . 
به طوری که دیگر نتوانست در شهر بماند و به یکی از روستاهای اطراف 


پس از مدت کوتاهی وضع مادیش خیلی خوب شد . لذا از شهر مدینه 
دوری گزید و از نماز جماعت و جمعه محروم گشت . 


پیامبر کسی را فرستاد تا زکوه گوسفندانش را بگیرد . 
پیامبر فرمود : وای بر ثعلبه او این ایات در باره او نازل شد : 


و نم من عاهة اللة لین اتینا من مضه لتصّدّ قَنّ و لنوت من الصالحین 
*فلما تیم من قضله بَخْلوا به و نو لوا و هم مُع رِصُونَ(144) 


بعضی از مردم با خدا پیمان بستند اگر خداوند به ما نعمتی یا ثروتی عطا 

نماید , آن را در راه خیر و صواب به مصرف می رسانیم و از نیکو کاران 

9 هنگامی که به ایشان از روی فضل و کرمش چیزی می 
+ آنان تخل فردنده ان بیمان‌خود رزوی کردانتد.. 


6 اپنج خصلت زیان بخش 


درد . 


1 مان شکی « فمی کت فاها ی لین شید ( ۱125 
2 - مکر و فریب : و لابْحیو المکرّ السَیی ۶ الا باهله(146) 
3 - طغیان و تجاوز : يا یا الناسن اما بَغیُکم علی آنفسکم (147)) 


4 - خدعه و نیرنگ : پخادغون اللة و الذین امنوا و ما یَخدغون الا شم 
(148) 


ای ی ها تظا و نا و 


لکن کائوا آنفُسَهّم یَظلمُون (149) 


27 تفت ود کین 


پیامبراکرم : با کسانی معاشرت کنید که شما را از پنج چیز به پنج چیز 
دعوت کنند : از شک به یقین , از کبر به تواضع , از دشمنی به دوستی , از 
ریا به اخلاص و از دنیا به اخرت . 


8 )چهار چیز پنهان 


امام حسین علیه السلام : خداوند چهار چیز را در چهار چیز پنهان فرموده 


است . 


الف خشنودی خود را در کارهای نیک . پس هیچ کار نیکی را کوچک مشمار 
ب خشم خود را در گناهان . پس هیچ گناهی را کوچک مشمار . مبادا خشم 


خدا در آن باشد . 


ج ولی خود را درمیان مردم . پس احدی را حقیر مشمار شاید او ولی خدا 


د اجابت خود را درمیان دعاها . پس هیچ خواسته ای را کوچک میندار . 
شاید همان دعا مستجاب شود . 


239 ) سرمایه قناعت 


قناعت سرمایه ای است که تمام شدنی نیست . قانع , عزیز , و حربص 


ذلیل گردد . 


تستعفی. کید * دق آدفی: اد ستفره ای بخورنن و نو سک بر لاشته آی سر 


0 )در کات جهنم (150) 


1 - ججیم : 26 بار در قرآن آمده است . و الَذی کقژوا 5 ک وا بایان 
ی نس 


2 - لظی : کلا نها لظی * تزاعه لِلشوی * تدعُوا من آدبَر و تولی * و جَمَع 
قاعءوعی (152) 


در آنجا پوست بدن دوزخیان در میان آتنشن کنده می شود وآنجا جایگاه 
کتیبا نی است که به حق پشت کرده و از معبود حقیقی روی گردانیده اند و 
در ذبا مال و تروت قراه‌ان جفع کردم اندخ‌حفوق. الفی: را تیزداخته اند 


و -سفقر : جهار بار در قران تکرار شنده: اسشت.. 


سَاءصلیه سشقر * و ما آدریک ما سَقَذ * لاثبقی و لائر * آواعث للبشر * عَلیها 
۱۱۱ ۱ 0 ۳۱۲ 
چیست ؟ سقر آتشی است که پوست و گوشت و استخوان و همه 
وجود انسان را می سوزاند و چیزی باقی نمی گذارد . باز خداوند آن اجزا 
را زنده می گرداند و بار دیگر آتش سعیر همه را مي سوزاند , و آن آتشی 
است که پوست را تا زمانی که ظاهر است و کاملا نسوخته , بتدریج و به 


شدت 


سیاه می کند و نوزده ملک بر ان موکل هستند . 


ار د کل تن ی الطعة * و ما آدریک ما العطَة * ناژال 


المُوقدة* آلتی تطلعّ عَلی الافد و * آنها علیهم مَوْ صَده * فی عمد 
ممَددو(154) 


حطمه آتشی است که خداوند آن را بر افروخته و شراره های بزرگی از آن 
جدا می شود که گویا شتران بر هوا می روند و هر کس را در آن می 
افکنند به زودی در هم شکسته می شود و می سوزد , تا مانند سرمه ای 
کوچک شود :در حالی که روع از آن مقارفقت. نمی کند + سیمن انشان را به 
حالت اولیه خود بر گردانند و دو باره در حطمه می سوزد و این عمل تکرار 
می شود . 


5 - هاویه : و آما من حَفّت مَوازيثة قَاءْمّهْ هاويَة * و ما آدریک ماهیه * نا 
حامیهُ(155) 


اهل هاویه که در آنجا گرفتار عذاب سخت الهی شده اند فریاد می زنند : 
ای فر شته موکل بر هاویه , به فریاد مابرس ۰ فرشتگان از دوزخیان 
فربادزسیدفی. کنند به اسنکم ظر فی: آنشین مانند فتتن: کداخته. که‌ید. ات 


از چرکها و خونها و عرقهائی که از بدنشان جاری شده , برایشان می برند 
تا آنها بیاشامند . هنگامی که این ظرف را نزدیک صورتهایشان می برند , 


پوست و گوشت صورتشان از شدت حرارت آن ظرف آتشین و محتویات 
از هه کندم ما او 


این همان است که خداوند قهار در قرآن کریم نة آن اشاره فرمود : 
انا آعتدنا للظالمین نارا آحاط بهم سرادقها و ان 


یَستغیُوا بغائوا یماء کالهل یشوی الوَجُوهة ینس اسراب و سائّت رتفقا . 
(156) 


هر کس در هاویه بیفتد , هفتاد سال در اتش ان فرو رود . و هر زمان که 
پوستش بسوزد واز بين برود ء حق تعالی ؛ به جای آن پوست دیگری می 


6 - سعیر : 16 مرتبه در قرآن ذکر شده است . 


و آن جایگاهی است که سیصد سراپرده از آتش است و در هر سراپرده ای 
سیصد قصر از آتش , و در هر قصری سیصد خانه آتشین , و در هر خانه ای 
سیصد نوع عذاب , و در آنجا مارها و عقربها به صورت آتش و غل و 
زنجیرهای آتشین قرار دارد . چنانکه خداوند فرمود : انا آعتدنا للکافرین 
سَلاسل و آغلالا و سعیرا(157) 


7 - جهنم : 77 مر نبه در فران تکار که ست . این بدترین طبقات دوزج 


قل یلذین کقژوا سَغلیُون وَتحشژون الی جَهتَم و بلس المهاُ(158) فلق و 
صعود و آثام در اين طبقه قرار دارد فلق چاهی است که وقتی که در آن را 
می گشایند , جهنم مشتعل می شود صعود کوهی است از مس در وسط 
جهنم , , اثام رودخانه ای است از مس گداخته و ذوب شده , که در دو طرف 
کوه جاری است . 


1 )کیفر گناه 


امیرمو منان فرمود : برای اهل معصیت نقبهائی در میان اتش دوزع زده 
اند , پاهایشان را به زنجیر بسته اند , دستهایشان را با زنجیر به گردن 
آویخته اند , پیراهنهائی از مس گداخته بربدنهایشان پوشانیده اند , جامه 


اند و در میان عذابی گرفتارند که حرارت آن به نهایت درجه رسیده » 
درهای جهنم به روی ایشان بسته شده و هیچ نسیمی بر ایشان نمی وزد , 
هرگز غمی از ایشان بر طرف نشود و عذابشان بسیار سخت و شدید 
است:: ته فانی .می: شوند وانه عفرشان سر می اند.,,خطاب؛ به ماعموران 
دوزخ می گویند : از خداوند بخواهید ما را بمیراند ۱ جواب می شنوند : 


خداوندا , از عذاب جهنم به تو پناه می آوریم و از تو می خواهیم که ما را 
به راه راست هدایت فرمائی . عاقبت امر ما را ختم به خیر گردانی و یک 
لحظه ما را به خود وامگذاری . 


212 )حرف مردم 


لعمان ؛ فززندم و و ی ۳ 


فرزند : پدر , دوست دارم شاهدی بر موعظه خود بیاوری . 

لقمان حکیم همراه فرزندش با الاغ خود از خانه بیرون رفتند . 

لقمان سوار الاغ شد و فرزندش پیاده می رفت . جمعی از مردم گفتند : 
این پیرمرد جقدر بی رحم است , خودش سوار شده و طفل خرد سالاش 
باید پیاده برود . 

لقمان پیاده , و پسر سوار شد . گروهی دیگر گفتند : چه پسر بی ادبی , او 


سوار بر الاغ شده , ولی پدر پیرش پیاده می ند ۱ این بار هر دو سوار 
شدند . 


غده اه تفت آیتزا خفدرری رم هتتی ین الان بت الا غ می کته 


ناچار هر دو پیاده شدند و به حرکت خود ادامه دادند . بعضی گفتند : اینها 
چه اندازه احمق هستند , الاغ دارند , اما پیاده می روند . 


لقمان : فرزندم , حالا دانستی هیچ راهی برای کسب رضایت همه مردم 


3 )حکومت و مشورت 


پیامبر اکرم : اذا کان امرائکم خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شوری 
بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها , و اذا کان امرائکم شرارکم و اغنیاو 
کم بخلائکم و لم یکن امرکم شوری بینکم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها 


هر گاه فرمانروایان شما از نیکان , و ثروتمندان از بخشندگان باشند و کار 
ای و رس ما را نو 
روی زمین از دل زمین برای شما بهتر است یعنی حیات و ادامه زندگی 


اما هنگامی که فرمانروایان شما بدترین مردم باشند و ثروتمندان در انفاق 
اموالشان بخل ورزند , و کارها به صورت مشورت نباشد , پس دل زمین از 
روی زمین برای شما بهتر است . یعنی مردن در چنین شرائطی بر زیستن 
رجحان دارد ۰ 


4 /عدد هفت 


علماء علم اعداد عدد هفت را عدد کامل می دانند . زیرا این عدد از دو 
عدد زوج (4) و فرد (3) بدست می اید که هر یک در فردیت و زوجیت خود 
دارای کمال است . اما کامل بودن عدد سه , چون اولین عدد فردی است 
که جذر ندارد . و اما کامل بودن عدد چهار , چون اولین عدد زوجی است 
که جذر دارد . 


. گفته اند : وجه کامل بودن عدد هفت آنست که حاصل جمع عدد 
فرد ۳1 (3) با عدد زوج ثانی (4) و يا عدد زوج اول (2) با عدد فرد ثانی 
(5) عدد هفت می شود . در هر حال بدون تردید در عدد هفت سری نهفته 
است . زیرا بسیاری از امور تکوینی و تشریعی 


در قرآن 24 بار عدد هفت بکار رفته , در حالی که هیچ عددی به این اندازه 
در قران ذکر نشده است . به همین جهت عدد هفت در عرف قداست یافته 
و بسیاری از موارد را با عدد هفت نامگذاری می کنند . 


شایان ذکر است عدد دو 15 بار , عدد سه 22 بار , عدد چهار 12 بار , عدد 
ده 9 بار , عدد دوازده 6 بار و عدد چهل 4 بار , در قران امده است . 


آیات متضمن عدد هفت عبارت است از : 


1 - هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسویهن 
سبع سموات (160) 


فا لین شففین ادلی فی‌ سا لت کل یه آ تسه ال 
فی کل سنبله ماه حبه (161) 


3 - و قال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاءکلهن سبع عجاف و سبع 
سنبلات خضر و اخر یابسات (162) 


4 - یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاءکلهن سبع عجاف و 
سبع سنبلات خضر و خر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون * 
قال تزرعون سبع سنین داءبا نگ یاءتی من بعد ذلک سبع شداد یاءکلن 
ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون (163) 

که وه لها فیک سیم راغ ( دمن 

شنم مات | تسه تلع اس 360 

0 - الذی 


خلق سبع سموات طباقا(169) 

1 - سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما(170) 

2 - الم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقا(171) 

3 - و بنینا فوقکم سبعا شدادا(172) 

4 - و لقد اتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم (173) 

5 - فمن لم بجد فصیام ثلثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم (174) 
6 - و آن جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب (175) 

7 - و یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم (176) 


8 - و لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه 
ابحر ما نفدت کلمات الله (177) 


اینجا مناسب به نظر می رسد بعضی از امور طبیعی , شرعی , عرفی را 
که تعداد انها با عدد هفت تعیین شده است اشاره کنیم : 


عروس , عجما . 


2 - اصول اسماء الهی هفت است : حی , قادر , عالم , مرید , متکلم , جواد 


3 - قرآن هفت بطن دارد . 

4 - قراء مشهور هفت نفر هستند . 
5 - فاتحه الکتاب هفت آیه دارد . 

6 - دوزخ دارای هفت در می باشد . 


8 - دریاها در قرآن هفت است . 
9 - هفت عضو اصلی بدن : سر , سینه , پشت , دو دست و دو پا . 
0 - هفته , هفت روز است . 
تاه ای فش ی ارت 
2 - طواف کعبه در حج هفت شوط است 
13 - 


سعی بین صفا و مروه هفت بار است . 

4 - در سجده باید هفت موضع بدن روی زمین قرار گیرد . 
دهاز اوه ای فا شالت ات 

6 - اصحاب کهف هفت نفر بودند . 

7 - فرشتگان هفت صنف هستند . 

8 - رسول خدا هفت فرزند داشت . 

9 - عدد رمی جمرات در هر نوبت هفت می باشد . 

0 - حجابهای الهی هفت است . 

1 - دوزخ هفت طبقه است . 

2 - ابتلاء ایوب پیامبر هفت سال بود . 

3 - خورشید و ماه هفت لایه و پوسته دارد . 

4 - ساختمان کلمه از نظر علم صرف هفت قسم است . 
صحیح است و مثال است و مضاعف 

لفیف و ناقص و مهموز و اجوف 


5 - افعال قلوب در علم نحو هفت فعل است : حسبت , ظننت , خلت , 
علمت , راءیت , وجدت , زعمت . 


6 - هفت خوان رستم . 


و ]لشیم عنم 
دانشمندی از شخصی پرسید : چرا به تحصیل علم نمی پردازی ؟ 


گفت : خلاصه همه علوم را بدست آورده ام . دانشمند : خلاصه علوم 


پاسخ داد : پنج چیز است . 
1 - تا راستی هست , دروغ نگویم . 
2 - تا حلال هست , دست به سوی حرام دراز نکنم . 


3 - تا زمانی که از تفتیش عیوب خود فارغ نشوم به جستجوی 


عیوب مردم نپردازم . 
4 - تا خزانه رزق خداوند به پایان نرسد به هیچ کس التجاء نبرم . 


5 - تا قدم در بهشت ننهم , از کید شیطان و غرور نفس اماره غافل نباشم 


6 ابی شرف 


شخصی نزد نویسنده ای آمد و به عنوان انتقاد گفت : شما بهترین و 
بزرگترین نویسنده ای هستید که من می شناسم : ولی عیب بزرگی نیز 


منتقد : خیلی دنبال مال دنیا می روی . 


نویسنده لحظه ای به فکر فرو رفت . سپس پرسید : شما دنبال چه چیز 
هستی ؟ 


نویسنده : طبیعی است , هر کس دنبال چیزی می رود که ندارد . 


7 )/دروغ بزرگ شاخدار 
دو نفر دروغگو باهم صحبت می کردند . 


اولی گفت : پدرم یک کانال بزرگ از خانه تا فلان شهر زده بود و اجناس 
قاچاق را به راحتی و بدون ترس از داخل این تونل به شهرها می برد و می 
دومی گفت : اینکه چیزی نیست . پدر من یک عصای بلندی داشت که هر 


مت اس شا نی هی اس ای ات ی 


اولی : ای دروغگو , اگر راست می گوثئی . بگو بدانم , پدرت عصای به این 
بلندی را کجا می گذاشت . 


خمی تداخل کاتالی که با عنم کنجم بدو ۲ ۱ 


8 اظفت اطلب کاز 


روزی امیرالمو منین بر پیامبر اکرم وارد شد . پیامبر پرسید : چگونه صبع 
کردی ؟ 
دی ۲ 


عرض کرد : يا رسول الله , صبح کردم در حالی که هشت طلبکار دارم . 
1 - خداوند , واجبات را از من مطالبه می فرماید . 

2 - شما (رسول خدا) , عمل به سنت را مطالبه می نمایید . 

3 - دو فرشته موکل . راستی در گفتار را مطالبه می کنند . 

4 - ملک الموت , جانم را می خواهد . 

5 - همسر , ثروت و قدرت می خواهد . 

6 - شیطان , معصیت و نا فرمانی از من انتظار دارد . 

7- نفس , شهوت و لذت و کامجوئی از من می طلبد . 

8 - دنیا , رغبت به خود را مطالبه می کند . 


که ی اتحاه ان انا متشه 


9 )/دو قلوها 
از دکتری پرسیدند : امروزه چرا دو قلوها و سه قلوها زیاد شده اند ؟ 


گفت : دنیا به قدری وحشتناک است که کسی جرئت نمی کند تنهائی به 
آنجا پا بگذارد . 


انیت قیاقد 


نماینده ع از کشورهای بلوک غعرب با تک از تضایند حان کشور دوست 
خود در سازمان ملل در حال خروج از کمیسیون دیدار کرد و گفت : 


توانستی با شرقیها توافق حاصل کنی ؟ 
پاسخ داد : نه , ولی از چهار توافق بین کشورهای شرقی جلو گیری کردم . 


2 )علم و حلم 
امیرالموّ منین : خیر به کثرت مال و فرزند نیست بلکه به زیادی علم و حلم 


ست , 


3 )لزوم تلاش بیشتر 


خبر گزاری سوئد در 27 ژانویه 4 میبلادی اعلام کرد : کتابهای لنین در 


ترجمه شده است . 


ترگفتا , درد . این چنین در راه باطل سرمایه گذاری و تلااش می کند , و 
ما در راه حق خود چنین بی تفاوت و کم تحرک هستیم . 


4 ) شگفتیهای آفرینش 


اولیه ساختمان جهان ماده را تشکیل می دهد . 7179 موجودات 
عالم طبیعت از پیوستن میلیونها اتم به یکدیگر ندید آمده اند . اتم به انتدازه 
و و وس ی ی ۳ 
وسیله دستگاه خاصی که اشیاء را دو میلیون مرتبه بزر کتر : نشان می دهد 
قابل مشاهده است . 


اتم از الکترون با بار منفی و هسته تشکیل شده است . 


هسته نیز تشکیل شده از دو جزء دیگر به نام پروتون با بار الکتریکی مثبت 
و نوترون که بار الکتریکی ندارد و خنثی است . 


پروتنون کف از اجزاء هسته آتم آنقدر کوچک است که اگر هزار میلیارد 
پروتون در کنار هم چیده شود بیش از یک سانتیمتر نخواهد شد . و اگر 
کسی بخواهد تعداد پروتونهای یک سانتیمتر را بشمارد بر فرض اینکه #4 
در هر ثانیه صد عدد را شماره کند و فقط کارش شمارش این پروتونها 
باشد , مدت سه هزار سال وقت لازم دارد . 


سرعت حرکت الکترون در 


اتم هیدروژن که ساده ترین اتمها است و یک الکترون دارد , سه هزار 
کیلومتر در ثانیه است در حالی که سرعت حرکت زمین بر کر خورشید 
سی کیلومتر در ثانیه می باشد . 


پروتون که دارای بار الکتریسته مثبت است باید الکترون را که دارای بار 
الکتریسته منفی است به خود جذب کند , ولی حرکت سریع و دورانی 
الکترون باعث ایجاد نیروی گریز از مرکز می شود . لذا تعادل بین قوه 
جاذبه پروتون و قوه گریز از مرکز الکترون بر قرار می گردد و فاصله بین 
الکترون و هسته همواره ثابت می ماند . 

نکته قابل توجه آنست که نیروی گریز از مرکز ناشی از حرکت الکترون , 
درست معادل قوه جاذبه هسته است , نه کم و نه بیش . 

شایان ذکر است که بین الکترونها و هسته اتم , یک فضای خالی وسیعی 
وجود دارد . یعنی بخش عمده آتم را خلا تشکیل می دهد به طوری که طبق 
گفته ژولیو دانشمند معروف , اگر فضای خالی میان اتمهای بدن یک انسان 


را از بین ببریم , یعنی اتمهای بدن را انقدر فشرده کنیم که الکترون ها به 
هسته مرکزی بچسبند , بدن انسان به اندازه ای کوچک می شود که تنها به 


وسیله میکروسکوپ می توان آن را مشاهده نمود . 
نکته شگفت اون ات که اگر وزن بدن انسان در حالت عادی هفتاد 
کیلوگرم باشد , پس از ايینکه فضای خالی بین الکترونها و هسته را از بین 


بردیم و انسان به صورت یک موجود کوچک ذره بینی درامد , از وزنش 
کاسته نمی شود . 


همچنین گفته اند 


: اگر فضای خالی اتمهای کره زمین را از بین ببریم , حجم آن به اندازه یک 
نارنج کوچک می شود , ولی وزن آن ثابت باقی می ماند . 


زمین در هر 24 ساعت یکبار حول محور خود می چرخد . بنا بر این سرعت 
حرکت وضعی زمین تقریا معادل هزار مایل در ساعت ات . حالا اکز 
فرض کنیم سرعت زمین به صد مایل در ساعت کاهش یابد , در این 
صورت زمین در هر 240 ساعت یکبار به دور محورش خواهد چرخید . 


در نتیجه طول شب و روز ده برابر می شود . آنگاه آفتاب سوزان روزهای 
بلند 160 ساعته تابستان همه گیاهان را می سوزاند و اثری از حیات نباتی 
باقی نمی ماند . سرمای شدید شبهای دراز 140 ساعته زمستان همه چیز 
را منجمد می ساخت و از بین می برد . 


بنا بر این دیگر اثری از حیات روی کره زمین نبود . زیرا حیات حیوانات از 
نظر تغذیه و تنفس به وجود نباتات ۳ است . چون حیوانات اکسیژن 
جبران می شود و ِِ بر کار ی گردد. ۱ زیرا| حیوانات اکسیژن می 


گیرند و کربن می دهند و تبانات کرین. می کیز ند.و اکسیزن می: دهند : 


6 )حرکت انتقالی 


زمین دارای دو حرکت است یکی حرکت وضعی که بر اثر آن شب و روز 
ایجاد می شود . دیگری انتقالی که زمین به دور خورشید می چرخد و بر اثر 
ان سال پدید می اید . 


وزن زمین 5955 میلیارد میلیارد تن , و حجم آن بیش از یک میلیارد 
کیلومتر مکعب است . طول مداری که زمین باید در آن مدار گرد خورشید 
بچرخد , تقریبا 912 میلیون کیلومتر می باشد که این 


مسافت را زمین در مدت 365 روز طی می کند . پس سرعت حرکت 
انتقالی در هر شبانه روز 000/560/2 کیلومتر 2 .و در هد ساعت. تقزیبا 
7 کیلومتر می باشد . 


در واقع زمین به منزله سفینه فضائّی بسیار بزرگ , مدرن و مجهزی است 
که ما به وسیله ان در یک سفر فضائی دائمی هستیم . این سفر به قدری 
که هیچگاه احساس نمی کنیم در حال سفر هستیم و در حین انجام کارهای 
روز مره , یک مسافت بسیار طولانی را می پيمائيم . انسانی که پس از 
شش ِ- از خواب بیدار می شود ۱ مدت 9 متا نی معادل 
طولانی به نظر نمی اید . 


حال تصور کنید اگر روزی کره زمین از حرکت باز ایستد , چه قدرتی می 
مان سرام ای ب خر کت ده اد ایا ارف ال تین گنه 
میلیارد نفرند با تمام امکانات خوپش جمع شوند , خواهند توانست زمین را 
به حرکت در آورند ؟ هرگز , زیرا اين عمل مستلزم آنست که هر نفر چنان 
قدرتی داشته باشد که بتواند وزنه ای به سنگینی 1985 میلیارد تن را 
جابجا کند , و مهمتر از همه استمرار حرکت است . 


7 )شکار ملخ 


نوعی زنبور قرمز وجود دارد که هنگام تخم گذاری ملخ را شکار می کند . 
به این ترتیب که به نقطه حساسی از بدن ملخ نیش می زند و با این 


خفن ار بیهوش می سازد: انگام آنزادر کودال با مان منایتب ,دیزی 
قرار می دهد تا از اسیب مصون بماند 


سپس در یک نقطه خاصی از بدن ملخ تخم می گذارد . زمانی که بچه ها از 


تم در امدتدس وشت پر وا الم ور ترس انم است ها ان عرنهرو 
رشد می کنند . 


نکته قابل توجه آنست که هیچگاه این زنبور در نیش زدن خود اشتباه نمی 

کند که باعث مرگ ملخ گردد و هیچگاه نسل آینده , نسل گذشته را نمی 

بیند تا از آنها این عمل دقیق بیهوشی را فرا گیرد . زیرا زنبوران ۳ 
محض تخم گذاری , سوراخی در زمین حفر می کنند و در همانجا جان می 
پارند . 


نظیر همین شیوه تخم گذاری را حشره ای به نام آموفیل دارد . او نیز با 
نیش زدن به بدن کرم , آن را بیهوش می کند و روی آن تخم می گذارد و 
پس از تخم گذاری می میرد . و نوزادان از مواد بدن کرمها استفاده می 


259 )جزر و مد 


فاصله ماه تا زمین 240 هزار میل است . روزی دو مرتبه بر اثر جاذبه ماه 
, در زمین جزر و مد رخ می دهد تا جائی که حتی قشر خاکی زمین روزی 
دو بار به اندازه چند سانتیمتر به طرف ماه کشیده می شود و جزر و مد 


اگر فرض کنید فاصله بین ماه و زمین پنجاه هزار میل بود , در آن صورت 
ارتفاع 


جزر و مد بقدری زیاد می شد که آب همه دشتهای پنج قاره زمین را روزی 


در کتفحه ۶ .ظوفی فشان آت "ور هو توت هه فدری شدید نود که کوهها ره 
زودی از روی زمین شسته می شد و هیچ قاره ای فرصت نمی یافت از 
زیر اب بیرون اید . و از طرف دیگر جریان هوای ناشی از جزر و مد به 
قدری شدید بود که هر روز گردبادها و طوفانهای هولناک در اطراف زمین 
پدید می امد . در چنین شرائطی , بسیاری از موجودات امکان زیست نمی 


9 احناه خیرازات 


وقتی روباه طعمه ای نداشته باشد , خود را به صورت مرده ای داز ی 


آوزد.ه شکهنن را باد فف. کنو به طوری که اگر پرنده ای آن را ببیند گمان 
برد مرده است . لذا له طمع خوردن کوشت روبام زوی یدن. ار مین تفیند 
مرها سا کی ویک شهب شم رون آن تدم را شکار فی کفم: 


وقتی دلفین می خواهد در میان آت پرنده ای شکار کند , ابتداء ماهی را 
عف. کنر ۵ کم آثرا می شکافد و آن را روی آب قرار می دهد و خودش 
در زیر ماهی بتهان. .هی شود و. اب را حرکت فی دهد با .حته انتن دیر اب 
دیده نشود . 


پرندگان به خیال اننکه ان ماهی مرده , برای شکار ماهی فودم هقی ایند 
در این هنگام ناگهان دلفین می جهد و پرنده را شکار می کند . 


0 )انفجار اتمی 


هر لحظه در خورشید میلیاردها انفجار بر اثر تبدیل اتم هیدروژن به آتم 
هلیوم رخ می دهد . بر اثر اين انفجارهای عظیم در هر ثانیه چهار میلیون 
تن انرژی تولید و در فضاپخش می گردد . در میان اين امواج نوری و انرژی 
حرارتی خورشید , امواج خطرناک و مهلکی وجود دارد . 


ستارکان با سرعت چهل کیلومتر در ثانیه به سوی زمین پرتاب می شوند . 
ولی خوشبختانه اطراف زمین را گازهائی (آتمسفر) به ضخامت هشت 
اجواج خطرای و سکیا 


برخورد این سنگها با زمین , زلزله های عظیم وخوفناکی به طور مستمر در 
ژزمین به وقوع می پیوست . 

شایان ذکر است فاصله زمین تا خورشید در حدود یکصد و پنجاه میلیون 
کیلومتر است . و درجه حرارت سطح خورشید شش هزار درجه و در 
اعماق ان به بیست میلیون درجه سانتیگراد می رسد . وزن خورشید 330 
هزار و حجم ان 390/1 هزار برابر زمین می باشد . 

حدیث قدسی : لو آن الخلائق نظروا الی عجائب صنعی ما عبدوا غیری و 
لوانهم نظروا الی لطائف بری ما اشتغلوا الی شیی ء سوای . 


ترجمه : اگر مردم در شگفتیهای نظام خلقت می اندیشیدند , جز مرا نمی 


پرستیدند . و اگر در ریزه کاریهای من دقت کنند . به چیزی غیر از من انس 
تدیر ند . 


اراس یت یی زا یو اد کات کی تفه از ی ی 
جل . 


هیچ عبادنی مانند اندیشیدن در آفرینش الهی نیست . 


1 )/جواب مناسب 


شریک بن اعور نزد معاویه رفت . معاویه که او را خیلی زشت رو و قبیح 
ی 2 : تو زشتی , و زیبا از زشت بهتر است . نامت نیز 


شریک است و خداوند شریک 9 هم اعور (یک چشم ) بود و 
۲ 


ابن اعور پاسخ داد : معاوبه ماده تنکی است که با عوعوش سگان را می 
خواند . پدرت صخر (سنگ 


و ی و و و ی ی 
(پسر جنگ ) هستی و صلح از جنگ بهتر است . پسر امیه نیز هستی و امیه 
مر اه هی کرک اس اف مر ما اما رن 
سروری یافته ای ؟ 


2 )/حق طلب 

ی کف سا اس اسان مر سود یناد 
ار ای ی ان است. 

اگر از مردم دستگیری کند , گویند : افراط می کند یا بیکار است . 

اگر ساکت ماند , گویند : لال است . 

اگر سخن گوید , گویند : پر حرف است . 

اگر روزها روزه بگیرد و شبها به نماز ایستد , گویند : تزویر و ریا می کند . 
اکن بو آ کر : 


پس به مدح و ذم مردم اعتناء مکن و جز رضای حق مطلب . 


3 اپررو 


که کاری م آفنی را ی یواست ا ماس ی 


کفتار گفت : خرت چقدر چابک است ؟ 


آهو گفت : پیش از آنکه بگوئی خرم چه چابک است از الاغم پیاده شو ! 


زنی نزد روانشناسی رفت و گفت : در باره پسرم از شما راهنمائی می 
خواستم . 


سا ام سا سا ی سب دفم: 
زن : پسرم کلکسیون تمبر جمع می کند . 

کف مار کار کم استه. تاه موه کسیر داد 

زن : پسرم ساعتها می نشیند و به تمبرهایش نگاه می کند . 

دکتر : اینکار هم کاملا طبیعی است . من هم همین کار را می کنم . 
زن : هر وقت پولی بدست می آورد , مقداری تمبر می خرد . 


دکتر : هیچ مانعی ندارد . من هم به جای اینکه پولم را خرج چیزهای بیهوده 
کنم تمبر می خرم و نگهداری می کنم . 


زن : از تمام دوستانش خواسته برایش تمبر جمع کنند . 


جمع کنندگان تمبر چنین می کنند 


زن : در حالی که به شدت ناراحت شده بود , گفت : از همه اين ها بدتر , 
به تمام کنسولگریهای خارجی می رود و از انها تمبر می گیرد . 


دکتر با شنیدن این جمله دستهایش 


را از خوشحالی به هم زد و گفت : به به ! چه راهنمائی خوب و جالبی , من 
تا به حال به این فکر نیفتاده بودم ! ! 


دلا خوکن به تنهائی که از تنها بلا خیزد 
نتعادت آن کسی دارد که از تنها بیزهیزد 


5 )خضوع و خشوع 
تواضع خشوع قلب است و خشوع تواضع جوارح . 
و ذا تواصَع القَلبٌ حَشْقت الجوارِنٌ 


هر گاه قلب خاضع شود , اعضاء نیز خاشع گردد . 


6 )/ابتکار آمریکائی 


یک نویسنده مبتکر آمریکائی ! با نوشتن یک کتاب پرتیراژ درآمد زیادی به 
دست اورد ۰ _وی مشخصات هزار نفر از میلیاردرهای امریکا را به ترئیب 


در مقدمه کتاب نوشت : بسیاری از خانمها می خواهند با یک مرد ثروتمند 
ازدواج کنند . من با نوشتن این کتاب , زحمت انان را کم کردم . 


شایان ذکر است که 75 این ثروتمندان تشکیل خانواده نداده اند و زنان 
آمریکائی با وجود قیمت گران کتاب از آن استقبال بیسابقه ای کردند . 


بکروانشتاس در سالن انتظاز توشنه ود ؛ 


بیماران کم حافظه و فراموشکار حق ویزیت را قبلا بپردازند . 


از آن پس , تمام مراجعه کنندگان , خود را دارای حافظه قوی قلمداد 
کردند تا برای عدم پرداخت حق ویزیت کمرشکن جناب دکتر راهی بيابند . 


8 )شش موعظه ارزشمند 


پیامبر آکرم ضلی الله علیه و آله: قرمود : با علی : 600 هزار گوسفتد می 
خواهی , يا 600 هزار دینار , يا 600 هزار کلمه ؟ 


حضرت قلی له السلام باس اف با وشول الله و600 هار کامة : 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 600 هزار کلمه را در 6 کلمه جمع می 
کنم و برایت می گویم : 


1 - هر گاه دیدی مردم به مستحبات مشغولند , تو در انجام واجبات بکوش 


2 هر حام دیدن مردم نرای دنا کار هی کنتو« و برای اخرت تلاش کرن.: 


3 - هر گاه دیدی مردم به عیوب دیگران سرگرم هستند , تو به عیوب خود 
داز . 
بر دار 


4 - هر گاه دیدی مردم به تزئین دنیا پرداخته آنت مور تزییر آخرنت خود 


 شوکب‎ 


5 - هر گاه دیدی مردم به بسیاری عمل و کمیت آن دل خوش کرده اند , تو 
به کیفیت توجه کن و بهترین عمل را برگزین . 


6 - هر گاه دیدی مردم به خلق متوسل شده اند , تو به خالق توسل جوی و 
کارت رایع ار 


9 از ارادت تا شهادت 


اتاش وضا زر اناع و اصداه اه رش لیم الفلای فنل صی کند. که اناد 
حسین علیه السلام فرمود : پدرم امیرالمو منین در حال ایراد خطبه بود و 
مردم را برای جهاد تشویق می فرمود . جوانی بر خاست و عرض کرد : یا 
اشترا هس مراد ای اس ام افها اه رها 


که تو از من کردی , من از رسول خدا پرسیدم . 


پیامبر اکرم فرمود : رزمندگان هنگامی که تصمیم می گیرند به جبهه بروند 
, خداوند آتش دوزخ را بر آنها ان میت کوداقد رات آرادعه ای خیم وا 
برایشان امضا فی. کتد ان که برای رفتن به جبهه مجهز می شوند 
ام ی وا را مس ها رت 
می گيرند و آمادگی کامل برای رفتن به جبهه پیدا می کنند) خداوند به 
وجود این رزمندگان بر فرشتگان فخر و مباهات می کند . زیرا فرشتگان به 
خلیفه اللمی اسان معترص بدوند.: 


و اٍذ قالَ ریک للملانکه ٍنی جاعل فی الأرض حَليقة قالوا َتجقلٌ فیها من 
یُفسِدٌ فیها و بسفکالدماء و تحن تُسَیْحْ بحمدک و دس لک قال انی آعلَم 
مالائعلَمُون(178) 


هنگامی که با خانواده و دوستانش خداحافظی می کنند . در و دیوار وجود 
برایشان می گریند ۲ و آزهمه گناهان بیرون می ایند , چنانکه مار از 
پوستش بیرون می اید . خداوند برای هر رزمنده ای به چهل فرشته 
ماءموریت می دهد او را از چهار طرف از خطرات حفظ نمایند , و رزمنده 
کا ر نیکی نمی کند مگر اينکه خداوند به او چند برا؛ بر پاداش می دهد و برای 
هر روز , عبادت هزار عابد را که هزار سال خدا را عبادت کرده باشد در 
نامه عمل وی می نویسد . هنگامی که در جبهه حاضر می شوند و در مقابل 
دشمن می ایستند 


4 اگر همه دنیا جمع شوند نمی توانند میزان ثواب یک رزمنده را محاسبه 


تیم نله و رزخ داش رای ود سا تما یشان را ع اه کون 
فشرند و سلاحهای خود را اماده و خشاب گذاری می کنند و گام به گام به 
سوی دشمن نزدیک می شوند , فرشتگان و ند کان را با بالهایشان فرا 
می گيرند و از خداوند فتح و پیروزی و بات قدم برای رزمندگان می 
خواهند ۰ و منادی ند| می دهد بهشت در زیر سایه های شمشیر ها و 
ار ارت 


زمانی که یک رزمنده مورد اصابت گلوله یا ترکش خمپاره و توپ قرار می 


گیرد , گلوله خوردن برای او اشانیر از آشامیدن آت سر د و گوارا در 
تابستان است . 


آنگاه که شهید می خواهد بر زمین افتد به زمین نمی رسد تا اینکه خداوند 
زوجه ای از حورالعین برایش برانگیزاند . پس حوری بهشتی به او بشارت 
می دهد به انچه خداوند برای او از کرامت و عزت وعده داده است . 


قیل ادجْل الجَنٍَ قال یا یت قومی یَعلَمون بما عْقَرّلی زبی و جَعَلّنی من 
المْکرمین (179) 


داخل بهشت شو . گفت : ای کاش قوم من می دانستند پروردگارم مرا 


هنگامی که حوریهای بهشتی سر شهید را به دامن گرفته و بدن او به آرامی 
بر روی زمین قرار می گیرد , زمین به شهید می گوید : آفرین بر روح پاکی 
که از بدن بای و طیب -تیر ون آمد:. 


, زیرا خداوند برای تو چنان نعمتی بزرگ عطا فرموده که 
هیچ چشمی تا کنون ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ قلبی خطور 
نکرده است . 


خداوند به شهید می فرماید : نگران همسر و فرزند , پدر ومادر خود مباش 
. زیرا من جانشین شهید در خانواده او هستم و امورات و مشکلات زندگی 


ویقول الله عز و جل : انا خلیفته فی اهله , من ارضا هم فقد ارضانی , و 


سپس می فرماید : هر کس شهید و خانواده شهید را رای سا نو هو 
راضی نموده , و هر کس آنان را اذیت کند , مرا اذیت نموده است . 


خداوند به شهیدان اجازه می دهد در بهشت به هر جائی که می خواهند و 
اراده کنند بروند و تماشا کنند و از میوه های بهشتی بخورند . 


خداوند به هر شهیدی هفتاد غرفه از غرفه های بهشتی اعطاء می فرماید 
که فاصله هر غرفه ای به اندازه فاصله بین صنعا و شام است و نور هر 
غرفه ای همه جا را روشن و نورانی می سازد . 


هر غرفه ای هفتاد در دارد . بر هر دری هفتاد پرده زربافت , و در هر غرفه 
ای هفتاد خیمه و در هر خیمه ای هفتاد تخت طلائی که پایه هایش از زمرد 
و زبرجد است , بر هر تختی چهل بستر به طول چهل ذراع , و بر هر 
بستری زوجه ای از حورالعین که هر یک را هفتاد کنیز و هفتاد 


غلام آماده به خدمت باشند . (180) 


20 ااحاته تجارت 


اتاشضا ای سا ی اس دایعا هنیآ اسرالم 
منین نقل نمود که پیامبر خدا| فرمود : تاجر و کاسب باید از پنج خصلت 
اجتناب ورزد وگرنه نباید چیزی خرید و فروش کند . (181) 


1 - ربا خواری . 

2 - سوگند , هر چند راست باشد . 

3 + مخفی کردن کت وکا قض لاسام آموستد. 
4 - بیان خوبیها و ستایش کالا هنگام فروش . 

5 - مذمت کالا هنگام خرید . 


امام صادق علیه السلام : درسه مورد هیچکس معذور نیست چه طرفش 
خوب باشد , چه بد : 1 رد امانت . 2 وفاء به عهد . 3 نیکی به والدین . 


۶2 )/قطع دست 


سارقی را نزد معتصم عباسی آوردند . او در محضر خلیفه به سرقت خود 
اقرار کرد . خلیفه خواست تا به مضمون آبه شریفه و السارق و السارِقَة 
قاقطعوا آیدیِهُما جزاء بما کسبا تکالا من الله و اللة عزیژ حکیمٌ(182) حد 
سرقت را در باره وی اجرا کند . ولی در کیفیت قطع دست سارق ِ 
تردید شد که از کجا باید دست دزد را قطع کند . با فقهاء مشورت کرد و 
نظر آنان را پرسید . 


یکی گفت : دست در عرف بر تمام دست (از کتف تا سرانگ نگشتان ) دلالت 
دارد . پس باید دست دزد را از شانه قطع کرد . 


0 : پاید دست دزد را از آرنج قطع کرد و به آیه وضوء : قَاغسلُوا 
کم 5 ۳۹ لت المرافق(183)استدلال نمود . 


سومی, گفت : دست دزد باید از مج قطع شود و به آیه تیمم : فامسخوا 
بوتکم و آنترکم ( (184) استناد کرد . 


سپس خلیفه نظر و راءی مباری حضرت امام جواد علیه السلام را جوا شد 


امام فرمود : چهار انگشت دست سارق باید قطع شود . به طوری که کف 
دست و انگشت ابهام آسیبی نبیند . زیرا در حال سجده باید هفت موضع از 


اورده است . میزان تلفات بعضی از انها به این ترتیب می باشد . 


سال میلادی شهر يا کشورمیزان تلفات 
1 


- 1456 ناپل 000/30 نفر 

2 - 1556 چین 000/830 نفر 

3 - 1908 لیسبون 000/60 نفر 
4 - 1908 سیسیل 000/82 نفر 
5- 1920 چین 000/200 نفر 

6 - 1923 زاين 000/140 نفر 
7- 1935 بلوچستان 000/30 نفر 
8 - 1939 شیلی 000/25 نفر 

9 - 1960 شیلی 000/50 نفر 

0 - 1962 قزوین 000/11 نفر 


ضمناً بزرگترین قحطی دنیا در فوریه و سپتامبر 1877 م در چین رخ داد که 
9 میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند . 


۶4 )ضامن بقاء 


امام صادق علیه السلام : ضامن بقاء اسلام و مسلمین اینست که سرمایه 
ها در دست کسانی باشد که حقی در اموالشان برای دیگران بشناسند و 
فی آموالهم و ) للسایل و المحرژوم(1860) و سرمایه هایشان را در راه 


فناء اسلام ی سرمایه ها در دست کسانی باشد 


5 توت نگ کار ان 


امام صادق علیه السلام : نیکوکاران دنیا در آخرت نیز نیکوکارند . زیرا 
اعمال نیک ایشان در قیامت به آنان بر می گردد . و چون آنان حسنات خود 


۳ ۱ 


امام کاظم علیه السلام : پدرم دستم را گرفت و فرمود : فرزندم ,ر بدرم 
امام باقر علیه السلام دست مرا گرفت همین طور که من دست ترا گرفتم 
, و فرمود : پدرم امام سجاد دستم را گرفت و به من فرمود : 


فرزندم , نیکی کن به هر کسی که از تو طلب نیکی کند . زیرا اگر او اهل 
نیکی باشد پس تو به جا نیکی کرده ای و اگر اهل نیکی نباشد , تو اهل 
نیکی هستی . اگر کسی از سوثی به تو ناسزا گفت و از سوی دیگر پوزش 
طلبید , عذرش را بپذیر . 


امام صادق علیه السلام ۱ خداوند این سرمایه های فراوان را به شما 
اعطاء فرمود تا در راه خدا| مصرف کنید , نه اینکه رویهم انباشته و ذخیره 


مال از راه حلال بدست آید و در راه حلال صرف گردد . (188) 


6 اداستان انه لبابة 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیست و یک روز بهودیان بنی قریظه را 
محاصره کرد . هنگامی که حلقه محاصره تنگ شد , بنی قریظه از حضرت 


رسول تقاضا کردند همانطور که با بهودیان بنی نضیر صلح کرده اند با 
ایشان هم مصالحه نمایند . به اين ترتیب که پیامبر به ایشان اجازه بدهد از 
حدود مدینه به شام بروند . 


حضرت از پذیرفتن تقاضای صلح آنان ابا نمود و رضود نان باید حکم 
سعد بن معاذ را به نمایندگی از طرف مسلمانان در باره خودشان بپذیرند 
و شرائط او را قبول کنند . 


بنی قریظه از پیامبر خواستند ابولبابه بن منذر انصاری را برای مذاکره و 
مشورت بفرستند . زیر او را خیرخواه خود می دانستند و معتقد بودند آنچه 
به مصلحت آنان باشد می گوید . چون زن و فرزند و اموال ابولبابه نزد 
یهودیان قرار داشت . 

معاذ را بپذيريم ؟ 


ابولبابه با دست به حلق خود اشاره 


کرد و به ایشان فهماند اگر به حکمیت او راضی شوید . او به قتل شما 
خکه موه بر هه مان کیک مزا تسد یر و در اس هام 
جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و او را از وقوع جریان بین ابو لبابه و بنی قریظه 
خبر داد ان آبه:در آیزن باره نازل شد : 


- 


یا یا الدین منوا لاتجوئواللة والْسُول و َخُوئوا آمانایکُم و آنثم 
تعلمُّون(189) 

اه انس تا رن عفر آمانات ای ارت تک در خالی که 
خودتان می دانید شما خیانت کرده اید . 


ابولبابه می گوید : به خدا سوگند , پس از این عمل , قدمی از نزد ایشان 
بر نداشتم مگر آنکه فهمیدم به خدا و رسول او خیانت کرده ام . 
آنگاه که این آیه نازل شد , ابولبابه چنان دچار وحشت و اضطراب گردید و 


از کرده خویش پشیمان گشت که خود را به یکی از ستونهای مسجد النبی 
بست و گفت : به خدا سوگند هام تتووم و اب‌شاشامم ۲ آننکه با شیرم 


یا خدا توبه مرا بیذیرد بلنزن. هت زور به آن حال, نود و ری نخورد و 
نیاشامید تا از حال رفت و بیهوش شد . 


در اینجا خداوند توبه ابولبابه را قبول کرد و این آیه در شاءن او نازل شد : 


و اروت اعترفوا لیم ِ عملا صالحا و ار سَمٌا عَسی الل آن 


2 کف ید کاهاتشان اغتراف ارندودععلن صالج را یا کناه مخلوط 


کرده اند , امید است خداوند 


آنان را ببخشاید . همانا خداوند بخشنده و مهربان است . 


ابولبابه به پاس قبولی توبه اش تصمیم گرفت تمام اموالش را در راه خدا| 
صدقه دهد , ولی پیامبر فقط ثلث مالش را پذیرفت در راه خدا به مصرف 


9 ماهی دانا 


گویند روزی ماهیان دریا جلسه ای تشکیل دادند و گفتند : ما سالها است 
این حکایت را می شنویم که آب مایه حیات است . اما هرگز آب را ندیده 
ایم . اخیرا شنیده ایم در فلان نقطه از درا , ماهی دانائی که آب را دیده , 
۳ . پس باید نزد او برویم تا آب را ؛ به ما نشان دهد م.نحافین 
که.ماهیان بة. آو رسیدند ؛ از او خواستند آب را به آنها بتمایاند . 


ماهق. دانا گفت:* شما چیزی غیر از آب به من نشان دهید تا من آب را به 
شما نشان دهم . اين مثلی است برای کسانی که قائل به مبداء و معاد 
نیستند و می گویند : اگر خدائی هست , پس چرا او را نمی بینیم ؟ غافل از 
اینکه خالق جهان همه جا هست . چشم بصیرت می خواهد تا به آثار او 
بنگرد و خالق جهان را در هر چیز مشاهده نماید . 


انگه ارم مان قرو ع تناها ارم وود 


معه 
هیچ چیزی را ندیدم مگر اينکه قبل از آن و بعد از آن و با آن خدا را دیدم . 
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد 


گوهری کز 


صدف کون و مکان بیرون بود 

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد 
ی 
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد 


و نحن اقرب الیه من حبل الورید(191) خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر 


است . 

دوست نزدیکتر از من به من است 

وین عجبتر که من از وی دورم 

چه کنم با که توان گفت که دوست 

در کنار من و من مهجورم 

شخصی ات ام او له زاس ری 

اعتایت الله خن یدنه ابا خدای سا کممی ری موی ۱ 
۱[ 
پرسید : چگونه آو را هی بیتی ؟ 


6 با دا هم 
شخصی محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد : خداوند می فرماید : 


من جاء یالکسته قَلَهْ عَشرٌ آمثالها و من جاء یالسَیتّه قلا یُجزی الا مثلها و هم 
لایظلمُوت(193) 


هر کس کار نیکی انجام دهد , خداوند در نامه عملاش ده حسنه می نویسد 
. و هر کس کار بدی انجام دهد , خداوند برايش یک سیئه می نویسد . 


بنابر این هر گاه من دو نان سرقت کنم مرتکب دو گناه شده ام , و هر گاه 
دو انار بدزدم دو گناه دیگر انجام داده ام و خداوند برایم مجموعا چهار 
سیئه می نویسد . پس اکُر من این چهار چیز دزدی را به چهار مستحق 


امام فرمود : مادرت به عزایت بنشیند , تو به قرآن و حکم خدا جاهلی . | 
سخن خدا را نشنیده ای که فرمود : ائما یَقَبّل اللة من الفتقین ِ 
خداوند تنها اعمال را ور تون و دو انار 
مرتکب چهار سیثه شده ای و هنگامی که آنها را بدون رضایت صاحب مال 
به دیگران می دهی مرتکب چهار گناه دیگر شده ای . پس باید برای تصرف 
غصبی , چهار گناه دیگر بر آن چهار گناه سرقت بیفزائی , و حسنه ای در 
کار نیست که چهل حسنه و چهار گناه باشد . (195) 


1 )/رفع نیاز 


امام صادق علیه السلام : هر کس حاجت برادر دینی خود را بر طرف سازد 
, خداوند روز قیامت صد هزار حاجت او را براورد که نخستین حاجت او 
بهشت باشد , و از جمله حاجات او ورود نزدیکان و خویشان و دوستانش به 


کسی که نیاز برادر مسلمانش را پر آفرد , خد اون دم کته دز ناهة غفل آو 
می نویسد و ده سیثه از پرونده اش محو می سازد و ده درجه او را ترفیع 
دهد و در زیر سایه خودش او را جای دهد . 


قضاء حاجت مو من نزد خدا محبوبتر است از بیست حح که حاجی در هر 
کسی که طواف خانه خدا کند , خداوند شش هزار حسنه به او دهد , شش 
هزار سیثه او را از بین برد و شش هزار درجه او را بالا برد 


و شش هزار حاجت او را برآورد و قضاء حاجت موّ من افضل از ده طواف 


است . 


امام صادق علیه السلام طبق روایت فرمود : روز قیامت بنده اي به 
پیشگاه عدل الهی آورده می شود که عمل نیکی ندارد . به او خطاب می 
د : آگر کار نیکی از تو سر زده است ذکر کن . 


می گوید : من هیچ عمل نیکی ندارم جز اينکه روزی موّ منی برای وضو ۶ 
کر امن اب کوامت وم یه اب سوم ۲ وه کیره وبوان ‏ واه 
اف هی کوند : بلی خدای من , او راست می گوید. 


پس خداوند می فرماید : من این بنده را بخشیدم و فرمان می دهد بنده 
مرا داخل بهشت کنید . 


2 افاصاله میم خق فطل 


امیر الم منین علیه السلام : ای مردم , , هر کس بداند برادر دینیش در راه 
دین ثابت قدم و استوار است , نباید به بدگوئیهای مردم در باره او گوش 
فرا دهد . 


آگان شهب صر انار پشرها را رفن کته دلن سارت از ابا عطا نی 
و خداوند شنوا و به همه چیز گواه است . 


آنگاه حضرت در حالی که انگشتان مبارکش را جمع کرده و بین گوش و 
چشم قرار داده بود , فرمود : آگاه 


با و 3 
شنیدن کی بود مانند دیدن . 


2 امرخ عق 


امام صادق علیه السلام : کسی که حق موّ منی را نپردازد , خداوند او را 
در قیامت پانصد سال بر روی دو پایش نگه می دارد تا اينکه عرقش یا 
خونش جاری شود . آنگاه منادی ندا دهد : این شخص ظالمی است که حق 
موّ منی را حبس کرده , و چهل روز به این ترتیب توبیخ می شود . سپس 
در انش دوزخ انداخته می شود . 


هر کس چیزی بیش از احتیاج داشته باشد و آن را در اختیار شخص نیازمند 
نگذارد , خداوند می فرماید : فرشتگانم , بنده من به بنده من بخل ورزید , 
به عزتم سوگند , هرگز او در بهشت من جای نخواهد گرفت . 


هر کس از مسلمانی وامی بخواهد و او قدرت داشته باشد و نیردازد , 
۱ بر او حرام گرداند . او از طعام بهشتی نخواهد چشید 


5 ادزد سوادن 

تیار تشواهی به حالت احتضار در ام کتری براس: آورنند : 

دکتر پس از معاینه به خانمش گفت : متاءسفانه کار شوهرتان تمام است . 
عیالش که خانم تحصیل کرده ای بود شروع به گریه و شیون کرد . 

محتضر : من که هنوز نمرده ام , چرا اینطور شیون می کنی ؟ 


همسر : حرف بیخودی نزن , بیسواد , دکتر گفته تو مرده ای . تو بهتر می 
فهمی يا اقای دکتر ؟ ! 


5 )/آدمهای بیکاره 

1 شخصی در خیابان می رفت , ناگهان ایستاد و سرش را بالا گرفت و ظاهرا 
آسمان را تماشا می کرد . بلافاصله مردی که از کنار او می گذشت , 
سرش را بلند کرد تا ببیند در اسمان چه خبر است . به همین ترتیب نفر 


سوم و چهارم و پنجم امدند و خلاصه پس از چند دقیقه . دهها نفر 
کنجکاوانه مشغول تماشای آسمان شدند . ولی هیچیک چیز خاصی ندیدند . 


دوستش گفت : اگر خبری تباشند «. این .همه مردم. تفی. ایستتد. استمان را 
نگاه کتند . پس حتما خبری هست . به همین خاطر از کسی که کنارش 
ایستاده بود , پرسید : اقا ببخشید شما چه چیزی را در اسمان تماشا می 
کنید ؟ 


طرف. گفت : نمی دانم + من هم دارم متل شما می, کردم , ببیتم در اسمان 


همین طور افرادی که جمع شده بودند از یکدیگر سة ال کردند , ولی کسی 
چیزی نمی دانست و 


همه اظهار بی اطلاعی نمودند . 


بالاخره یکنفر رفت سراغ اولین کسی که سرش زاف سشفت: اسان بلند 
کرده بود و از او پرسید : اقا , معذرت می خواهم , ممکن است بفرمائید , 
چه چیزی را در اسمان تماشا می کنید ؟ 


آنگاه آن مرد با دوانگشتش بینی خود را گرفت و سرش را پائین امیج نا 
تعجب از جمعیتی که دورش جمع شده بودند و به آسمان نگاه می کردند , 
گفت : چیزی نیست , خون دماغ شده بودم , سرم را بالا گرفتم تا خونش 


قطع شود ! ! 


6 م/قول قبلی 


مردی در حال احتضار به همسرش وصیت کرد : پس از من اگر خواستی 
ازدواج کنی با فلانی ازدواج نکن که مرا خیلی اذیت کرده است . 


زن گفت : خاطر جمع باش , عزیزم , من قبلاً به دیگری قول داده ام . 


7 )شکر مخلوق 


امام سجاد علیه السلام خداوند هر قلب محزون و هر بنده شکر گزاری را 
دوست دارد . خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت به یکی از بندگانش می 
گوید : آیا تو فلان شخص را شکر کردی ؟ می گوید : من فقط ترا شکر و 
سپاس گفتم . 


می فرماید : اگر از او تشکر نکرده ای , شکر مرا نیز بجا نیاورده ای . 
سپس حضرت فرمود : شاکرترین شما برای خدا سپاسگزارترین شما برای 


ی 


8 انشانه نیکوکار 
پیامبر اکرم : شخص نیکوکار ده نشانه دارد : 
1 - برای خدا دوست می دارد . 

2 - برای خدا دشمن می دارد . 

3- برای خدا رفیق و همراه می گیرد . 
4 - برای خدا قطع رابطه می کند . 
5-برای خدا به خشم هی آید.. 

6 - برای خدا خشنود می شود . 

7- برای خدا کار می کند . 

8 - هر چیزی را برای خدا می خواهد . 
9 - برای خدا خاضع و خاشع است . 
0 - در راه خدا نیکی می نماید . 


9 )ایمان و ابتلاء 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : موٍ من به اندازه ایمان و عمل صالحش 
امتحان می شود و مبتلا می گردد . پس هر کس ایمانش قویتر و عمل 
صالحش بیشتر باشد 1 بلایش شدیدتر و امتحانش سخت تر است . و هر 
کس ایمانش ضعیف تر و عمل صالحش کمتر باشد , بلایش سبک تر و 
امتحانش اسانتر است . 


مدت زمان روز و شب , و ماه و سال به شرائط اقلیمی و اوضاع کرات 
دارد . به همین لحاظ ممکن است یک روز در کره ای معادل چندین 
رو کم گر ناد 


چنانکه یک سال در نیتون معادل 164 سال , یک سال پلوتون معادل 249 
سال کره زمین است . یعنی نپتون در هر 164 سال و پلوتون در هر 249 
سال یکبار به دور خورشید می چرخد . به عبارت دیگر طول یک روز در 
نپتون معادل 164 روز زمین , و طول یک روز پلوتون 249 برابر روز زمین 
است . همچنین یک سال عطارد معادل 88 شبانه روز , و یک سال زهره 
معادل 125 شبانه روز زمین می باشد . یعنی عطارد در مدت 88 روز , و 
زهره در مدت 125 روز به دور خورشید می گردد . در حالی که زمین در 
هر 365 روز یک بار گرد خورشید می چرخد . 


حتی در همین کره زمین , مدت زمان شب و روز در نقاط مختلف. اختلاف 
فا ی دارد . چنانکه در قطب شمال و جنوب , مدت زمان شب و روز 
تقریبا 6 ماه است . یعنی روز در 


قطتب .یه آندازم۰ 190 رون در فطقفه: استماتی ف اسف شایان دک ات 
که روز کره ماه , معادل 15 روز کره زمین است . 


بنابر این هیچ استبعادی ندارد در قیامت با تغییر نظام جهان و پیدایش 
اوضاع وشر انط جدید , طول یک روز به اندازه پنجاه هزار سال دنیا بااشد ۱ 


تعرخْ المَلیِکَةٌ وَالرَّوخْ الیه فی یوم کان مقدارْةُ خمسین آلف ستو(196) 
فرشتگان و روح به سوی خدا بالا می روند در روزی که مقدار آن 50 هزار 
ما است ای اس اس طاه ارف کال ایای ی دار 


قرآن کریم بر اين مطلب تصریح دارد که این نزمین و آسمان به زمین و 
اسمان دیگری مبدل می گردد . یوم تذل الاض عیرّ الازْض 
السّمواث(197) 


ی وه 


بت پرستان , سخت ترین شکنجه ها را تحمل نمود و از انجام وظیفه 
گس رمالس یار سا ,199 


هنگامی که جرجیس پیامبر , پادشاه شام را از بت پرستی به پرستش 
خدای یکتا دعوت نمود , به دستور وی حضرت را زندانی , و بدن مبارکش 
را با شانه های آهنین مجروح و پاره پاره کردند , بطوری که گوشتهای بدن 
او تکه تکه کنده می شد . سیس بر بدن مجروح او سر که ریختند و اشیاء 
زبر و پلاسهای درشت بر بدن مجروح او مالیدند . 


آنکاه تستور داد * مبله های اهتی را با انش سرخ کنند ور نون حضرت 
گذارند . ولی جرجیس در 


مقابل همه این شکنجه ها مقاومت کرد و به زانو در نیامد . شاه خونخوار 
دستور داد : میخهای بلند اهنی بر رانها , زانوها و کف پاهای او کوبیدند . 
چون او را هنوز زنده یافت , فرمان داد : میخهای بلند اهنی بر سرش 
بکوبند , سرب ذوب شده بر بدن او بریزند و یک ستون آهنی بسیار سنگین 
که هیجده نفر به کمک یکدیگر آن را حرکت می دادند , بر روی شکم او 
قرار دهند . 


وقتی با انواع مختلف شکنجه ها نتوانست بر او غلبه یابد و جرجیس را 
وادار کند دست از دعوت به خدایرستی و یکتاپرستی بردارد , دستور داد 
همه ساحران و جادوگران , تمام توان خود را بر ضد او بکار گیرند . ولی 
هیچ سحر و جادوئی بر حضرت تاءثیر نکرد . پس از ان زهر کشنده ای به 
او خورانیدند که ار همه اهل زمین از ان می خوردند , بلافاصله می مردند 
, اما زهر هم اسیبی به حضرت نرساند . 


در ننیجه بسیاری از مردم و سحره با مشاهده این صحنه ها به او ایمان 
اوردند . 


پادشاه ستمگر دستور داد تا همه آنان را به قتل برسانند و جرجیس را در 
چاهی بیفکنند . ولی او به اذن خداوند , زنده و صحیح از چاه بیرون امد و 
برای چندمین بار مردم را به پرستش خداوند یکتا دعوت نمود . 


دم تیغ گذراند , و فرمان داد تا لوحی از مس ساختند و انرا با 


آتش سرج کردند و حضرت را بر روی این صفحه مسی گداخته خوابانیدند 
و سرب مذاب در حلق او ریختند . و میخهای اهنی بر چشم و سرش 
کوبیدند . سپس میخها را بیرون کشیدند و به جای انها سرب گداخته ریختند 


جرجیس پیامبر در برابر تمام شکنجه های سخت و طاقت فرسا مقاومت 
کرد , تا اينکه دستور داد : او را به انش اندازند و خاکسترش را بر باد دهند 
. اما باز هم خداوند متعال به جرجیس حیات دوباره بخشید . جرجیس بار 
دیگر برای ارشاد و هدایت میان مردم رفت . برای چندمین بار او را 
دستگیر ونزد پادشاه آوردند , در حالی که مجلسی بز رگ آراسته بود . یکی 
از بزرگان مجلس از حضرت معجزه دیگری خواست و گفت : این تختها از 
چوبهای درختان مختلف ساخته شده اند . اگر توانستی این چوبها را به 
صورت درختان تازه با شاخ و برگ و میوه در آوری 0 
آورم . 


حضرت دعا کرد و چنین شد . 
وقتی پادشاه این جریان را مشاهده کرد , دستور دار : جرجیس را با اره دو 
نیم کنند و بدن دو نیم شده او را در دیگی پ پر از گوگرد و سرب بیندازند و 
دز زب یی آتتر بر آفره نی 


اینجا عذاب الهی نازل شد و همه بيهوش شدند و بر زمین افتادند . دیگ 
واژگون شد و جرجیس به اذن خدا صحیح و سالم برخاست . 


این بار چون جرجیس برای دعوت و تبلیغ رسالت نزد پادشاه رفت و 
درباریان او را دیدند, تعجب کردند 


. پادشاه دستور داد : او را گردن بزنند . هنگامی که سر از بدن جرجیس 
جدا شد , همه مردم آن سامان به عذاب الهی هلاک شدند . 


باید در راه احیاء حق و اعتلاء کلمه توحید و انجام وظیفه خطیر الهی , همه 
مصیبات و مشکلات تلحیها وشخنیها را تحمل تماید و با ضبر و استقامت 
و با اتکال به قدرت لایزال هستی به پیش رود و گامی از نیل به هدف باز 
نایستد . 


2 )بهترین بندگان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : بهترین بندگان خدا کسانی هستند که پنج 
خصلت داشته باشند : 


کی وا را ان تفه 
2 - از بدی به آنان غذر خواه و پشیمان باشند . 
ای هی ده ام اعظاء شود سای ار ند 
4 - هنگام بلا و سختی , صبر و ایستادگی کنند . 


5 - هنگام غضب بر دیگران , آنها را مورد عفو خود قرار دهند . 


3 )اساب سر فرازی 


پیامبراکرم : سخن صحیح را از سفیه بیذیر , و سخن نادرست را از حکیم 
ببخش . 


صدقه مال را زیاد می کند . پس صدقه بدهید تا خداوند بر اموال شما 
بیفزاید . 


تواضع باعث بزرگی و ارجمندی است . پس تواضع کنید تا خداوند شما را 


عفو باعث عزت بیشتر می شود . پس از خطاهای دیگران وز کدزید تا 
خداوند شما را قنن کرداند.: 


به عزت و جلالم سوگند , هبی بنده ای خواسته مرا بر خواسته خودش 
ترجیح ندهد , مگر اینکه فرشتگان , او را از همه بلایا و مصیبات محافظت 
کنند , و اسمانها و زمينها متکفل روزی او شوند. 


اهل بهشت پنج خصلت دارند : 1 خلق نیکو 2 انصاف 3 نوازش تیم . 
4یاری ضعیف 5 تواضع به خدا . 


5 )حلالتر از شیر مادر 


گروهی در بازگشت از عتبات عالیات گرفتار راهزنان شدند . همه 
برای کفن هم بود . 


یکی از دزدان که پیر بود . گفت : این کفن مال کیست ؟ 
زاثری گفت : مال من است . 


دزد پیر : چون من پایم لب گور است , و کفنی ندارم , می خواهم تو این 
کفن را با طیب نفس و رضایت خاطر به من ببخشی تا برایم حلال باشد . 


صاحب کفن : همه اموالم را به تو بخشیدم , ولی کفنم را به من برگردان . 
از راهزن اصرار و از زاثر هم انکار . 


سر انجام سارق با شلاق به جان زائر افتاد و گفت : آنقدر تو را می زنم تا 


زائر بیچاره مقداری که شلاق خورد , دیگر طاقت تحمل نداشت . فریاد زد 
: بابا حلال , حلال , حلال تر از شیر مادر . 


6 آلثروتمند بخیل و دعای فقیر 


فقیری در خانه ثروتمندی رفت و از او چیزی خواست . صاحب خانه به 
نوکرش گفت : به جوهر (نوکر دومی ) بگو : به قنبر (نوکر سومی ) بگوید : 
ی بای ی وف ۳ 

تب بگوید : به اين فقیر پشت در بگوید : خداوند روزی ترا برساند و 
99 


هنگامی که فقیر صدای ارباب را شنید . دستهایش را به آسمان بلند کرد و 
گفت : خداوندا به جبرئیل بگو : به میکائیل بگوید : 


او به دردائیل , و او به کیکائیل , او به اسرافیل بگوید که به عزرائیل بگوید 
: جان این بخیل را بگیرد . 


همچنین گویند : فقیری در خانه ای رفت و گفت : به من پولی بدهید . 
صاحب خانه گفت : نداریم . 

فقیر : گرسنه ام , لقمه نانی بدهید . صاحبخانه : امروز نان نپخته ام . 
فقیر : پس قدری خمیر بدهید . صاحبخانه : خمیر هم درست نکردم . 


است . 

فقیر : کمی آبم دهید . صاحبخانه : امروز برایمان آب نیاورده اند . 
فقیر : پس لااقل کمی روغن بدهید تا به سرم بمالم . 

صاحبخانه : روغن از کجا بیاورم . 


7 )مصاحبه پیامبر با جبرئیل 

رسول خد | فرمود جبرئیل رد هن امد و گفت : پا رسول الله , خداوند 
مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاد که پیش از تو به هیچکس چنین هدیه 
گرانبهائی اعطا نفرموده است . (199) 


گفت : . صبر » , بهتر از آن قناعت «قق ار ا-دضا بهتر از آن زهد , بهتر از 
آن اخلاص , بهتر از آن یقین است و اصل همه اینها توکل 


جبرئیل پاسخ داد : یقین داشتن به اینکه مخلوق قدرت ندارد به تو ضرری یا 
سودی برساند . و نمی تواند نعمتی 


به تو بدهد و يا ترا از نعمتی محروم سازد . 


توکل نومیدی از خلق است . پس هرگاه انسان به این مرحله از یقین رسید 
, دیگر او برای احدی جز خدا کار نمی کند , جز به خدا امید ندارد , جز او از 
کسی بیم ندارد و به احدی جز او دل نمی بندد . این معنی توکل است . 


پیامبراکرم : تفسیر صبرچیست ؟ 


جبرئیل : آنست که در سختیها , تنگدستیها و گرفتاریها استقامت نمائی , 
چنان که در حال رفاه و ثروت و عافیت زندگی می کنی . 


خهرتیل:.* قناعت انششته کف نم آنخمران تا عم دس هر ند کم باشتن: 
قناعت کنی و سپاس گوئی . 
پیامبر اکرم : تفسیر رضا چیست ؟ 


به او برسد , خواه نرسد , و در مقابل عمل کم و اسان از خود راضی نشود 


جبرئیل : زهد آنست که انسان کسی را که خدا را دوست دارد , دوست 
داشته باشد و کسی را که خدا را دشمن دارد , دشمن بداند . از حلال دنیا 
به اندازه رفع حاجت استفاده نماید و به حرام دنیا هیچ توجهی نکند . زیرا 
اه 
مهربان باشد و آنان را مورد ترحم قرار دهد , چنانکه به خودش رحم می 
کند . از سخن 


باطل بپرهیزد , چنانکه از مردار متعفن و گندیده می پرهیزد . از دنیا دوری 
گزیند , چنانکه از آتش اجتناب می ورزد . آرزویش را کوتاه کند کند و مرش 


با و 
رسای مایم بای فا راما سای کار اسان 
چیزی از مردم نخواهد , پس به عبودیت برای خدا اقرار کرده , و هر گاه 


نعمتی از خدا به او رسید , او از خدا راضی است و خدا از او راضی است 
. خلاصه شتا کی ات که هه هر کا ره 
اظمیتا زارد 


پیامبر اکرم : تفسیر یقین چیست ؟ 


, واگر او خدا را نمی بیند , همانا خداوند او را می بیند , و ناظر و حاضر بر 
همه افعال و اعمال اوست . 


در پایان جبرئیل امین گفت : اینها (صبر , قناعت ۰ رضا , زهد , اخلاص , 
1 


8 )ابیم و امید 
امام صادق علیه السلام : یکی از سفارشات لقمان به فرزندش این بود : 


فرزندم , از خدا تن انکان. که اج به اندارج نیکیهای جن و انس نیکی 


1 
باشی . امیدوار باشی خداوند نو را می امرزد ِ 


افش اوی عه الا و و انم اه ها انا که اس 
جرئت شما بر گناه نگردد , و به اندازه ای از خدا بیمناک باشید که باعث 
نومیدی از رحمت خدا نشود . 


همچنین فرمود : د ر قلب هر موّ منی دو نور است تکی قوز تنم اه وبخز 
ور امید . به طوری که اگر هر یک را در کقه ترازو قرار دهند , هیچ کدام 


سبت به در ی نبیست . 


9 )/خائف واقعی 


شخصی خدمت امیرالمو منين عرض کرد : من مرتکب فلان عمل زشت و 
تام هیده ام بضراسان ردان مدای ند مت سای کر 
مرتبه نزد حضرت اعتراف به گناه خویش کرد و تقاضای خود را تکرار نمود 


حضرت فرمود : پیامبر در مثل تو سه حکم مقرر فرموده است . هر یک را 
می خواهی اختیار کن . يا یک ضربت شمشیر برگردنت بزنند , یا دست و 
پایت» را بسته .و از .,بالای. کوم ترا پزغاب. کنند « ج یا اينکه. ته. زا در آتنش 
فرمود ۲ سوختن در آتش:: 

گرضی کر ی آن زا انتخات می کنم:: 

بنین بترخاست: و دو رکفت نماز کزارد. نیس دست, به اسمان نلند 


کرد و گفت : خداوندا , تو از گناه من آگاهی , تو می دانی من از عقاب تو 
ترسیدم و نزد وصی پیامبرت آمدم , از او خواستم مرا پاک کند . او مرا بین 
این سه عذاب مخیر فرمود . و من سخت ترین نوع عذاب را اختیار کردم . 
اکنون از تو می خواهم این عذاب دنیوی را کفاره گناه من قرار بدهی و 
مرا به آتش آخرت نسوزانی . سپس با حالتی گریان برخاست و میان 
گودالی رفت که اطرافش آتش افروخته و نا کر ی بسوزد . 


امیرالمو منین و اصحاب حضرت به حال او گریستند . آنگاه فرمود : برخیز , 
که همه فرشتگان را به گریه در آوردی . خداوند توبه تو را پذیرفت ۰ برخیز 
, ولی هرگز مرتکب چنین گناهی نشو . 


0 /نماز نیکو 
روزی خلیفه جوانی را دید که نمازش را سبک می شمرد و خیلی سریع و 
بدون طماءنینه نماز می خواند . گفت : نماز را دوباره بخوان و گرنه تازیانه 


اه ار ام اس ها روما رای ۲ 


1 )تشخیص خوب و بد 


ایاس به اهل مکه گفت : ما در مدت دو ساعت نیکان و بدان شما را 
گفت : با کاروان ما هم انسانهای نیکوکار بودند و هم انسانهای بدکار . پس 


به بدان شماء زیرا هر کسی با کسانی انس و الفت می گیرد که در راه و 
روش با او مشاکلت و مجانست داشته باشند , نه مباینت و مغایرت . 


کند همجنس با همچنس پرواز 
کبوتر با کبوتر , باز با باز 

ذره ذره کاندرین ارض و سماست 
جنس خود را همچو کاه و کهرباست 
نوریان مر نوریان را طالبند 


ناریان مر ناریان را جاذبند 


2 ازاسعلن 


آموزگار:طول اتاقی شش متر و عرض آن پنج متر است . حساب کنید من 


هفه"ذآنشن آهفز ان ات و مبهوت ماندند و سکوت کلاس را فرا گرفت . 
سر انجام یکی از شاگردان گفت : شما چهل و هشت سال دارید . 
آموزگار : آفرین , پسر باهوش , بگو , بدانم چطور حساب کردی ؟ 


دانش آموز : من پسر عموی نیمه دیوانه ای دارم که بیست و چهار سال 
سن دارد , روی این حساب , شما باید چهل و هشت سال داشته باشید . 


3 )دزد ناشی 


شبی چند دزد تازه کار به خانه فقیری رفتند . اما هر چه جستجو کردند 


صاحب خانه از سر و صدای دزدها بیدار شد و در حالی که از این پهلو به 
ان پهلو می غلطید پا کمال خونسردی کت : ای جوانمردان , چیزی که 
شما در تاریکی شب دنبال آن هستید , من در روشنائی روز می جویم و 


4 )/پنج پند 


ابا ضلت.فی کفید ان آفام وضا علية. السلام شتیدق که فر مود #عداه ند به 
پیغمبری از بنی اسرائیل وحی کرد : چون صبح کنی به فلان صحرا برو . هر 
چیزی که اول پیش تو امد ء آن را بخوز . دومی را مخفی بدار . سومی را 
بپذیر . چهارمی را نا امید مکن و از پنجمی بگریز . 


فردا صبح پیامبر خدا به صحرا رفت . نخستین چیزی که در برابرش ظاهر 
شد . کوه سیاه عظیمی بود . تعجب کرد . کوه را چگونه بخورد ! پس از 
کمی تاعمل گفت : خداوند به احدی تکلیف مالایطاق نمی کند . پس به 
سوی آن کوه رفت م و مه آن کی ورگ تین میوش بت کر 
می گشت , تا اینکه به آن رسید و کوه به صورت لقمه ای در آمد . وقتی 
آساور ای ناساس کرد عامی‌ سا ماو انیت 


پس از ان به راه خود ادامه داد . در بین راه ظرفی طلائی دید . برای 


مخفین کزدن آن کوذالی کت ظراگ و میان گودال نهاد و آن 


را با خاک پنهان ساخت . چند قدمی که رفت , صدائی شنید . برگشت و به 
عقب نگاهی کرد آن ظرف طلاثی از خاک بیرون افتاده بود ! با خود گفت : 
من فرمان خدا را امتثال کردم و به راه خود ادامه داد . 


سومین چیزی که مشاهده کرد , مرغی بود که عقابی می خواست آنرا 
شکا ر کند رایشوه را کشود:ه ان فرع را در انستین بتان:د ای : 


۰ ۱۱۱۴ ۹ 6 ۳ 9 ۷ 
و گوشتی از ران خود به او داد و راه خود در پیش گرفت . 


پنجمین چیزی که در مقابلش ظاهر گشت , مردار گندیده و کرم خورده ای 
بنذه که طیق تور از ان فرار کرد 


سرانجام در عالم رو يا حقیقت این پنج چیز بر او آشکار گشت 


اما آن کوه بزرگ خشم است که وقتی این حالت بر انسان عارض می 
گردد , خاموش ساختن آتش غضب و فرو خوردن خشم براق انسان مانند 
خوردن کوه ممتنع به نظر می رسد , ولی چون در عواقب سوء آن بیندیشد 
و بر نفس خود مسلط گردد , به تدریج آتش خشم او فرو می نشیند و به 
صورت لقمه لذیذ تور شین 


آن ظرف طلائی عمل صالح است که اگر انسان بخواهد آن را پنهان سازد 
#خداونخ آن-را اهر فی کرداند و انترا ریت بنده خود فر از ی 


دهد . 
آن مرغ انسان , تاصح و خیر خواهی است که باید نصحیت او را پذیرفت . 


ان مردار گندیده غیبت است که باید همواره از ان گریخت ِ 


قویل لِلمصلین * آلذیتهم غعّن صلوتهم ساهون * آلذین هم یراون . 
وای بر نماز گزارانی که از نماز خودشان غافل هستند , کسانی که ریا می 


کنند و عمل خود را برای رسیدن به سود دنیوی به مردم می نمایانند . 
بدون شک عمل ریا کارانه در پیشگاه الهی مورد قبول واقع نمی شود . 
پیامبر اکرم : ان الله لایقبل عَملا فیه مثقال دَرّوٍ من ریاء . 

پیامبراکرم : من ضلی صلوه بُرائی یها ققد آشرک . 

نمازگزار ریا کار مشرک است . 


همچنین فرمود : بیشترین چیزی که بر شما مردم می ترسم , شرک اصغر 


است . 


پرسیدند : شرک اصفغر چیست ؟ فرمود : ریا . 


امام صادق علیه السلام : کل ریاء شرک ابَهْ من عَملّ للناس کان تاه عَی 
الناس , ومن یل یله کان توابّة عَلّی الله . 


است . 


پیامبر اکرم : ایام و الیشرک السَرّ قَالّة آخفی فی نی من دبیب الّملِ 
علی الصّْفا فی اللیل الظلماء . 


از شرک نهانی (ریا) بپرهیزید , زیرا آن از حرکت مورچه بر روی سنگ 


6 ) نشانه ریا 

سا ی اه ای خی ای فص ره تاه ارت 
1 در حضور مردم عبادت را با شوق و نشاط انجام دهد . 

2 در خلوت میل و رغبتی به عبادت ندارد . 


3 دوست دارد مردم او را در تمام کارهایش بستایند و از او به نیکی باد 


مردی به سفر رفت . میخی با خود داشت که در هر کجا فرود آید , آن میخ 
را به زمین کوبد و مرکب خود را , نق ار دی 


در یکی از منازل میخ را بر زمین فرو کرد و آن را بیرون نیاورد , به این 
قصد که اگر دیگری آنجا منزل کند بر کب خوذ وا ندون: زخفت. به آن فیح 


ببندد . 


آتقاها تحص سا فحله ار احا کشت ماش انس وخورد و خحر وم 
شد . چند گامی به راه خود ادامه داد , لکن به ذهنش خطور کرد : مبادا پای 
دیگری هم به این میخ اصابت کند و آسیب ببیند . پس برگشت و آن میخ را 
از زمین بیرون آوزد ۰ خداوند به پامبزش خبر داد : آن دو اگر چه بر خلاف 
هم عمل نمودند , ولی چون قصدشان راحتی خلق و رفع زحمت از دیگران 
بود , هر دو را واب بسیار می دهم . 


ان کوب 


کنیم ؟ 


فرمود : با کسی که سه خصلت دارد : 

1 - دیدار او شما را به یاد خداوند اندازد . 

2 - گفتار او بر علم شما بیفزاید . 

3 - کردار او شما را به آخرت ترغیب نماید . 

پیامبر اکرم : همنشین خوب مانند عطار است . اگر از عطرش به تو ندهد , 


صاحب کوره است که اگر تو را به شراره 


آتش خود نسوزاند , دودش به تو می رسد . 


عارفی همه روز محاسبه نفس می کرد . روزی با خود گفت : حدود شصت 
سال از عمرم گذشته است . اگر روزی یک گناه از من سر زده باشد , 
بیش از بیست هزار می شود . پس وای بر من ز آیا بر وردارم را با این 
همه گناه ملاقات خواهم کرد ؟ این سخن بگفت و از خوف خدا بیهوش شد 
و در همان حال از دنیا رفت . 


حضرت فرمود : بروید هیزم بیاورید . 

عرض کردند : يا رسول الله , در این سر زمین هیزم یافت نمی شود . 
فرمود : هر کس هر اندازه می تواند جمع کند و بیاورد . 

حضرت فر مود : گناهان نیز به همین صورت جمع می شود . همین طور که 
در این بیابان هیزم به نظر نمی آمد , ولی وقتی تفحص و جستجو کردید , 
اين همه هیزم جمع شد . در مورد گناهان نیز چنین است . در بدو نظر 
گناهی در خود نمی بیند و خود را پاک و مبرا از هر معصیتی می داند , ولی 
هنگامی که در خود فرو رود ٍ و در وظائف هر یک از اعضا و جوارح 
بیندیشد و از نفس خود دقیقا حساب کشد , ملاحظه می کند گناهان 


بسیاری از او صادر شده است . 


باید توجه داشت فردای قیامت که انسان در 


پیشگاه عدل الهی حاضر شود , هیچ چیزی هر چند بسیار کوچک در محاسبه 


تَصَعْ الموازین القسط لیّوم القیامه قَلاثّظلَم تفس شینا وان کان منقال 
حم می خرول نا ها و کفی تاجاسی :۱200 


بنابراین باید پیش از آنکه به حساب انسان رسیدگی شود , خود به حساب 


خویش برسد . سود و زیان خود را بسنجد تا در مقام جبران زیان بر اید و 
طوری عمل کند که برايش سودمند باشد . 


اساصاوی فا لامعا امه ان 
امام کاظم علیه السلام : لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم (202) 


کسی که هر روز نفسش را محاسبه نکند از ما نیست . باید دانست نتیجه 
محاسبه , اصلاح نفس در دنیا و سودمندی فراوان در اخرت است . 


0 ناشن مر 


نزد محتضری امد . حاضرین از او < ۳ ِِ ۳ 
ای و ضرین از او خواستند محتضر را تلقین دهد . 


گر من گنه جمله جهان کرد ستم 
عفو تو امید است که گیرد دستم 
گفتی که به وقت عجز دستت گیرم 


عاجزتر از این مخواه که اینک هستم 


1 )/باز گشت به دنیا 


عارفی در خانه اش قبری ساخته بود . هر گاه مرتکب معصیتی می شد , 
داخل قبر می رفت . مدتی در آن دراز می کشید . سیس می گفت : 


رب ارجعون لعلی آعمَلّ صالِحا فیما ترکث(203) 


خدایا هرز یمرن فرا رسیده , پس از تو می خواهم مرا به دنیا برگردانی , 


رای انس قاطا رس کت خظات می کرد 
با آها التفنن انی.قو رجف : فاعملی,عقلا ضالدا. 


ای نفس سرکش , تو را به دنیا بر گرداندم , پس عمل نیک انجام ده . 


2 )ثواب هفتاد شهید(204) 


مردی خدمت پیامبر عرض کرد : همسری دارم که هنگام ورود به منزل از 
من استقبال , و هنگام خروج از منزل مرا بدرقه می کند . هنگامی که مرا 
غمگین می بیند می گوید : چه چیزی تو را اندوهگین ساخته , اگر غم روزی 
قف ور م خدآوند آن را بر غمده کرفنه: و کر براق اهر اخر تفت 1 
هستی , خداوند بر غم و اندوه تو بیفزاید . 


عاملان الهی هستی و در هر روز ثواب هفتاد شهید برایت خواهد بود . 


چنانکه در روایت دیگر فرمود : 
۱[ 


جهاد زن , خوب شوهر داری است . 


3 )عید نوروز(205) 

باز روز نو آمد و شد اول بهار 

وقت نیاز ما شد و هنگام ناز ار 

ای دل بسوز تا بتوانی در انتظار 

ای دیده چون سحاب به دامانم اشک بار 
شاید نگار , چهره خود سازد آشکار 

در سفره هفت سین گذارند مرد و زن 
جمعی کنند بهر طرب , روی در چمن 

اسباب عیش گشته مهیا , در انجمن 

فصل بهار , بلبل طبع است در سخن 

خواند هزار نغمه که از دل برد قرار 

مهر و مه است نور فشان , زهره در نشاط 
پیر و جوان به عیش و فضا راست انبساط 
ما را نه عیش مانده , نه چیزی است در بساط 
عید است آن زمان که رهم از پل صراط 
دست من است و دامن معصوم هشت و چار 


عید است هر زمان که نوازی دل دو 


عید است آن دمی که نوازش کنی یتیم 
عید است گر نیاز بری بر در کریم 

عید است شستشو کنی از زشتی قدیم 
عید است گر برای خدا می کنی تو کار 
عید است آن زمان که امام زمان چو نور 
از پرده های غیبت کند در جهان ظهور 

با دست خویش برکند از ريشه ظلم و زور 
آن روز عیش من است و گه سرور 

بینم به چشم خویش , جهان گشته لاله زار 
مردم کنون زدین , حمایت نمی کنند 

اک ی تعاطا ی که 

بر درگه خدای , عبادت نمی کنند 

از سنت رسول , روایت نمی کنند . 

یا صاحب الزمان , همه داریم انتظار 

ای صاحب شریعت , ما را نجات بخش 
دلهای مرده زاب قهه. اب بات بخش 

بر بینوای زار بیا و , زکات بخش 


بهر ورود جنتم ای حق , برات بخش . 


تیغ از نیام برکش , یعنی که ذوالفقار 
از جای خیز و گردن بی دولتان بزن 
هر ريشه فساد , تو از بیخ و بن بکن 
فریاد رس , بساط ده و داد در فکن 
مظلوم را به دهر نباشد جز این سخن 
تا داد خلق گیری ای , دست کردگار 
چشم امید , سوی تو دارند اهل دین 
تا چند در فراق تو باشد دل غمین 
دشمن ز چار سو بود ای شیعه در کمین 
کیت ها هیر بر تدای تک 
غافل کف ماو شیر صبه کف تیع آنداز 
خوش آن زمان ‏ نقاب برطرف زنی 
بالشکر خدائی خود , جمله 


بر 9 قلب دوستان , همه شوق و شعف زنی 
چون جند خویش باز به شمشیر کف زنی 


ابن امین را , بنوازی به روزگار 


4 /زبان حالمحتضر 


اولین روز اخرت فرا رسد , مال و فرزند و عمل انسان تمثل می یابد . 


حریص و بخیل بودم . اکنون برای من نزد تو چیست و از تو چه کمکی برایم 


مال گوید : من می توانم کفن ترا تهیه کنم و بیش از این کاری از من 


پس به فرزندانش می گوید : من خیلی شما را دوست داشتم , برایتان 
زحمتها کشیده ام و همواره از شما حمایت می کردم . اکنون چه می توانید 
برایم انجام بدهید ؟ 


فرزندانش پاسخ می دهند : ما تو را داخل 9 و تو را زیر خاک 


سپس خطاب به عمل می گوید : به خدا سوگند , من نسبت به تو بی رغبت 
بودم و انجام هر عمل نیکی بر من بسیار سخت و سنگین بود . اکنون از تو 
برای من چه ساخته است ؟ 


عمل به انسان می گوید : من پیوسته در قبر همراه تو خواهم بود تا اینکه 
من و تو بر پروردگار عرضه شویم . قیامت بر پا گردد و به حساب تو 
نید کت نون ار 


ایک خفانفت کته اععال مات 


مونس تنهائیت افعال تو است 


5۱ )مشاعره و مناظره 


ابو علی سینا در مجلسی با ابو سعید ابی الخیر دیدار نمود . در باره طاعت 
و معصیت مباحثه شد . هر کدام نظر خود را ابراز داشتند . 


ابو علی اعتقاد خود را در قالب این رباعی مطرح نمود : 
ماییم به عفو تو تولا کرده 

وز طاعت و معصیت تبرا کرده 

آنجا که عنایت تو باشد , باشد 

ناکرده چو کرده , کرده چون ناکرده 

ابو سعید نیز عقیده خود را چنین اظهار کرد : 

ای نیک نکرده و بدی ها کرده 

وانگه به خلاص خود تمنا کرده 

بر عفو مکن تکیه , که هرگز نبود 

ناکرده چو کرده , کرده چون ناکرده 


6 )خیر دنیا 
امام صادق علیه السلام : خیری در دنیا نیست مگر برای دو دسته : 
یکی آنکه هر روز بر عمل نیک خود بیفزاید . 
دیگری آنکه گناهش را با توبه جبران کند . 


7 )سه چیز با سه چیز 


امام رضا علیه السلام : خداوند به سه چیز همراه سه چیز دیگر امر کرده 


است : 
1 - نماز و زکات : پس کسی که نماز گزارد و زکات نپردازد . نمازش 


2 - شکر خدا و شکر والدین : پس هر کس خدا را شکر گوید , اما پدر و 
را ار ارام و ره وا وا 


لست , 


3 - تقوی و صله رحم : پس هر کس با اقوام و خویشان قطع رابطه کند , 
تقوای الهی را پیشه خود نساخته است . 


توضیح اینکه آیات متضمن سه مطلب فوق عبارتست از : 
1 - وآقیمُوا الصَّلوة و ائوا ال کاح ۰۰۰ (206) 

2 -... آن اشکر لی و ولیک ... (207) 

3-... والَقوا اللة الذی تسائلون به والأرحاق ۰۰۰ (208) . 


ت‌ِ 


اما ضادق فلیم الشلام به. یکی از اضحاب خود فرمود جرا فلاتی: از. ۶ 
شاکی است ؟ 

عرض کرد : چون حقم را تمام و کمال از او گرفتم . 

امام با ناراحتی و غضب فرمود : گمان می کنی اگر حقت را تا به آخر 
بستانی , کار زشتی مرتکب نگشته ای ؟ آیا کلام خدا را ندیده ای که می 
فرماید : و یخافون شَوء الجساپ(209) یعنی گناهکاران از بدی حساب می 
تز لیند . آیا تصور می کنی ترس آنها هنگام حسابرسی به خاطر آنست که 
ار و ۳9 ۶ ۱۳ 2۳ 
خداوند به 


طور دقیق به حساب آنان زنننید کی نماید . 


خداوند اینگونه محاسبه دقیق را سو ۶ حساب نامیده است . بنابراین هر 
کسی در رسیدگی به حساب دیگران بیش از اندازه سختگیری کند , بد 
حسابی کرده است . 


9 )دو قطره 

قال غلی علیه. السلام : من اخب السیل الن الله قطرتان.: 
دموع فی جوف اللیل و قطره دم فی سبیل الله . (210) 
محبوب ترین راهها به سوی خدا دو قطره است : 

نکن قظره اشکی کین دل شت از خوف دا از ون کان جاری کرود: 


دیگری قطره خونی که در راه خدا بر زمین ريخته شود . 


0 )عبادت احرار 


گروهی به شوق بهشت خدا را عبادت می کنند , این عبادت بازز کانان 


است . 


بعضی به خاطر سپاسگزاری و انجام وظیفه خدا را می پرستند ۰ این 
عبادت ازادگان , و بهترین نوع پرستش است (211) . 


اميرمة منان به اصحاب خود فرمود : هر گاه در میدان نبرد با دشمن روبرو 
شدید : سخن کم گوئید و خدا را بسیار یاد کنید . پشت به دشمن نکنید 


خودی به دام دشمن افتاد , و دشمن خواست او را به اسارت در اورد ., با 
فداکاری و با بذل جان , او را حفظ کنید و نجات بخشید . 


2 بت اد زخنوید 


مولای متقیان در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر فرمود : هر گاه یکی از 
رزمندگان و لشکریان تو شهید شد , باید جانشین او در خانواده اش باشی . 
مانند یی وصی مهربان مطمئن, تا خانواده شهید بی سریرست نمانند سا 
خالی: و فقدان شهید را احشناس نکنتد.. زبرا این عمل + دلهای باران را 
نسبت به تو مهربان می سازد و باعث اطاعت از تو می شود . و انان برای 
فداکاری در راه حفظ حکومت اظهار آمادگی خواهند کرد . 


3 )آئین جنگی 


جضرت ابر دز نامه ای به یکی از فرماندهان ارشد خود به نام زیاد بن 

نضر , او را به رعایت آئین جنگی سفارش می کند و می فرماید : بدان که 
0 دیده بانها باشند و دیده بانها طلایه داران و پیش 
قراولان لشکر بشمار می آیند . پس هر گاه از مرز خود خارج , , و به دشمن 
نزدیک شدی , باید دیده بانها و نیروهای گشتی را در هر سو , , و در بعضی 
دره ها و شیارها , نیزارها و کمینگاهها گسیل داری , تا دشمن شما را 
۱ 112 


دسته ها , گروهانها , گردانها و نیروهای پیاده رزمی را از صبح تا شام 
حرکت مده و باعث خستگی انها مشو کل بات اتحام ضایر عم انساد 
آمادگی د ر ایشان . تا اگر احتمالا دشمن قصد تعرض داشت , شما در 
آمادگی کامل برای مقابله با او باشید . 


هر گاه با دشمن مواجه شدید و دشمن در برابر شما موضع گرفت , باید 


شما در برابر تیه ها و پای کوهها و میان نهرها مستقر شوید و سنگر بگیرید 
و راه عقب نشینی را در هنگام ضرورت در نظر داشته باشید . 


باید دیده بانهای شما در قله کوهها و بالاترین نقطه تیه ها و سرپیچ نهرها 
فرصت نیابد از یک مکان امن با هولناک بر شما حمله کند و شما را غافلگیر 
سازد . 


اگر می خواهید در منطقه نظامی برای مدتی مستقر شوید , باید لشکر را 
با نیزه و سیر (سیم خاردار) حصار بکشیيد , يا منطقه را در طرف دشمن 


مین گذاری کنید تا دشمن شما را نفریبد و بطور غافلگیرانه بر شما نتازد . 


باید خودت بطور مستقیم به عنوان فرمانده در همه امور سپاه نظارت 
داشته م ان تمسسایل اما فطاله باستی:و آنیی نی را سای دک 


در شروع عملیات شتاب مکن تا فرصت مناسب بدست آید و فرمان آغاز 
عملیات صادر شود . آنگاه باید با تمام قوا و با هماهنگی کامل بر سر 
دشمن بتازید و خطوط مقدم دشمن را درهم شکنید و با ضربات پیاپی , 
نیروهای دشمن را به خاک هلاکت بنشانید و تلخی شکست و ذلث را به 
آنان بچشانید و در همه حال بر خدا توکل کنید (212) و من تتوکل ی 
الله فهَوَ حسبِهٌ . (213) 


4 )/قیاس مع الفارق 


۳ ۱ را برای صرف شام به میهمانی دعوت کرد . یکی از 


میهمان عذر اورد که دیر 


وقت است و همسایه ها خوابیده اند . ممکن است از صدای من بیدار 
شوند و اعتراض کنند . 
رای کت سا تن کت اقا بای که فساشی ات اس یهد 
شب وق وق می کند و ما تا حال هیچ اعتراضی نکرده ایم . امشب هم انها 
حق اعتراض ندارند . 


5 )زن پنجم 


مرد چاقی دارای چهار زن بود . روزی به شدت بیمار شد به طوری که 
قدرت حرکت نداشت . ناچار این چهار زن هر یی دست و پای او را می 
گرفتند و جابجا می کردند . 


یک روز که پیرمرد را از پله ها پائین می بردند سرش به پله خورد و اسیب 
دید , ناله اش بلند شد و زیر لب گفت : انشاءالله وقتی حالم خوب شد , 
باید زن دیگر بگیرم که اگر دوباره کسالت پیدا کردم , سرم را بگیرد که به 
پله نخورد . 


زنها چون این سخن شنیدند , گفتند : وای بر تو ! پیرمرد , تو پایت لب گور 
است . هنوز ارزوی زن پنجمی داری ؟ 


پیرمرد : من که برای خودم نمی گویم , دلم برای شما می سوزد . 
زنان : پس پنج زن دیگر بگیر تا ما هم آخر عمری یک نفس راحتی بکشیم . 


6 تفای و کیان فازد 

از اعمش پرسیدند : آيا نماز پشت سر فاسق صحیح است ؟ 
گفت : بدون وضوء اشکال ندارد . 

پرسیدند : شهادتش چطور ؟ 

کف را دنه امد فا تفاس هه ی ات۱ 


27 )غلام حرف شنو 


ارباب ثروتمندی غلام تنبلی داشت . روزی به او گفت : برو مقداری انگور 
و انجیر از بازار بخر , و فورا برگرد . 


ارباب , او را به شدت تنبیه کرد . و گفت : از این پس یادت باشد وقتی 
کاری به تو گفتم بچای یکی , سه کار انجام دهی , نه به جای دو کار , یکی . 


غلام گفت : چشم ارباب . 


ای رای اخراه آونت اس مار و باس بت ی 
با , غلام رفت و با خود سه نفر اورد و به اربابش گفت : 
ی 
آمر تشد قربان ؟ ۲ 


گروهی شخصی را نزد قاضی بردند و ادعا کردند : این شخص صد هزار 
بدهکار گفت: : جناب. قاضی., اینها راست می کویند . لکن من از انان 
فرصت می خواهم تا زمین و گاو و گوسفندانم را بفروشم و دین خود را ادا 
کنم . 

طلبکاران : جناب قاضی , او دروغ می گوید . او هیچ چیز ندارد . به این 
بهانه می خواهد فرار کند . 

پذهکار * خناتب. فاضی « تما خوحفان: شنندید م آنان-به ففلسن .بودن هرن 
گواهی دادند . پس چگونه از من مالشان را مطالبه می کنند . 


پس قاضی دستور داد بدهکار را آزاد نمایند ۲ 


تایه فعرت 


شخصی بدهی فراوانی داشت ۰ و قادر بر پرداخت دیون خود نبود . قاضی 


شهر دستور داد : هیچکس به او چیزی قرض ندهد و هر کس قرض داد باید 
صبر کند و از او مطالبه ننماید . 


همچنین امر کرد بدهکار را سوار بر قاطری کنند و در شهر بگردانند تا 
ما ها 


مردی او را بر قاطر خود سوار کرد و از صبح تا ظهر در شهر گرداند . 
وقتی او را پیاده کرد , گفت : اجرت مرا بده . 


بدهکار گفت : احمق از صیح تاکنون در شهر فریاد می زنی این شخص 
چیزی ندارد و کسی با او معامله نکند , حالا از من اجرت می خواهی ؟ ! 


0 توبه بهلول نباش 
روزی معاذ بن جبل با حالتی گریان خدمت پیامبر آمد و سلام کرد . 
حضرت جواب فرمودند و پرسیدند : چرا گریه می کنی ؟ 


گفت : پا رسول الله , جوانی خوش سیما بیرون ایستاده و مانند زن جوان 
مرده , اشک می ریزد و اجازه شرفیابی به محضر شما را دارد . 


حضرت اجازه ورود دادند . جوان وارد شد و سلام کرد . 


گفت : چگونه گریه نکنم و حال آنکه مرتکب گناهانی شده ام که اکز 
کرام اوح توافت هرا نف سفن ار اما عق اک کنو سرا هویم 
خواهد برد , و یقین دارم خداوند به زودی مرا مو اآخذه خواهد فرمود و 
هرگز مرا نخواهد بخشید . 


کته ها نام فی ار اکهساع ا فان اش 
فرمود ابا کشت بای کشته ای ری کر ره 


بزرگی کوهها باشد . 
جوان گفت : گناهان من بزرگتر از کوهها است . 


حضرت فرمود : خداوند گناهانت را می بخشد , اگر چه به بزرگی زمینها و 
فاص ای کات تیان هس رها بایان با 


پیاشرت وا و نیت یا مان روا مارد مه نوف اندانم نما نا 
ستارگان , و مانند عرش و کرسی باشد . 


در اینجا پیامبر نگاه عضب آلودی به جوان کردند و فرمودند : خاموش باش , 
ای خوان بای کناها زو تور یر اتشفت با مره ردان نو ؟ 


جوان سرش را پائین انداخت و پاسخ داد : هیچ چیز از پروردکارم بزرکتر 
نیست و او از هر چیزی بزرگتر و عظیمتر است . 


آنگاه فرمود : آیا جز آنست که خدای بزرگ , گناه بزرگ را می بخشاید ؟ 
گفت : نه , به خدا سوگند . همینطور است . 
پس از اين گفتگو او یکی از گناهانش را برای پیامبر بیان کرد . 


جوان عرض کرد : من هفت سال نبش قبر و کفن دزدی می کردم , تا اينکه 
شبی برای دزدیدن کفن دختری از 


انصار رفتم و شیطان مرا وسوسه کرد . هنگام مراجعت صدائی از پشت 
ای جوان , از حاکم روز جزا , روزی که خداوند بین من و تو حکم کند . 


سپس گفت : يا رسول الله , با اينهمه گناه گمان نمی برم هرگز نسیم 


پیامبر اکرم : ای فاسق از من دور شو , می ترسم به انش تو بسوزم . 
چقدر تو به آتش دوزخ نزدیک هستی . 


اب وا ۲ متعال پرداخت . او در حالی که دستهایش 
به گردنش آويخته بود , با خدای خویش چنین راز و نیاز می کرد : خدای 
, این بنده تو , بهلول است که دستش را به گردن انداخته است . ای 
0 , تو مرا مو ستاعت ره گام سرا هو اش اه ی کف که 
یر و ای با ها ی تا 
۳ توا 9 
و 


بهلول تا چهل روز این کلمات را با سوز و گداز می گفت : و اشک می 


ریخت , به 


طوری که حیوانات وحشی و درندگان بر او می گریستند . 


روز چهلم دستش را به آسمان بلند کرد و عرضه داشت : پروردگارا را 
حاجت من چه کردی ؟ آيا مرا پذیرفتی ؟ خدایا اگر دعای مرا مستجاب 
کرده ای و مرا بخشیده ای , رسولت را آگاه ساز . و اگر دعایم را اجابت 
نفرموده ای و مرا نبخشیده ای و می خواهی مرا کیفر کنی , پس هر چه 
سریعتر آتشی بفرست تا مرا بسوزاند . يا بلائی نازل فرما که مرا هلاک 
گرداند و مرا از رسوائی روز قیامت نجات بخشد . در اینجا اين آیات نازل 


شد : 


والذین ادا لوا فاجشةٍ - طلمُوا آنفسهّم دکژوا, ك فاستفقروا ِ و 
چرام مَغفِرهٌ من زبهم و نار تجری من تحتها لا خالدین فیها و عم 
جر العاملین (214) . 


کسانی که مرتکب عمل زشتی می شوند یا به خودشان ظلم می کنند و در 
آن هنگام , خدا را و عقوبت او را به یاد می آورند . پس از گناهانشان 
پشیمان می شوند و توبه می کنند و از خداوند امش ۵ متفرت: هن 
اه کت جرا که گاهان رای نف آهوار سای > اسرار 
بر بر ارتکاب گناه ندارند و پس از پشیمانی برای هميشه گناه را ترک می 
که تا اش ان سقرازه آلهی مباتوای بش اشت. کد از زیر ما 
نهرهائی جاری است و انان در ان باغها مخلد هستند و چه نیکوست پاداش 
انان که 


برای رضای خدا کار می کنند . 


پیامبر پس از نزول آیه کریمه از خانه بیرون آمد . در حالی که این آیه را 
می خواند و تبسم می نمود , از اصحاب سو ال کردند ۱ این جوان کجا 


است ؟ 


سوی ار و بالا 0 ۳ 
شین دنه فشی: رین افتات سوزان ایستاده و دستها را به. کردن: بشته .: 
صورنش از شدت حرارت آفتاب سیاه گشته , مژه های حتتمش از کتریت 
گریه ريخته . با این حال با خدای خود مناجات می کرد . 


سیدی قد احسنت خلقی و احسنت صورتی , فلیت شعری ماذا ترید بی ؟ 


ی و کر ی ۱ 0 ۱ 
غضب می سوزانی يا در جوار رحمتت جای می دهی ؟ خدای من , احسان 
بسیار به من کردی , نعمت فراوان به من ارزانی داشتی , ای کاش می 
دانستم عاقبت کار من چه خواهد شد ؟ ایامرا به سوی بهشت می بری یا 
در آتش دوزخ می افکنی ؟ 


مولای من , گناه من از آسمانها و زمین , و عرش و کرسی تو بزرگتر است 
. اما ای کاش می دانستم خطایم را می بخشی يا مرا روز قیامت رسوا و 
مفتضح می 


کنی ؟ 


آری بهلول تاثب اینگونه با خدای خویش راز و نیاز می کرد و اشک می 
ریخت و خاک بر سر خود می پاشید . جانداران دور او را گرفته و پرندگان 
بالای سرش صف کشیده بودند و با گریه جانسوز بهلول انها هم کریه می 
کردند . 


پیامبر به بهلول نزدیک شد . دستهایش را از گردنش باز کرد و خاک را از 
سدرش پاک نمود و فرمود : ای بهلول , خدا توبه ترا قبول کرد . تو از دوزخ 
۴ 


یه ا تا ون که قوار که زیت ها بدا ر کت لول 


بن گوته کاهامان اجان کسه سارک ملول کاهانش را تذاری کرو : 


۱ 
آنگاه این آیات را تلاوت فرمود و بهلول تائب را به بهشت بشارت داد . 


1 )در مذمت دنیا 

پیامبر اکرم : کسی که دنیا را دوست دارد به آخرتش ضرر می رساند , و 
کسی که اخرت را دوشت دارد: به دنیانش ضرر می, زند.. بسن آخرت. را بر 
دنیا , و بقاء را بر فناء ترجیح دهید . 


از حکیهی پرسیدتد : دنیا برای کیشت. ؟ گفت:؛ برای کسی که آن را ترک 
کند . 


پرسیدند : آخرت برای کیست ؟ گفت : برای کسی که آن را طلب کند. 
ادا اد ند بفشت آبادانی انسته یاوه فلت کی ات که ارم را 
می طلبد . 


گوید , و قبرش را بسازد قبل از آنکه داخل آن شود , و پروردگارش را قبل 
از ملاقات از خود راضی و 
اس کی ی اه ی سر زا اه را 


تشنه هر اندازه بیشتر بنوشد , عطش او زیاد تر می شود تا اينکه او را 
هلاک کند . 


رف دق الما کشا کم دار تس له انشا ان الیل 
(215) 


الدنیا مثل ماء البحر , کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی 


2 )خصال مو من 


باشد و عقل , کامل نیست مگر ده خصلت داشته باشد : 


1 - مردم به خیر و خوبی او امیدوار باشند . 

2 - مردم از شر و بدی او ایمن باشند . 

3 - خیر کثیر خود را قلیل , و خیر قلیل دیگران را کثیر بشمارد . 

4 - شر قلیل خود را کثیر , و شر کثیر دیگران را قلیل بشمارد . 

5 - دلش به سبب تلاش برای رفع نیازمندیها ملول و افسرده نگردد . 
6 - از زحمت برای کسب علم ناراحت و خسته نشود . 

7 - ذلت از عزت نزد او محبوبتر باشد . 

8 - فقر از ثروت پیش او نیکوتر باشد . 

ایشا پمدار کمو نار که اکهاء تماند:. 


0 - هر کسی را ملاقات کند او را از خود بهتر و با تقواتر بداند , زیرا 
مردم دو دسته اند : یک دسته از او 


بهتر , و دسته دیگر از او بدترند . پس هنگامی که با بهتر از خود ملاقات 
کند بت اه تواضق شاه اکن ماس یواست اسف 
از خود ملاقات می کند , بگوید : شاید بدی او در ظاهر است و در باطن 
انسان خوبی است.. 


333 )آرزوی و ی 


کرد . 

را زیاد می کنی . و اگر انسان بدکاری باشی , با ادامه حیات , امکان توبه 
و جبران بدیهای گذشته را پیدا خواهی کرد . 

هفجتین طبق روایت افام عاظم علیه. السلام شید .هرد ارزو هر نمی 
کند . 

فرمود : آیا بين تو و خدا خویشاوندی هست که به خاطر آن از تو حمایت 
کند ؟ 

عرض کرد : نه . 

فرمود : آیا حسنات فراوان داری که از سیثات تو بیشتر باشد ؟ 

عرض کرد : نه . 


فرمود : در این صورت تو ارزوی هلاکت ابدی برای خود می کنی . 


4 م/قوام دین و دنیا 

امیرمة منان علیه السلام به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود(216) : ای 
جابر , قوام دین و دنیا به چهار چیز است . 

1 - عالم عامل : عالمی که علمش را بکار بندد و به مقتضای علمش عمل 
کند . 


2 - جاهل متعلم : جاهلی که از فرا گرفتن علم سر باز نزند و در راه کسب 
علم بکوشد . 


رو تفت کین ۲ کیش که یت یه آموالتتم بل وی ده ان تا نز راه 
مصالح جامعه و تاءمین نیازمندیهای مستمندان صرف نماید . 


4 - فقیر متقی : نیازمندی که آخرتش را به دنیا نفروشد و از راه حلال 


پس هرگاه عالم علمش را تضییع کند و مطیع و منقاد احکام دین نباشد , 
جاهل از فرا گرفتن علم سر باز 


زند . و هرگاه ثروتمند بخل ورزد , فقیر اخرتش را به دنیایش بفروشد . 


پس باید دانست تعلم جاهل به عمل عالم بستگی دارد . هنگامی که جاهل 
ببیند عالمی معصیت می کند و به مقتضای علم خود عمل نمی نماید , می 
گوید : چرا کسب علم کنم ؟ زیرا مره علم فسق و معصیت است . به 
همین خاطر جاهل از تعلم استنکاف می کند . 


همچنین تقوای فقیر به سخاوت ثروتمند بستگی دارد . هنگامی که ثروتمند 
از بذل مال خود در جهت تهیدستان بخل ورزد , عدم مواسات و احتیاج 
شدید و ضرورت زندگی فقراء را به حرام می کشاند تا از راه غیر مشروع 
طلب روزی کنند و فقیر آخرتش را به دنیایش بفروشد . 


5 مروزی انسان 


امیرمو منان علیه السلام : رزق بر دو قسم است : رزقی که تو آن را 
طلت: ضق. کتی . و دیگر رزقی که آن تو را طلب می کند . پس اگر تو به 
سراغ روزی خود نروی , آن به سراغ تو خواهد آمد. بنایراین حریص مباش 
و به انچه هر روز برایت می رسد , بسنده کن . (17 


امام صادق علیه السلام : آلناسخ سَواء کاءسنان المقشط(218) 


مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند . 


6 ااسراق و قنایز 


امام صادق علیه السلام فرمود : امیرالمة منين برای کارگزاران و 
فرمانداران خود بخشنامه ای صادر کرد و آنها را به جلوگیری از اسراف و 
تبذیر فرمان داد و فرمود : 

قلمهای خود را ریز بتراشید , سطرها را نزدیک به هم و با فاصله کم 
بنویسید , جملات اضافی را حذف کنید , الفاظ را برای تفهیم مطلب و 
افاده معنی به کار گیرید , از بازی با الفاظ و قلم فرسائی اجتناب ورزید تا 


کاغذ و مرکب و وقت مردم بیش از اندازه ضایع نگردد و بیت المال 
تداعس میا ره وی ۲21 


در جائی که در یک امر ساده نامه نگاری باید چنین نکات دقیقی را رعایت 
نمود . پس در مورد خوراک و پوشاک . مسکن و مرکب , و سایر وسائل 
ی باید بود ؟ 


اسراف و تبذیر در زمینه ها و ابعاد مختلف مطرح , و دارای مراتبی است 
که پائین ترین درجه آن شاید عدم رعایت نکات پنجگانه فوق در نامه نگاری 
هی ۱ 


جور و صاحبان سرمایه های بزرگ انجام می دهند . چنانکه قرآن از فرعون 
به عنوان مسرف یاد می کند . 


چ أنَه لمن المسر فین (220) 
در قرآن 24 آیه درباره اسراف و تبذیر وجود دارد ۱ 


۳ 0 5 ۳ 0 س 
و لاثبذر تبذیرا اِنّ المْبَذریَ کائوا اخوان الشیاطین و کات السْیطانْ لربه 
کر 22 


این اندازه اسراف نکنید , زیرا| اسراف کنندگان برادران شیاطین هستند و 
شیطان برای پروردگارش بسیار ناسپاس است . 


2 - کلوا واشرَبُوا و لاسرفوا ال لابْجبٌ المُسرفین(222) 


بخورید و بیاشامید . ولی اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را 


دوست ندارد . 

3 - تم ان کثیرا منم بَعد ذلک فی الارض لَمُسرفوت(223) 

بسیاری از مردم در زمین اسراف می کنند . 

4 - کذلک رین لِلمُسرفین ما کائوا بَعمَلوَ(224) 

عمل مسرفین برایشان زیبا جلوه می کند و از اسراف لذت می برند . 


اوسطها 
چنانکه خداوند عزوجل در دو آیه به این مطلب اشاره می فرماید : 


1 - و الذین ادا نوا آم ُسرِفُوا و آم ینوا و کان ین ذیک قواما(225) . 


کشاتی کهرهکام اتفاق نها فراط و اده رزوی کتیخونه تفربظ و سک تگیری 
د یگمه ناهد ها اهای کشده آنان تا باداش اعمالن کون را 


می برند . 


2 - و لاتجعل یک مَغلولة الی عُثْقک و لاتبسٌطها کل البسط قُتَقَعْدَ مَلوما 
محشور ا(226) 


نه آنچنان دستت به گردنت بسته باشد که هیچ چیز به هیچ کس ندهی , و 


از کرده خود ناراحت و اندوهگین شوی . بلکه همواره حد وسط را اختیار 
کن و از افراط وتفریط بپرهیز . 

امام صادق علیه السلام فرمود : الق اللة ولائسرف و لاتقثر و کن بين ذلک 
قواما 


237 )سخن بيهوده 


ابو بکر بن عیاش ِِ پادشاه در مذمت سخن با هم بجت می 


دیگری گفت : من هنگامی که سخن می گویم , آن سخن مالک من , ۰ و من 
مملوک آن می شوم . ولی وقتی سخنی نگفته ام قو‌مالک ان:2 و ان 


سومی گفت : من بر انکار آنچه تگفته ام ۰ توانا ترم از آجه گفته ام . 


۱ ی و 
نیز برایش ندارد . 


8 )تکبر فقراء 


امیرخه صان یف تسام فرص و ها آعسن عیاض ارات التفر ام لا عند 
الله 


و خسن مت مه الففر آعغلی الاییاع اتعالا غلی الله سحانه. 


چه نیکو است تواضع ثروتمندان برای درماندگان , به خاطر توابی که نزد 
خداوند دارند . و نیکوتر از آن , تکبر فقیران بر ثروتمندان است به خاطر 
اعتمادی که برخداوند سبحان دارند . 


از حاتم طائی پرسیدند : بلند همت تر از خود در جهان دیده ای ؟ 


گفت : آری , روزی چهل شتر کشتم و مردم را به مهمانی دعوت کردم . 
هر 
ِِ ات ین 5 

ند . تو چر 


به میهمانی او نمی روی ؟ پاسخ داد : 
هر که نان از عمل خویش خورد 
منت حاتم طائّی نبرد 


پس انصاف دادم او از من بلند همت نر و جوانمردتر است . 


5 امفل جریض 
اماما غاب لام موه سل عرش علی الا سل منم ال 


مثل حریص بر دنیا مثل کرم ابریشم است که هر چه بیشتر به دور خود 
ابریشم می تند . خود را محصورتر , و امکان خلاصی خود را کمتر می کند , 
به طوری که در میان حصار ابریشمی که خود ایجاد کرده است , هلاک می 
شود . 


ار اس اه ره 
قاس تس کم فانک قو رها قی مات انا 


خود را در مصیبت های دنیا تجربه کردید , پس چگونه انش دوزخ را تحمل 
ی کید ۰ 


1 ممیزان 

حضرت امیرالمو منین به فرزندش امام مجتبی سفارش فرمود : 
فرزندم , خودت را بین خود و دیگران میزان قرار بده . 

پس هر چه را برای خودت دوست داری , برای دیگران هم دوست بدار . 
آنچه را برای خودت نمی خواهی , برای دیگران نیز مخواه . 

به دیگران نیکی کن چنانچه دوست داری دیگران به تو نیکی کنند . 

آنخه را برای دیکران زشت مین شماری ء بز ای .خودت ثیر زاشت بشمار . 
آنچه را برای خود می پسندی , برای مردم بپسند . 


آنخه را شسفت ان موم نلک فز انصه. ی دانی بر اي فرده باز. و مور 
زیرا همه مردم قدرت درک تمام مطالب را ندارند . 


انچه را دوست نداری مردم درباره تو بگویند , تو درباره مردم مگوی . 


2 )/گنجینه نیکی 


اصام ماقز یه الا خر دسا سر ار وهای شک اس زرد 


1 - کتمان حاجت 
2 - کتمان صدقه . 
3 - کتمان درد 

4 - کتمان مصیبت . 


33 )مثل دنیا و آخرت 


الدنیا و الاخره عدوان متعادیان و سبیلان مختلفان , من احب الدنیا و والاها 
ابعض الاخره و عاداها , مثلهما مثل المشرق و المغرب , و الماشی بینهما 
لایزداد من احدهما قربا الا ازداد من الاخر بعدا(228) . 


امیرالمو منین می فرماید : دنیا و آخرت دو دشمن ستیزه گر , و دو راه جدا 
از یکدیگرند . هر کس دنیا را دوست بدارد و به دنبال آن. بر ود + دمن 
ی ی تا و آخرت مثل مشرق و مغرب 

و 
ِ از دیگری دور گردد . 


4 )سر انجام بخیل 


عم یوق هخا لت به خارت فی تسه آف انیا در معضیت خدا عفر ف 


2 - خدا ظالمی را بر او مسلط می کند و اموالش را با خفت و خواری می 


یود 
3 - گرفتار هوی و هوس می شود و همه اموال خود را تباه می کند . 


4 - به فکر ساختن ویرانه ای می افتد و ثروتش را در این راه از دست می 
دهد . 


5 - به معصیت و نکبتی گرفتار می شود مانند غرق شدن , آتش سوزی و 


6 - به درد بی درمانی مبتلا می شود و ثروت خود را صرف مداوا می کند . 


7 ترهتتتن را در محلی به‌اخای می:سبازد و نعد فرآهوشن می کند.و آن: زا 


5 فوائد مساجد 


امیرالمو منین علیه السلام طبق روایت فرمود : رفتن به مسجد هشت 
فائده دارد : (230) 


باق دی کصور رام خفا سا مه فا فت کنه هار وی سره ند کرو 
2 تحصیل علم نفیس و جدید . 

3 فرا گرفتن آیه ای از محکمات قرآن . 

ری کر آعظارش وتا شامل‌ ال اه کرود. 

5 پندی که او را از هلاکت برهاند . 

6 تین نود که آه را هدایت کند : 

7 متتاشن خشس در فلت که آ ار اتکات فعضیت ان دای 


8 حیائی که موجب ترک گناه شود . 


پیامبر اکرم : هرگاه ده خصلت در امت من پدید آید , خداوند متعال ایشان 
را به ده چیز کیفر دهد . 


1 - هر گاه دعا کم کنند , بلاء نازل گردد . 

2 - هر گاه صدقه ندهند , بیماری فراوان می شود . 

3 - هر گاه زکات نیردازند , حیوانات تلف می شود . 

4 - هر گاه حکام ستم کنند , باران نياید و خشکسالی خواهد شد . 

5 - هر گاه زنا شیوع یابد , مرگ زودرس و نابهنگام فراوان شود . 

6 - هر گاه ربا خواری زیاد شود , زلزله بسیار به وقوع پیوندد . 

7 - هر گاه بر خلاف احکام الهی حکومت کنند , دشمن بر آنها تسلط می 


یابد . 
8 - هر گاه پیمان خود را نقض کنند , به قتل و خونریزی گرفتار شوند . 
0 - هر گاه کم فروشی و گران فروشی کنند , به قحطی و کمبود 


آرتاق فلا گرفند. 
تین این آبه را تلاوت فرمود : 


خامه لتاق ات یخی ببا کفیت ای لاس دیعس زرد 
عَملوا لََلَهُم برجفون(231) . 


فان ی کی داد بت آعما رب سم نی بدید هقی ایند ری 
خداوند می خواهد کیفر بعضی از اعمالی را که مرتکب گشته اند در همین 
دیا اب آنانبختیانه نا شاین یوت یر ند وبه رام راشخت و متیر درست 
بر 


ام اهر لاسام مت فرما 


هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به سبب گناهی که مرتکب شده 


است . 


7 )سخت تر از سخت 


محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل می کند : جمعیت زیادی در 
محضر امیرالموٍ منین علیه السلام بودند . شخصی برخاست و از حضرت 
فض ای کر عم آشکار قنه کم ام را صعامه فرفایی ۲ مسا نا که 
پادشاه روم از معاویه کرده و او از جواب عاجز مانده , از حضرت امیر 
بپرشد.:,یکی از انسة الات. این بود ۰ 


ما عشره اشیاء بعضها اشد من بعض ؟ . 
آن ده چیزی که یکی از دیگری سختتر است چیست ؟ 


فرمود : 


1 + یت ترین جبزری. که خدآوند آن. را افریده + شنی استت.. 


3 - سخت تر از آهن , آتش است که آهن را ذوب می 


کند . 

تخت زر ان اتتر داب است که‌اتس را خاموتین امین کنو 
تخت نز از اب این انسشت که اب: رانا خهو در قضا حمل من کید 
تخت رن آن اتر یاه اشت که ابر رنه خرکت ذر می آوزد. 

7 - سخت تر از باد , فرشته ای است که باد را می فرستد . 

8 - سخت تر از فرشته موکل بر باد , عزرائیل است که او را می میراند . 
9 - سخت تر از عزرائیل , مرگ است که عزرائیل را می میراند . 


0 فرمان پروردگار است که مرگ را نیز نابود می 
زد . 


در اینجا مرد شامی گفت : گواهی می دهم که تو به راستی , فرزند رسول 
خدائی , و حضرت علی علیه السلام به امر حکومت از معاویه سزاوارتر 


است . 


آنگاه مرد شامی پاسخ سو الات را نوشته و برای معاویه برد و معاویه هم 
برای قیصر روم فرستاد . 


پس از چندی از پادشاه روم نامه ای به دست معاویه رسید که در آن 
نوشته شده بود : ما هذا جوابک و ما هو الا من معدن النبوه و موضع 
الرساله 8 کت و 7 
که از خودت نیست , به من می دهی . به مسیح سوگند , این جواب از تو 
نیست و جواب جز از خاندان رسالت نمی باشد . 


از من بخواهی , نخواهم داد . 


8 )گرفتاری ده طائفه 


امیرالمو منین علیه السلام فرمود : ده طائفه خود و دیگران را گرفتار می 


1 - کسی که بهره اش از علم اندک است و با زحمت می خواهد به مردم 
علم فراوان بیاموزد . 


2 - مرد دانشمند برد باری که زیرک و با هوش نیست . 
4 - کسی که زحمت بسیار می کشد , ولی حوصله و ظرفیت تحمل آن را 


ندارد . 


کی که ارت تا تسا سا تا فاص شم را 


ندارد . 
6 - کسی که تخصص دارد, اما تعهد ندارد (متخصص غیر متعهد) 
7 - کسی که تعهد دارد , ولی تخصص ندارد (متعهد غیر متخصص ) 


8 - دانشمندی که دنیا را دوست دارد و همه چیز را برای دنیایش می 
خواهد . 
9 - کسی که نسبت به مردم مهربان است , ولی از انفاق آنچه دارد بخل 


می ورزد . 


0 - کسی که با داناتر از خود مجادله کند و سخن حق نیذیرد . 


9 )اقسام مستی 
امیرالمو منین علیه السلام : مستی چهار قسم است : 


1 مستی جوانی 2 مستی ثروت . 3 مستی خواب 4 مستی ریاست . 


0 )زهد زهاد 

ات اه ترس 

ی ات مس وان اای دصست معا 

و لکل واحد منهما بنون فکونوا من ابناء الاخره و لاتکونوا من ابناء الدنیا . 


دنیا کوج کرده و می رود , و آخرت کوج کرده و می آید , و برای هر کدام 
فرزندانی است . پس شما از فرزندان اخرت باشید , نه از فرزندان دنیا , 
از کسانی باشید که نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به اخرت راغب هستند 
. و از زاهدان در دنیا و راغبان به اخرت باشید . زیرا زاهدان , زمین را 
مسکن , خاک را بستر , کلوخ را بالش واب را عطر قرار داده اند و به ان 
اکتفا می کنند . 


بدانید کسی که مشتاق بهشت است در انجام اعمال نیک پیشی و سرعت 
فی کیرد و اد لذات:ه ,هواهای تقشسانی باز .خی آجستد . کی کد.از انش 
دوزخ می ترسد , به توبه از گناهان مبادرت می ورزد و از محرمات و 
ارتکاب معاصی بر می گردد . کسی که در دنیا زهد پيشه کند , مصیبتها و 
سختیها بر او آسان شود و از آنها ناراحت نشود . 

ندانید. خداهتد شدحاتی با کقها دارد. کهنه اخرت و تفاب ان رل شتته اند : 
آنان فاد کشنانی هستتد. که اهل بمشتنت راد پمشت فی سید که ونم 
به نعمات الهی متنعم و از حیات ابدی بر خوردارند 


فشانتد کساتی هید که امل دم رای ان دور مین ده کین ند 
عذاب می شوند . 


مریم از شر آنان .در امان هستند. زیر | فلوشان از خوف: خدا متوخه فردم 
نیست , و چشمهایشان از حرام بسته و نیازهایشان به مردم کم است , و 
در زندگی به کم قناعت کرده اند . خلاصه سختی چند روز کوتاه دنیا را به 
خاطر طولانی بودن حسرت قیامت تحمل می کنند . 


اتف یی استان 

اما سا کی کر ام تس کاس کال 
معنوی مساوی باشد , مغبون است . 

کسی که امروزش از دیروزش بهتر باشد , مورد غبطه مردم است . 

کسی که آمروزش نسبت به دیروزش بدتر باشد , ملعون است . 


کسی که پیوسته معنویت و تعالی روحی بیشتری نسبت به گذشته در خود 
احساس نکند و سیر صعودی در جهت عمالات و نیل به اهداف متعالی 
بهتر از زتد کی اننت.: 


52 اقاعت ی فده 


روایت شده امیرالمو منین از جلو دکان قصابی می گذشتند . قصاب عرض 
کرد : یا امیرالمو فنین: این کوشت بروار خوبی است.. از آنبخرید. 


حضرت فرمود : الان پول ندارم . 
عرض کرد : من به شما نسیه می دهم . 


فرمود : من به شکم خود نسیه می دهم و به جای اینکه تو بر دریافت 
قیمت گوشت صبر کنی .مرخ نزن خوردن کوشت بر می. کنم : 


3 )انتخاب داماد 


شخصی خدمت امام مجتبی علیه السلام رسید و عرض کرد : دختری دارم 
به نظر شما او را به تزویج چه کسی در اوردم ؟ 


همسرش را دوست داشته باشد , او را اکرام و احترام کند , و اگر دوست 
نداشته باشد , به او ستم و جفا نکند . 


1 - بخیل : زیرا تو را از احسان باز می دارد و از فقر و تنگدستی می 
ترساند . 


5 )چهار مسئله 
شخصی خدمت امام علی علیه السلام عرض کرد : چهار مسئله دارم . 


حضرت فرمود : بپرس . اگر چه چهل مسئله باشد . پرسید : 


است !۲ 


شگفت چیست و شگفت تر کدام است ؟ مشکل چیست و مشکل تر کدام 


است ؟ 

حضرت فرمودند : واجب اطاعت خدا است و اوجب ترک معصیت . 
نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ . 

عجیب دنیا است و عجیب تر علاقه به دنا . 


6 فتاه ظویت 


رسول خدا علیه آلاف التحیه و الثناء فرمود : غیبت چهار قسم است 7 اک 
به کفر , دیگری به نفاق , سومی به گناه و چهارمی به مباح منجر می شود 


دا منیهی می: فنود. 
دوم آنکه غیبت کنندم به نام غینت شوندم تصریح نکتد,. ولی شتوندم بذاند 
مراد او کیست . 


نوم آنکه .هر کاه.غیفت: به غیت کنندم. پدشند : آو را نگران و مضطرب 
سازد . 


چهارم غیبت حاکم فاسق جاثئر که مباح می باشد . 


7 )در جستجوی چهار چیز 


دا در چهار چیز می جستم , و در چهار چیز دیگر 
نافکم: 


2 - عزت را در حسب و نسب جویا بودم , ولی آن را در تقوی پیدا کردم . 
و« راختی. و اسایش را خر کترات مال صی دیدم م ول در کمی ها وید , 


4 - : نعمت را در خورای و پوشاک و نیل به تمنیات نفس می < جستم , ولی 


8 )/تصرف حلال و حرام 


امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود : آیا تو گمان می کنی 
خداوند به کسی که چیزی عطا فرموده , به خاطر آن است که او نزد خدا 
کر بزری ات۱ ی کی را که آن بدرور روم نع اسر 
آنست که او نزد خدا خوار و ذلیل است ؟ خیر ؛ , چنین نیست , بلکه مال , 
مال خداوند است و خداوند آنرا نزد اک 
داران اجازه ی رفع نیازمندیهای خود (تاءمین خوراک , پوشاک , 
ازدواج . وسیله : نقلیه ) در حد معمول و متعارف و شاءن خویش از 3 
الله استفاده نمایند و زائد بر آن را به مستمندان (کسانی که قدرت بر 
تاعمین هزینه زندگی خود ندارند) برگردانند و از اختلال در نظام اجتماعی 
پیشگیری کنند . 


پس هر کس این گونه در مال خداوند تصرف کند , آنچه می خورد و می 
اشاهند و توا ز مین 


شود و ازدواج می کند , برایش حلال است , و هر کس جز این در مال 
خداوند و امانت الهی تصرف نماید , استفاده نامشروع نموده و تصرف او 


المسرفین . 


9 )/حالات ششگانه جسم و روح 
حضرت امیرمو منان علیه السلام فرمود : 


جسم شش حالت دارد : سلامتی و بیماری , مرگ و حیات , خواب و بیداری 


همچنین روح آدمی دارای این شش حالت است : 
حیات آن علم و دانش است و فرک: ان.هل و تاذاتی.. 
تتخارق آن شیک و تردید اشت و سلامتی آن قطع و یقین . 


0 ااخلاص و معادت 
قال علی علیه السلام : 


فطوبی لمن اخلاص لله عمله و علمه , و حبه و بغضه , و اخذه و ترکه , و 
کلامه و صمته , و فعله و قوله , و بخ بخ لعالم عمل فجد و خاف البیات 
فا ءعدواستعد 


امیر الم منین علیه السلام در وصایای خود به فرزندش امام حسین علیه 
السلام فر مود : 


خوشا به حال کسی که در ده چیز اخلاص ورزد و آنها را فقط برای رضای 
حق تعالی انجام دهد . علم و عمل , دوستی و دشمنی , گرفتن و رها کردن 
, سخن گفتن و سکوت کردن , گفتار و کردار . 


همچنین فرمود : خو شا به حال آن عالمی که به مقتضای علم خود عمل 
کند و تلاش ورزد و از شبیخون مرگ بترسد . پس برای مرگ اماده باشد و 


مهیا گردد . 


1 راه نجات 


شخصی محضر پیامبر اکرم عرض کرد : يا رسول الله , عمل اهل بهشت 


کند , و هنگامی که کار نیک کند , ایمان می اورد , و هرگاه ایمان اورد , 
داخل بهشت می شود . 


عرض کرد : یا رسول الله , عمل اهل دوزخ چیست ؟ 

فرمود : دروغگوئی , زیرا هرگاه انسان تروخ بجویم م کار زشتته.می. کته : 
هنگامی که مرتکب کار زشتی شود , کافر می شود , و چون کفر ورزد , 
داخل دوزخ گردد . 

شخص دیگری خدمت پیامبر رسید و عرض کرد : 


۳ تن ۳ ِ 3۳ 
او ان سکن کل اد 


ای الله تعالی . 
فقال اضلی الله علیه بو اف و لا تکدب رشن حضرت مود دومع عون 
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گویند شمس الشعراء در مدح سیهسالار ناصر الدین شاه که قمر السلطنه 
لقب داشت , قطعه ای سرود . ولی اجازه نیافت آن را در حضور وی 
بخواند . بلکه سپهسالار , شاعر را از دربار خود راند . 

آنگاه شمس این بیت را در هجو قمر انشاد کرد : 

گر تو رد شمس کردی در صدارت کار نیست 


من به سلی شاعری شق القمر خواهم نمود 


3 )سخن چین 
امام صادق علیه السلام فرمود : از دوستی با سه نفر بیرهیز . 


1 - خائن : زیرا کسی که امروز به سود تو به دیگری خیانت کند , فردا به 
سود دیگری به تو خیانت خواهد کرد . 


2 - ظالم : ژیرا کسی که امروز به سود تو بز دیگری جفا کند , فردا به نفع 
دیگران بر تو ستم خواهد کرد. 


3 - نمام : زیرا کسی که امروز از دیگری نزد تو بدگوئی و سخن چینی کند 
, فردا از تو نزد دیگران بدگوئی خواهد کرد . (233) 


4 )/چهار گروه 


الف ) کسی که می داند , ولی نمی داند که می داند , او فراموشکار است 
و باید به یادش اورد . 


ب )کسی که نمی داند و می داند که نمی داند , او جاهل است و باید او را 
ارشاد نمود . 


ج ) کسی که نمی داند و نمی داند که نمی داند , او ابله است . و باید او 
را به حال خود واگذاشت . 


د) کسی که می داند و می داند که می داند , او عالم است و باید از او 
پیروی کرد . 


و بدان که ثمره درخت علم چهار چیز است : 

1 خشیت از خدا 2 مهربانی با مردم . 

3 صبر در ناملایمات و هواهای نفسانی 4 زهد نسبت به دنیا و مافیها . 
آن کس که بداند و بداند که بداند 

اسب طرب خویش به منزل برساند 

آن کس که نداند و بداند که نداند 

لنگان خرک خویش به مقصد بجهاند 

آن کس که نداند و نداند که 


نداند 


در جهل مرکب ابد الدهر بماند 


حضرت عیسی علیه السلام شیطان را دید که پنج شتر سرخ موی را حرکت 
می دهد در حالی که بارهائی بر پشت ان شتران قرار داده بود . 


عیسی مسیح از شیطان در باره مشتریان بارها پرسید ؟ 
که مان اتعایم اه ات که رت مان ری ام میه کردم : 
ال ااعار اعسصت مومت ها سس 2 

کف ۶ کی الم آاست که عفر ان این ند 

ذیکری تکبر اننت که مشتر ی آن گرهتمتد ان فستند... 

سومی حسد است که مشتریش دانشمندان هستند . 

چهارمی خیانت است که مشتریش بازر گانان هستند . 


و پنجمی مکر است که مشتریش زنان می باشند . (234) 


6 اپنج مسئله 


شقیق بن ابراهیم گوید : من پنج مسئله را از هفتصد عالم پرسیدم , همه 
یک جواب دادند . 


پرسیدم :عافل. کیست ؟ کفتتد * کسی که‌دتيا را دوست ندارد و به آن-دل 


نبندد . 
پرسیدم : زیرک کیست ؟ گفتند : کسی که دنیا او را فریب ندهد . 


پرسیدم بی نیاز کیست ؟ گفتند : کسی که به قسمت و روزی خدا راضی 


پر سیدم . فقیر کیست ؟ گفتند : کسی که همواره در انديشه زیاد کردن 
مال است . 


پرسیدم : بخیل کیست ؟ گفتند : کسی که حق الله را نیردازد . 


7 )شگفت انگیز 

سلمان فارسی : از سه کس در شگفتم : 

از کسی که به دنبال دنیا می دود , و مرگ به دنبال او می دود . 

ای کسی کف ار کدا غافن: است ور حالی که کها احظه ای از اه خاخل رت 


از کسی که شادمان است و نمی داند خدا از او راضی است . 


8 )مرگ نقد 

شخصی از احنف بن قیس پرسید : بهترین عطاء خدا به بنده چیست ؟ 
پرسید : اگر نبود ؟ گفت : خلق نیکو . 

پرسید : اگر نبود ؟ گفت : رفیق موافق . 

پرسید : اگر نبود ؟ گفت : قلبی که با خدا مرتبط باشد . 

پرسید : اگر نبود ؟ گفت : سکوت طولانی . 

پرسید : اگر نبود ؟ گفت : مرگ نقد . 

براستی برای انسانی که نه عقل دارد و نه خلق نیکو , نه پار مهربان و نه 


قلب خاشع , و نمی تواند سکوت اختیار کند , مرگ برای او بهترین هدیه 


است . 


9 )شرط آزادی 
قال علی علیه السلام : 


هن قاق یشَرایّط الخْریّه قاءهل لینق و من قَضْر عن آحکاهها أُعيد ای 


هر کس به شرائط آزادی قیام کند , سزاوار آزادی است . و هر کس ازآن 
کو‌تاهی کند: به بردعی واشسارت بر کرد 


70 ای از ان 

هر خیز آندازه اي دارد که تباید از آن جاور تمود . 
سخاوت بیش از اندازه , اسراف , و احتیاط بیش از حد , ترس است . 
صرفه جوئّی بیش از مقدار متعارف بخل است . 


1 هم دیوان زمزم 


شاعری به زیارت خانه خدا ۰ بود . وقتی باز گشت دوستانش به دیدارش 
آهتتند و از هر دزی سختی. ؟ 


شاعر گفت:چون به کعبه رسیدم دیوان خود را برای تیمن و تبرک در 
خر الانننود ما لیدم . 


ظریفی گفت : شایسته بود در اب زمزم نیز شستشو می دادی ! ! 


7 )گناه اشکار 


پیامبر خد فرمود : ضرر گناه پنهانی تنها موجه شخص گنهکار می شود , 
ول زیان: کناه اشکار متوخه همه خردم هی کرد 


اظهار گناه خود گناه است و باید از اظهار گناه خود برای دیگران پرهیز 
نمود . 


3 )رفتار 
امام صادق 7 : کسی که به دنیا دل بیندد , به سه خصلت گرفتار می شود . 
1 هَمٌ لایّْفی : غم و اندوهی که هرگز از دلش زائل نشود . 
2 آمَل لایدرک : آرزوئی که هرگز بر آورده نگردد . 
3 رجاء لاینال : امیدی که هرگز به آن دست نیابد . 


4 )و هشدار 


پیامبر اکرم ضلی الله. علیه و اله » با فرا زسیدن دوران بیری دوصفت 
درانسان جوان می شود : 


حرص و ارزو . 


به عاقبت ان بیندیش . 


5 )فت معما 
1 - سنگین تر از آسمان چیست ؟ تهمت به بیگناه . 
2 - پهناورتر از زمین چیست ؟ دامنه حق . 

3 - بی نیازتر از دریا چیست ؟ قلب قانع . 

و ار تس اب هاگ 

5 - داغ تر از آنش چیست ؟ سلطان جائر . 

6 - سردتر از زمهریر چیست ؟ احتیاج به بخیل . 


6 )انبازی 

عان اش بخای ور فوزستت کار ماست 

در رام وس کته قیی تحار ماه 
از جسم و جان گذشتن و ببریدن از منی 
دا یت عست سین از حاست 
ما را دیار عشق بود مسکن ابد 

جاوید زندگانی ما در دیار ماست 

اندر منای عشق چو قربان می شویم 

با دوست همنشین شدن این کار کار ماست 
چون مرغ خوش نشست به هر شاخه ننگریم 
هر ات ای تسا اف کار مات 
کر شاک باس مخ را تست عووت 


7 نده يا مرده 
حکیمی گفت : گروهی مرده اند , ولی یادشان دل را زنده می کند . 


و کزوهی زنده اند ء ولی دیدنشان ذل را.می میراتد . 


8 /خیل و سخی 

امام رضاأ علیه السلام فرمود ۳ سخی از طعام مردم می خورد تا مردم از 
طعام او بخورند . وبخیل از طعام مردم نمی خورد تا مردم از طعام او 
نخورند ۰ (236) 

سخی به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و بخیل از هر سه دور است . 
کت وس من له هرمن لته و فرعمن ناس 

مات وی مرن اه و تن آ این 


امام صادق علیه السلام ِ : سخاوتمند واقعی کسی است که دارای سه 
خصلت باشد ۰ 


1 - مالش را در فراوانی و تنگدستی ببخشد . 
2 - مالش را به مستحق انفاق کند . 


اه یی ما فا تن 


379 )هار حاکم در جهان 


چهار نفر در طول تاریخ بشر بر سراسر جهان حکومت يافته اند . دو نفر از 
انان مسلمان بوده اند : سلیمان و ذوالقرنین 4 و دو نفر کافر : نمرود و 
شداد . (237) 


0 و انخراف بزرگ 


رسول خدا فرمود : بیشتر مردم به خاطر دو چیز داخل دوزخ می شوند : 
یکی انحراف زبان , و دیگری انحراف جنسی . 


امام کاظم علیه السلام به یکی از شیعیان خود فرمود : 

اتق الله و قل الحق و ان کان فیه هلاکک فان فیه نجاتک . 

واتق الله و دع الباطل و ان کان فیه نجاتک فان فیه هلاکک . (238) 

از خدا بترس و حق بگو , اگر چه هلاکت ظاهری تو در گفتن حق باشد , 
زبرا نجات حقیقی تو در کلام حق است . و از خدا بترس و باطل را ترک 
کن , اگر چه نجات ظاهری تو در سخن باطل باشد , زیرا هلاکت واقعی تو 
در کلام باطل است . 

پیامبر خدا فرمود : 

فولوا الق و لو علی آنقسگم . 


سخن حق بگوئید اگر چه بر زیان خودتان باشد . 


2تبدیل تاریخ 


روش تبدیل تاريخ هجری شمسی به میلادی : روز مورد نظر اگر بین اول 
فروردین تا یازدهم دی ماه باشد , عدد (621) و اکر بین یازدهم دیماه تا 
بایان اسفند اد عود (622 اه سال تنمسی مین اف انیم:تا شال 
میلادی به دست آید . 


ال ۵ من ۲ص سا وی الب مومت اساانیم اسان 
مطابق است با 1979میلادی . 1979 622 + 1357 


نکته قابل توجه اینکه روزهای ماههای هجری شمسی و میلادی در تمام 
سالها ثابت است و هیچگاه تغییر نمی کند . بنابراین هميشه 22 بهمن با 11 
فوربه , اول فروردین با 21 مارس مطابق است .۰ همچنین اول ماه می 
روز جهانی کارگر با 11 اردیبهشت , و اول ژانویه با 11 دی مصادف است 


بین اول ژانویه 


تا 21 مارس ي ( 202 و اگر بین 22 مارس تا بایان دص ۱ 
میلادی روز بمباران اتمی ی خظارع ٍ 5 مرداد سال 1324 می 


باشد . 
44 1945۶ 


همچنین 11 نوامبر سال 1918 میلادی روز پایان جنگاول جهانی با 20 آبان 
سال 1297 ه ش . مطابقت دارد ۰ 7 621 - 1918 


3) دزد متدین 

آقا شما هم اتومبیلتان را قفل و زنجیر می کنید ؟ 

راتکه الکهه اند احاظ را برک کرد . 

آکر سا که الا ال است ال ال را کی ورد تمی برد 


راننده : در هر قشری همه جور ادم پیدا می. شود . اختمال دارد دزد متدیتی 
باشد که بخواهد مال حلال بخورد ؟ ! 


4حل اختلاف 


مادر : پسرمان ماشاءالله بزرگ شده . درسش را هم تمام کرده , کار هم 
گرفته , پس انداز مختصری هم دارد . خلاصه زمان ازدواجش فرا رسیده 


است . 


پدر : اتفاقا من هم مدتی است به همین فکر هستم . باید به تدریح 
مقدمات کار را فراهم کنیم . همین امروز که از سر کار برگردد , در این 
مورد با او صحبت خواهم کرد و دختر عمویش را برایش پيشنهاد می دهم و 
خواستگاری می کنم . 


مادر : نفهمیدم , چطور شد ؟ لازم نکرده , من خودم دختر خاله اش را 


مشاجره و گفتگو در اين رابطه بالا می گیرد , در اين میان پسر وارد می 
شود و می گوید : چی شده , چرا با هم اینطور بحث و دعوی می کنید ؟ 
0 , من معتقدم هیچکس برای ازدواج با تو بهتر از دختر خاله ات 
۳ 


پسر : اینکه دعوا ندارد به خاطر اینکه هم پدر و هم مادر از 


من راضی باشید , با هر دو ازدواج می کنم . 


5)اسم اعظم 


تا ها کی وه اه 


ره الما ال آلاهو آنسی آلفیوم لاعف فده و وم : لم‌ها قن آلست‌انت 
ی و با سا اس رن 
الا مان تما وق العلن العظیم 230 . 


2 - الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین 
بدیهو اتزل التفریه و الاتحیل,من فبل قدی للناس وا ترل القرقان (240) . 


3 - الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من 
الله حدینا(241) . 


4 - الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی (242) . 

5 - الله لا اله الا هو و علی الله فلیتو کل الموّ منون (243) . 

هر کس به تعداد حروف کلمه طیبه الله لا اله الا هو و تعداد معصومین 
علیهم السلام چهارده مرتبه هر یی را بخواند انشاءالله حاجت روا خواهد 
شد . 


البته با توجه به نکته یاد شده , باید آیه دیگری را بر آن افزود . 


6 - الله لا اله الا هو رب العرش العظیم (244) . 


6 اندام بدن 


روزی عبدالملک بن مروان به جمعی از خواص گفت : هر کس بتواند 
اعصاع اسان را ناساس خروف القا ع< کر کنده هر که بخهاند ند ان 


می دهم . 


سوید بن غفله گفت : من آماده ام . چون همه اعضاء را تمام کرد , دیگری 
گفت : من از هر حرف دو عضو را ذکر می کنم . 


سوید گفت : هراق هن جرف وه کی زا رامع موه این تیب گر 
ار 


انف , اسنان , اذن 
ترقوه , تمره , تینه 
رس ابا یی 

خد , خنصر , خاصره 
دبر , دماغ , درادیر 
ذقن , ذکر , ذراع 
رقبه , راعس , رکبه 
زند , زردمه , زب 
ساق , سره , سبابه 
شفه , شارب , شفر 
صدر , ضدغ , صلعه 


ضلع , ضفیره , ضرس 


طحال , طره , طرف 
ظهر , ظفر , ظلم 
عین , عنق , عانق 
فم , فک , فو اد 
قلب , قفا , قدم 
لسان , لحیه , لوح 
نفنوع , ناب . نن 
وجه , وجته , ورک 
هامه , هیثه , هیف 


یمین , سار , پافوخ 


7 ]ند 
درویشی نزد توانگری رفت و گفت : پدر من و تو آدم و مادرمان حوا است 
۰ پل ما با هم برادریم . از تو می خواهم ثروت خویش را برادرانه تقسیه 
کنی . 

خواجه یک پول سیاه به وی داد . 


درویش : ای خواجه , چرا در تقسیم , مساوات را رعایت نمی کنی 


‌ 


خواجه : خاموش باش . اگر برادران دیگر خبر شوند , همین اندازه هم به تو 
نمی رسد ! 


8 ) توریه 


حزقیل پسر عمو و ولیعهد فرعون مصر بود . او مردم را به یکتاپرستی و 
توحید دعوت می کرد . 


روزی درباریان از او نزد فرعون سعایت کردند و گفتند : او تو را پروردگار 
و روزی رسان خود نمی داند و خدای یکانه را پرستش می کند . 


فرعون به خشم آمد و گفت : اگر چنین باشد او را کیفری سخت دهم و اگر 
شما دروغ بگوئید شما را به سزای عمل خویش می رسانم . 


آنگاه حزقیل را فراخواند تا حقیقت امر آشکار گردد . 


درباریان خطاب به حزقیل اظهار داشتند : تو فرعون را به عنوان پروردگار 
وروزی رسان خود قبول نداری . 


حزقیل پرسید : پروردگار و روزی رسان شما کیست ؟ 
کفن : فرعون ۱ 


پروردگار من است و روزی رسان ایشان روزی رسان من است . 


فرعون خشنود شد و سخن چینان را کیفر داد . 


9) خدا ترس 


امام جواد علیه السلام به بعضی اصحاب فرمود : هر گاه از شما پرسند : 
نمی ترسیم : کافر باشید . و اگر بگوئید : می ترسیم , دروغ گفته اید . زیرا 


0 الب ققز 


ابراهیم ادهم گوید : ما فقر طلب کردیم توانگزی نزدمان. امد + دیحران 
توانگری طلب کردند , فقرشان پیش آمد . 


ام تام 


لقمان حکیم از سوی مولای خویش ماعمور شد گوسفندی را ذیح کند و دو 
عضو از پاک 0 اعضاء آن را برای وی بیاورد . پس لقمان گوسفندی را 
ذیح کرد و قلب و زبان او را نزد مولایش برد . 


دیگربار دستور یافت تا گوسفندی ذیح نماید و دو عضو از پلیدترین اعضاء را 
برایش ببرد . لقمان باز هم قلب و زبان گوسفند را نزد وی برد . 


مولی با تعجب از او پرسید : چگونه و قلب و زبان , بهترین و بدترین اعضاء 


لقمان حکیم گفت : قلب و زبان انسان اگر خوب باشند , بهترین اعضاء , و 
اکز ند باشند ؛ ندتزین اعضاء بشمار هی ایند : 


مزیضن. : آقاق دکتر : من فرزند خاتوادم اي هستم. که از یک قرن پیش 
تاکنون خداوند به هیچکدام از افراد خانواده ما دختر نداده است . حالا می 
خواهم ازدواج کنم , ولی می ترسم او هم دختر بزاید . چه باید کرد ؟ 


دکتر : اين کار ساده ای است جانم , شما باید با دختری ازدواج کنید که 


3 انفاق و امساک 

چون تيشه مباش و جمله بر خود متراش 
چون رنده ز کار خویش بی بهره مباش 
تعلیم ز اره گیر , در کار معاش 


چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش 


4 دابا بزرگ 


مردی خدمت رسول اکرم آمد و عرض کرد : اجازه بدهید مرگ خود را آرزو 
کنم ؟ حضرت فرمودند : از مرگ گریزی نیست . سفری طولانی است . 
کست: که من خه آهد. به این سفر روم بات فیلا دم هخیة آفادم-شا ده هر 


هدیه ای از چهار چیز باشد . 


1 - هدیه عزرائیل : رضایت از خصم , قضاء ما فات , شوق به خدا و آرزوی 


مرگ . 
2 2 هدبه فیر ۰ ترک سخن. خیتی.» آنستیبراع:از بول + قراتت فران و نماز: 
متواضع بودن . 


4 - هدیه میزان : فرو خوردن خشم , پرهیز از گناه , شرکت در جماعات و 


5 - هدیه صراط : اخلاص در عمل , حسن خلق , کثرت یاد خدا و تحمل 
6 - هدیه مالک : گریستن از خوف خدا ,. صدقه پنهانی , ترک معاصی و 
نیکی به پدر و مادر . 

7 - هدیه رضوان : صبر بر مشکلات , شکر نعمات , انفاق مال در طاعت و 
حفظ امانت . 


8 - هدیه نبی : محبت او , اقتداء به سنت , محبت خاندان او و حفظ زبان 


9 - هدیه جبرئیل : کم خوردن 


, کم خوابیدن , مداومت بر حمد و ثنای الهی . 


0 - هدیه خدا : امر به معروف , نهی از منکر , ارشاد خلق و مهربانی با 
مردم (245) . 


مردی کوفی از شیعیان امام علی علیه السلام به شام آمد . معاویه به او 
احترام و اکرام کرد و هنگام مراجعت صد هزار درهم به او داد ۰ او هم 
گرفت و تشکر نمود و رفت . 


هستیم , پنجاه هزار درهم داده ای , ولی به شیعه علی صد هزار درهم می 
دهی . 


معاویه : من دین او را با اين پول خریدم . 
گفت : دین مرا هم بخر . معاویه : تو که دین نداری . 
گفت : چطور , با امیر ؟ گفت : اگر دین داشتی نزد ما نبودی ! 


6 ان واگ 


چون سلطان در تعقیب شکار از همراهان جدا شد و دور افتاد , راه را گم 
کرد . شب تک و تنها با حالتی خسته و گرسنه به خیمه ای رسید . 


کفت ( آجشب مرا ههمان کنیة: 


گفتند : میهمان حبیب خدا است . تنها سرمایه آنها بزاله ای بود که از شیر 
آنزندفن خود. را تاغمین: مق کردند آن را کشتند و برای. میهمان طید 
کردند . 


کنم . 


پس از چندی که این مرد بیابانی تحت فشار شدید 0 قرار گرفت , 
سا سار اد و اسآ امه و ۱ 


او بدهید . 
دیگری گفت : دو برابر . 
۱ ۲ : جود و کرم سلطان اقتضا می کند ده برابر او عوض دهید . 


سلطان گفت : کم است . اگر من همه ثروت خود را به او بدهم , منتی بر 
او نخواهم داشت . زیرا او تمام دارائی خویش رابه من داد . 


3297 دوستان و دشمنان ابلیس 


طبق روایت روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از ابلیس پرسیدند : 
دوستان تو از امت من چند نفرند ؟ ابلیس پاسخ داد : ده نفر . 


1 - سلطان ستمگر 
2 - ثروتمند متکبر . 


3 - کسی که توجه ندارد در آمدش از چه راهی است و آنرا در چه راهی 


4 - دانشمندی که سلطان را بر جور و ستمش تصدیق نماید . 

5 - تاجری که در تجارت و معاملات خود به مردم خیانت کند . 

6 - محتکر . 

7- زانی . 

8 - ربا خوار . 

9 - بخیل . 

0 - کس که توجه نمی کند که اموالش از کجا , و چگونه انباشته شده 


است ؟ 

سپس فرمود : دشمنان تو از امت من چند نفر هستند ؟ 
عرض کرد : پانزده نفر : 

1 - خود شمایا رسول الله . 

2 - عالمی که به علم خود عمل کند . 

و -«حافل قزانی که‌به دستور ات ان.غمل تماید.: 

4 - کسی که برای رضای خدا در پنج نوبت اذان گوید . 


5 - دوستدار فقرا و مساکین و ایتام . 


دارد . 

7 - خاضع در مقابل حق . 
8 - کسی که در راه طاعت خدا رشد و نمو کند و نماز شب بخواند . 
9 - کسی که خودش را از حرام حفظ نماید . 

0 - ارشاد کننده مردم در راه خدا . 

1 - کسی که همواره وضوء دارد و دارای طهارت است . 
2 - سخاوتمند . 

3 - خوش اخلاق . 

4 - زنان عفیف با حجاب . 


8) درخت گردو 


مردی زیر سایه درخت گردوئی نشسته بود . از روی تعجب با خود می 
فت : درختی به این بزرگی میوه ای چنین کوچک دارد و بوته خربزه و 
هنداونه میوه ای آن چنان ری . این چه سری است ؟ همه کارهای 
خداوند از روی حکمت است , اما گویا اين بار اشتباهی رخ دادم است . و 
می بایست میوه این درخت بزرگ همچون خریزه و هندوانه بزررگ باشد و 
میوه آن بوته کوچک همچون گردو کوچک باشد . 


در همین فکر و خیال بود که ناگهان بادی شدید وزید و گردوئی با شدت بر 
ی ی ی 


مقدس تو راه ندارد ۰ اشتباه ۱ هر 
سختی به اندازه خربزه يا هندوانه بود , الان من دیگر زنده نبودم . 


جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است 


که هر چیزی به جای خویش نیکو است 
عقل جز از رمز این آگاه نیست 


تا ان ی سا شون 


9 ) اصناف علماء دنیا 


شیح صدوق در کتاب خصال به اسناد خود از امام صادق علیه السلام 


دانشمندان چند دسته هستند : 


1 - کسانی که دوست دارند علوم را فرا بگیرند و جمع آوری کنند ؛ ولی 
علم خود را به دیگران انتقال ندهند . اینان در طبقه اول دوزخ جای دارند . 


2 - کسانی که هر گاه موعظه شوند , اعراض و استکبار ورزند , و هر گاه 
موعظه کنند , از حد تجاوز نمایند , اینان در طبقه دوم دوزخ جای دارند . 

3+ کشانی که لو خود را بزاق ترو‌تفتدان می. خها هند تا مهرد کیایت: نان 
قرار گیرند و توجهی به مساکین ندارند , اینان در طبقه سوم دوز خ هستند . 
4 - کسانی که همچون سلاطین و جباران , علم خود را به مردم عرضه می 


کنند به طوری که اگر کسی سخن آنان را رد کند و يا مورد بی احترامی 
قرار گیرند , خشمگین می شوند , اینان در طبقه چهارم دوزخ می باشند . 


5 - کسانی که برای اظهار فضل , علوم دیگر را به نام دين مطرح کنند , 
اینان در طبقه پنجم دوز خ خواهند بود . 


6 - کسانی که خود را در مقام افتاء بر مردم عرضه می کنند و حال آنکه 
سطح علمی انان در آن حد نیست , اینان در طبقه ششم دوزخ جای دارند . 


7 - کسانی که علم را فرا می گیرند تا 


فردف انا توا ان شموم‌لفاعه فا یه شمان آووند, اجان دز طیقه ففیم 
دوز خ قرار خواهند داشت . 


0 زبان قرآن 


عبدالله بن مبارک گوید : به زیارت خانه خد می رفتم . در بین راه زنی 
فرتوت با چادری یشمین دیدم . 


گفتم : السلام علیک . 

گفت : سَلامٌ قولا من رب حیم . 

گفتم : در اين مکان چه می کنی ؟ 

گفت : و من بَضِل اللة قلا هادی لة . 

دانستم که را ه را گم کرده است . پرسیدم : به کجا می روی ؟ 


گفت : سُبحان الذی آسری بقبده لیلاً من القسجد الحرام ای القسجد 


فهمیدم به مکه رفته و اکنون عازم بیت المقدس می باشد . 
: چه مدتی است در اینجا بسر می بری ؟ 

: تلا لیال سَویا . 

: غذائی با تو نمی بینم , چه می خوری ؟ 

: چگونه وضوء می گیری ؟ 

: قان لم تجدوا ماء فَتَیِمَمُوا ضعیدا . 

: مقداری غذا با من هست میل می کنی ؟ 
ی 

: ماه رمضان نیست , می توانی افطار کنی . 


ظ ‏ شا ها شا هط 


: و من تطوّع خیرا قَانّ اللة شاکر عَلیمٌ . 
: در سفر روزه گرفتن مباح است ؟ 

: و آن تَضُوموا یز لکم ان کم تعلَمُون . 
: چرا همچون من سخن نمی گوئی ؟ 

: ما بلقظ من قول الا لذیه َقیب عتیذ. 


: از 


کف 6۶ ااتقف:شالیشق نی به عم ان المع و الض هو العف اد کل اولتک کان 
توّلا.. 

کفت ارت علیعه العف اللة نکم 

گفتم : اگر اجازه دهی ترا بر شترم سوار کنم تا به کاروان برسی . 


۹1 گفت : و ما تفعلوا من خیر بیع بعلمة اللةه . 


عنةه مسئو 


پیاده شدم و شتر را خواباندم . چون خواست سوار شود . 

گفت : فُل لِلمَوْ منین یَعْصوا آبصاکم . 

پس چشم خود بستم . هنگام سوار شدن شتر رم کرد و چادرش پاره شد . 
کف و ما اضا تج من تیه فیعا کیت آیدیکم: 

گفتم : بگذار پای شتر را ببندم . 

گفت : قَفَهّمناها سُلیمان . 

پس پای شتر را بستم و سوار شد . 

ک ها اه وکا و 

آنگاه زمام ناقه را گرفتم و بر او صیحه زدم و به سرعت پیش می رفتم . 
گفت : واقصد فی مشیک و اغَصُض من ضویک . 

حرکت خود را آهسته کردم و زیر لب آواز می خواندم . 

گفت : قاقروٌّا ما تَسَر من الفرآن . 

گفتم : از سخنانت پند گرفتم . 


گفت : و ما یَدُکرّ الا اوْلوا الالباب . 
گفتم : آیا شوهر داری ؟ 

گفت : یا یا الذی اقئوا لاتسئلُوا غن آشياء ان ثبد کم تشو کُم . 
دیگر با وی سخن نگفتم تا به قافله رسیدیم . 
هه کی زا فا هه وا رسب ؟ 

گفت : آلمال 


و او زیتة الخیوو الدُنیا . 

گفتم : در راه حج به چه کار آمده اند ؟ 
گفت : و عَلاماتِ و بالجم هم یهتدون . 
دانشتم آنان راهتفای حاخیان فد : 
گفتم : نام فرزندانت چیست ؟ 


کشت ۰ وانخد اللة ایزاهیم: خلیلا خ. کلم الله قوسی ککلیما .با تحبی, خد 
الکتاب بفوّوٍ . 

یس چون نام آنها را دانستم, ایشان را صدا| زدم ,سه جوان همچون قرص 
قمر مرن اد ند 


گفت : قابعئوا آَحد کم بورقکم هذه الی المدیته قلینظر آ زا آزکی طعاما 
قلیاعتکم برٍز ق منة . 


یکی از فرزندانش رفت و خوراکی برایم آورد . 
گفت : کلوا و اشریُوا قنینا یما آسفثم فی الایام الخالته . 
ِ از این طعام هرا هرا از ال تفای تن آکام سارید: 


: مادر ما چهل سال است نیازمندیهای خود را با آیات قرآن اظهار و 
0 و جز به قرآن سخن نگوید تا مبادا با گفتن سخن بیجا 
مورد خشم خداوند قرارگیرد . و او کسی جز فضه خادمه , تربیت یافته 
مکتب زهراء نبود . 


گفتم : ذلک فَضل الله یو تیه من یشاء وَاللة ذوّالقضل العد لعظیم . 


31 منزل جانان 

جان منزل جانان عشق , دل عرصه جولان عشق 

تن زخمی چوگان عشق , سرگوی در میدان عشق 

هم طالب و مطلوب عشق , هم راغب و مرغوب عشق 
خواهنده و محبوب عشق , عشق است هم خواهان عشق 
هم قاصد و مقصود عشق , هم واجد و موجود عشق 

هم عابد و معبود عشق , عشق است سرگردان عشق 
هم شادی و هم غم 


بود , هم سود وهم ماتم بود 

عشق است اصل دردها , عشق است هم درمان عشق 
عشق است مایه درد و غم , عشق است تخم هر الم 
هم سینه ها بریان عشق , هم دیده ها گریان عشق 

هم مایه شادی است عشق , هم خط آزادی است عشق 
هم گردن گردنکشان , در حکم و در فرمان عشق 

بس یونس روشن دلی , کو را نهنگ عشق خورد 

بس یوسف گل پیرهن , در چاه و در زندان عشق 

دل را سزا جز عشق نیست , جان را جزا جز عشق نیست 
راحت فزا جز عشق نیست , من بنده احسان عشق 
جنت بود بستان عشق , دوزخ بود زندان عشق 

آن پرتوی از نور عشق , وین دودی از نیران عشق 

بر خوانِ غم مهمان منم , زان می خورم خون جگر 
خون جگر سازد غذا , هر کس که شد میهمان عشق 

بر عشق بستم خویش را, بر خویش بستم عشق را 

تا عشق باشد زان من , من نیز باشم زان عشق 

عشق است او را راهبر , از عشق کی باشد مفر 

عشق است دلها را مقر , جانها است هم قربان عشق 


تاباشدم جان دربدن , از عشق می گویم سخن 


عرثرة است جان جان من , ای من بلا گردان ع 4 
ای فیض فیض از عنٌ ۳ جوی , تا می توان از عنٌ ۳ گوی 


از جان و از دل دست شوی , شو واله وحیران عشق 


02«( گواه مدعی 


دو نفر نزد فا مود یکت از آن دو ضمن اشاره به همراه خود , خطاب 


به 


قاضی گفت : جناب قاضی ! این شخص بدهی خود را نمی پردازد . 
قاضی تزشید: : آیا بر مدعای خود شاهدی داری ؟ 
مدعی پاسخ داد : آری , شاهد من خداست . 


43) معناد 


سیگاری : کسانی که می گویند : هر کس بیست روز سیگار بکشد معتاد 


می شود مزخرف می گویند . چون من بیست سال است هر روز دو بسته 
سیگار می کشم و ابدا اعتیاد به سیگار ندارم . 


4) لفت نامه 
دانشجو : استاد , ممکن است معنی این لفت را برایم توضیح دهید . 


استاد : داشتن همسر ادیب هم نعمت بزرگی است . بنده چون در محل 
نسیان واقع می شوم , هرگاه لغتی را فراموش می کنم از عیال مربوطه 
می پرسم و او معنایش را می گوید . در حقیقت , همسر من , قاموس من 
است و من به قأموس لفت نیاز ندارم . 


با اور تراسا ۱ 


5) معانی قضاء 
کلمه قضاء در قرآن به ده معنی آمده است : 


1 - علم : ما کان یغنی عنهم من الله من شیی الا حاجه فی نفس یعقوب 
قضیها و انه لذو علم لما علمناه . (247) 


2 - اعلام : و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب . (248) 
3- حکم : و یقضی ربک بالحق . (249) 

4 - قول : و الله یقضی بالحق . (250) 

5 - حتم : فلما قضینا علیه الموت . (251) 

6 - امر : و قضی ربک ان لاتعبدوا الا ایاه ۰ (252) 

7 - خلق : فقضیهن سبع سموات فی یومین . (253) 

8 - فعل : فاقض ما انت قاض . (254) 

9 - اتمام : فلما قضی موسی الاجل . (255) 

0 - فراغ : قضی الامر الذی فیه تستفتیان . (256) 


6 حساب ابجد 


علما علم اعداد حروف 28 گانه الفباء را در هشت کلمه زیر مرتب نموده 
اند : 


آبجد هَوّز خطیت کلَهن سَعقص قرزشت تخذ صَظغ . 


ترای هر حرفی. غددی کفبیرنم کردم آند. که ان را خسماب: انجد کویند .و 
گفته اند اعداد به منزله ارواح و حروف به منزله قوالب است . 


اب ج دهوزح طی 

1-1 

ک ل م ن س ع ف ص 

909070620 

ق رش ت ث خ ذض ظغ 
0 1-2 

به عنوان نمونه گفته اند علی به حساب ابجد 110 می شود . 
ع 70 ل < 30 , ی < 10 . 

به این ترتیب می توان هر کلمه ای را به ابجد حساب کرد . 
بزرگان علماء از حساب ابجد به اسرار و رموزی پی برده اند . 


البته باید دانست حساب ابجد بر سه قسم است 


: ابجد کبیر , ابجد صغیر , و ابجد وسیط , و هر یک نیز بر دو قسم می باشد 
: مجمل و مفصل . 


ابجد کبیر همان است که بیان شد . با توجه به اینکه حرف مشدد فقط یک 
حرف بشمار می آید , مگر در لفظ جلاله الله که لام مشدد دو حرف 
حساب می گردد و شصت وشش می شود . 


انحد ضفیر انسنت که هر تک از خروف :اند ترا تسیا نها کسد کردم وا می 
نویسند . به عبارت روشنتر در حساب ابجد صغیر , عدد حرف به 9 تقسیم 
می شود باقیمانده به عنوان عدد در حساب ابجد صغیر منظور می شود . 
مثلا عدد حرف ی , ق و غ یک است , و عدد ف هشت است و بعضی از 
حروف مانند ط , ص و ظ اصلا عدد ندارند . 


بنابراین نام مقدس علی به حساب ابجد صغیر یازده می شود . 


ابچد وسیط : انست که هر یک از خروف ابجد را دوازده تا دوازد:تا کسر 


کرده , می نویسند . 


یعنی باقیمانده تقسیم عدد حرف بر دوازده را حساب می کنند . به این 


تقسیم دیگر برای حساب ابجد وجود دارد و آن عبارت است از : 

1 - حساب مجمل : آنست که اعداد حروف الفاظ بر حسب کتابت محاسبه 
میشود , مانند انچه دانسته شد . علی ع + ل + ی < 70 + 30 + 10 < 
110 


2 - حساب مفصل:آنست که اعداد حروف 


علی عین + لام + یاء <(ع ب+ی د+ن ) +(ل +۱ +م) +(ی +۱ + ع) 
< (70 +104 + 50) +(30 + 1 + 40 + (10 +1 + 1) < 130 + 71 
+ 12 <- 213 


بنابراین علی به حساب ابجد کبیر مجمل (110) و به حساب ابجد کبیر 
مفصل 213 می شود . 


7 رهائی متهم 
مردی را به جرم ارتداد دستگیر کرده , نزد هارون التشید اور ند 
هارون : آیا اعتراف می کنی مرتد و ملحد شده ای ؟ 


گفت : هرگز , تمام مردم می دانند من اهل نماز و طاعت هستم و در 


هارون : او را تازیانه بزنید تا اعتراف کند . 


متهم : اگر مرا تازیانه بژزنی , ارتداد خود را ثابت کرده ای , و بر همگان 


هارون : چطور ؟ 


منهم : چون پیامبر برای اقرار به اسلام سختگیری می کرد , و تو برای 
گرفتن اعتراف به کفر تازیانه می زنی . 


هارون چون این پاسخ شنید , دستور داد او را رها کنند . 


8) اشعار اجنه 


زائرین قبر مطهرش , دست و پایشان قطع می شد . حتی شعرا جرئت 
نداشتند در مصیبت اهل بیت بویژه امام حسین مرثیه بسرایند . 


از این رو گاهی شاعری در اين باره شعر و مرثیه ای می سرود . و آن را 
به جن نسبت می داد و در میان مردم شایع و رایج می ساخت . 


مار اه دای انست که فسات ار رازاسه رنه اند 
زر خیر قبر فی العراق یزار 

و اعص الحمار فمن نهاک حمار 

لم لا ازور ک:با خسن ی القدا 

قومی و من عطفت علیه نزاز 


و 


لک آلمودم قفاوت دوف التفی 
و علی عدوک مقته و مار 

یابن الشهید و یا شهیدا عم 
خیر العمومه جعفر الطیار 


9) اختلاف ابو حنیفه 


شخصی وضوء گرفت و پایش را مسح کشید . ناگهان متوجه شد یکی از 
ساختران ساسا تا رورهی که تاه اش رشن 


ماءمور نزدیک آمد و سبب مسح اول و غسل دوم پا را پرسید ؟ 
گفت : این از مسائل اختلافی بین خدا و ابو حنیفه است . 
خداوند می فرماید : 3امسخوا برَوٌ سکم و ارجلکم : 


ولی ابو حنیفه می گوید : و اغسلوا ارجلکم . 


چون احتیاط در جمع است . از ترس خدا| مسح کردم و از ترس خلیفه 
ت 1 


0 آئین پرخوری 

از پرخوری پرسیدند : کدام آیه قرآن را بیشتر دوست داری ؟ 
گفت : ما کم آلا تاءکلوا 

پزسیدند ۲ کدام دنور فرآن را بتشتر بکار مق بتدی. ؟ 

گفت : کلوا و اشَبُوا 

پرسیدند : کدام دعا را ورد زبان ساخته ای ؟ 


گفت : رپنا آنزل عَلینا مایدَة من السّماء 


- 


401 کلاشن آمادگی 

مردی از عارفی خواست او را شیوه عبادت آموزد . 
پرسید : چگونه خوری ؟ 

پاسخ داد : آن اندازه که سیر شوم . 


خوردن را بیاموز . 


وت 

هرکه او بنهاده ناخوش سنتی 

سوی او نفرین رود هر ساعتی 
نیکوان رفتند سنتها بماند 

وز للیمان ظلم و بدعتها بماند 


43 دیده عبرت بین 


در باره ابراهیم بن ادهم بلخی متوفی بسال 161 هجری قمری , و سبب 
تری ریاست بلخ گفته اند : 


بیرون اورد و خورد , سپس کمی اب نوشید و خوابید . 


ابراهیم از مشاهده این صحنه از خواب غفلت بیدار شد , به فکر فرو رفت 
و با خود گفت : هر گاه این مقدار غذا برای انسان کافی باشد و چنین آرام 
و راحت بدون تشویش خاطر بخوابد , چرا من اين همه زخارف دنیوی را با 
زحمت جمع کنم , وسرانجام با حسرت از دنیا بروم . به همین خاطر یکباره 
حکومت بلخ را رها کرد وبه سلک دراویش در امد . 


همچنین گویند : روزی در حالی که لباس کهنه ای برتن داشت , خواست به 
حمام برود . صاحب حمام از ورود او جلوگیری کرد . 

ابراهیم با خود گفت : شگفتا , هنگامی که انسان به خاطر نداشتن مال , از 
دخول در حمام ممنوع شود , چگونه طمع دارد بدون طاعت داخل بهشت 
گردد . 


4 غریب آشنا 

ای موی موی من , همه محو لقای تو 
عمری بود که فانیم اندر بقای تو 

در هر کجا که چشم گشایم تو حاضری 
گوثی درون دیده من هست جای تو 

در هر نفس اگر کشیم صد هزار بار 
حاشا که بر کشم نفسی بی رضای تو 
مردم کنند دعای تو , لیک از برای خویش 
من می کنم دعای تو , لیک از برای تو 
آن را که شد شهید , بهشت است خونبها 


من خونبها 


طلب نکنم جز لقای تو 

از بس که غرق عشق تو بودم به عمر خویش 
نشناختم جفای تو را , از وفای تو 

قاآنی ار غریب نماید غریب نیست 

بیگانه است با دو جهان , آشنای تو 


5 سخعضات: تور 

شهری است نزدیک تهران , با این خصوصیات . 

از حذف حرف اول , اسم شخصی , 

از حذف حرف اول و دوم , نام خانوادگی , 

از حذف حرف اول و دوم و سوم وسیله جنگی , 

از حذف حرف اول و دوم و سوم و چهارم واحد پول 


وبا خذف خرف اول تا خرف. نجم .یکی از خروف القباء بدست می آید:: 
(257) 


46 خوبی و بدی 
صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را 


خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی 


7 پنج عنایت 

حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام پنج حاجت از پروردگار خویش 

مسئلت داشت , و خداوند هر پنج حاجت را به او عطا نمود . ولی همان پنج 

اقر را تم ای ار مارا او مود 
ب عبارتست از : 

تام اه اوه ی ادوس بش سار توا متا 

والدی َطمَغْ آن یَغفرلی حطیتّتی یوم الدّین(259) 


یا بای الذین آستَفُوا علی آنشسیهم لاتفتطوا من رَحه الله . ار اللة یَعیرٌ 
الدُْوبَ جمیعا(260) 


2 عدم خذلان 

ابراهیم علیه السلام : و لائخزنی یوم یعون (261) 

خداوند به این امت فرمود : یوم لائخزی ال الب و الذین اَئوا معَ(262) 
3 ورائت 

ابراهیم علیه السلام : وّاجقلنی من وَرَتَه جَنّهٍ اللْعیم(263) 

خطاب به امت رسول اکرم فرمود : 

اولیک هُمْ الواتُون الذین یرون الفردوس هم فیها خالدُوت(264) 

4 قبولی توبه 

ابراهیم علیه السلام : زینا تقبّل منا(265) 


ِ- 


فرمود : و هُوَ اذی یَقتل او عن عبادو(266) 


5 نسل صالح 
ابراهیم علیه السلام : رَبّ هب لی من الصالحین(267) 


و فرمود : و هو الذی جَقلَکُم حَلایّت فی الأرض(268) 


8) همسران پیامبر(269) 

1 - خدیجه بنت خویلد2 سوده بنت زمعه 

3 - عايشه بنت ابی بکر4 ام شریک بنت دودان 

5 - حفصه بنت عمر6 ام حبیب بنت آبی سفیان 

7- ام سلمه بنت عبد المطلب 8 زینب بنت جحش اسدی 
9 - زینب بنت خزیمه 10 میمونه بنت حارت 

1 - جویریه بنت حارت 12 صفیه بنت حی 

3 - عالیه بنت ظبیان 14 قتیله بنت قیس 

5 - فاطمه بنت ضحاک 16 اسماء بنت نعمان 

7 - ملیکه اللیثیه 18 بنت صلت 


9) اخذ صفت نیکو 


بوذر جمهر حکیم گوید : من از هر چیزی صفت نیک او را فراگرفته ام . 


ره ای کت تداع ها سای رورا 
آ موی ۲ کت یت ار اعضاط وا 

: از خوک چه آموختی ؟ گفت : بکور او را در حوائج . 

: از گربه چه آموختی ؟ گفت : حسن نفمه و کثرت تملق . 


ق ۰ 


0 دعاء ختم قرآن 
اللهم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوه و بکل جزء من القرآن جزاء . 
اللقم ارعقتا بالالف لها یکی تایه ره ابا 
و بالجیم جمالا , و بالحاء حکمه , و بالخاء خیرا , 

و بالدال دلیلا , و بالذال ذکاء , و بالراء رحمه , و بالزاء زکاه , 

و بالسین سعاده , و بالشین شفاء , و بالصاد صدقا , و بالضاد ضیاء , 
و بالطاء طراوه , و بالظاء ظفرا , و بالعین علما , و بالغین غنی , 

و بالفاء فلاحا , و بالقاف قربه , و بالکاف کرامه , 

و باللام لطفا , و بالمیم موعظه , و بالنون نورا, 

و بالواو وصله , و بالهاء هدایه , و بالیاء یقینا . 


1 استدلال کودک 

روزی مردی از کودکی احوالیرسی کرد . کودک جواب نداد . 

نامش را پرسید . پاسخ نگفت . 

از محل درس و بازی و سکونت وی سوّ ال کرد . جوابی نشنید . 

مرد گفت : پسرم , مگر زبان نداری . 

کودک زبانش را یرون آفرد و به اف تشان دای . 

مردم با ناراحتی پرسید : پس چرا هر چه می پرسم , جواب نمی دهی ؟ 


کودک : چون پدرم گفته : هیچ وقت جواب بزرگتر از خودت را مده . 


2 تبدیل سال قمری به شمسی 


سال قمری مورد نظر را در روزهای سال قمری ضرب می کنیم . سپس 
حاصل ضرب رابه روزهای سال شمسی تقسیم می نمائیم . 


مثال : برای تبدیل سال 1400 قمری به سال شمسی به این ترتیب 


محاسبه می شود . 1358 73 گ99120 < 73 گ 354 * 280 < 365 گ 
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اه تافیدانده ییا گر اخلاف رها درسال سیب قحری آ تست . 


3 انواع ثلاثه حروف 
1 - حروف مسروری : حروف دو حرفی است و دوازده حرف می باشد . 
اما مها راهطا ظا فا هام۷ 


2 - حروف ملفوظی : حروف سه حرفی است که حرف اول و آخرش با 
هم مغایر است و سیزده حرف می باشد . 


الف , جیم , دال , ذال , سین , شین , صاد , ضاد , عین , غین , قاف , کاف 
, لام . 


3 - حروف ملبوبی يا حروف مکتوبی : حروف سه حرفی است که حرف 


در 36 سالگی بر اثر بیماری از دنیا رفت . در هنگام مرگ دو وصیت به 
مادرش نمود . 

الف دستم را از تابوت بیرون بگذار . تا همه بدانند با دست خالی از دنیا 
رفتم و چیزی با خود نبردم . 


بر اینکه مدعوین , عزیزی را از دست نداده باشند . 


تشییع گرد ایند , ولی کسی نیامد . به فکر فرو رفت و دانست اسکندر 
بهترین وسیله تسلیت او را فراهم کرده است . 


5 جلوه حق 
از عارفی پرسیدند : کجا خدای را دیدی ؟ 


گفت : آنجا که خود را ندیدم . 


6) مفاخره سفید و سیاه 
حجاج دو غلام , یکی سفید , و دیگری سیاه داشت . 
روزی به انها گفت : در مدح خود و ذم دیگری سخن بگوئید . 


تیاه ۶ آیا خمی. نش مانند فشک خیوری تیسنت و خر واری اشاهم شسفید به: یی 
درهم نیرزد . بدون تردید بینائی جشم از سیاهی جچشم است و سفیدی 
تم انعی: ند ار 

سعید : آیا نمی بینی مانند ماه جیزی نیست و خرواری ذغال سیاه به 
یکدرهم نیرزد . صورت مردان خداسفید و چهره اهل دوزخ سیاه است . 


حجاج خندید و به هر دو جایزه داد . 


27«( دشمن سرسخت 
۰ ۰ ۳ 1 اس ِ ِ 1 
حکیمی را از معنای حدیث اعدی عغَذوک تفشک التی بین جنبیک پرسیدند ؟ 


گفت : به هر دشمنی احسان کنی دوست گردد . مگر نفس که هر اندازه 
بیشتر با او مدارا و موافة وقت تضا نع بر مخا لفت و عداوتش افزوده شود . 


مراد هر که بر اری مطیع امر تو شود 


خلاف نفس که گردن کشد چو یافت مراد 


6 نات وی 


خدا شناسی نزد خود قلم و دواتی گذاشته بود و تمام گفته ها و کرده های 
خود را از ضبم تا شام می نوشت.. انگام:ذر آرن.هی نحریتست: .و بز طاغات 
خود سپاس , و بر معاصی خود استغفار می کرد . 


29«( مناظره باکره وثیبه 


خواجه ای خواست کنیزی بخرد . دو جاریه جمیله نزد وی بردند , یکی باکره 
و دیگری ثیبه . ثیبه از باکره زیباتر بود , ولی خواجه تصمیم گرفت باکره را 


ابتیاع کند . 
ثیبه گفت : ای خواجه , مابینی و بینها الا لیله واحده و یبقی قبحها و جمالی . 
بکرم کت تست مین لین ات لقن کر من ات یی 


0 انن ستنعید اابی | لین 

حال عالم سر به سر پرسیدم از فرزانه ای 

گفت : یاخاکی است يا بادی است يا افسانه ای 
گفتمش : آن کس که او اندر طلب پویان بود ؟ 
گفت : یا کوری است يا کری است يا دیوانه ای 
گفتمش : احوال عمر ما چه باشد ؟ عمر چیست ؟ 
گفت : یا برفی است يا شمعی است يا پروانه ای 
بر مثال قطره برف است در فصل تموز 

هیچ عاقل در چنین جا . گاه سازد خانه ای ؟ 


41 مطبخ محقر 

وزیری قصری با شکوه ساخت , و سلطان را برای ولیمه دعوت کرد . 
وت و 
کوچکی مطبخ را با وسعت خانه مناسب ندید . به وزیر گفت : مطبخ بدین 
کوچکی و تنگی , خانه ای به این وسعت و بزرگی را نشاید . 


وزیر اظهار داشت : آن کوچکی سبب این بزرگی شده است . 


462 خواجه بخیل 
شاعری قصیده ای در مدح خواجه ای بخیل سرود تا وی را صله دهد لیکن 
یا( 


ماش اف کت ای روص ام ی ار ی را 


سپس به عنوان انتقام , خواجه را مورد ذم قرار داد , و به هجو وی پرداخت 


خواجه به روی خود نیاورد وعکس العملی از خود نشان نداد . 


خواجه بیرون آمد و گفت : مدح گفتی , هیچت ندادم . قطعه تقاضائی 
آوردی . پروا ِِ . هجو کردی , به روی خود نیاوردم . اکنون به چه امید 


اینجا نشسته ای ؟ 
تقباتر ۶ یه آن آضید که: مر یه ات نید بجویمء شاب مره ای مهرد 


0 را ان برد . 


3 اثر خلوص 


در بنی اسرائیل عایدی 9 را گفتند در فلان 0 و 


را از ریشه قطع کند 
عابد : می روم تا درخت را از ريشه برکنم تا خدای یگانه را ببرستند . 


شیطان : اگر قطع درخت لا زم بود . خداوند به پیعمبر خود ماءموریت می 
داد . 


عابد : امکان ندارد , باید بروم و درخت را 


از ریشه بیرون اورم . 


شیطان مانع شد و راه بر عابد بست. . , عابد او را برزمین انداخت و 
خواشت سا اس توق 


شنیطان مرها کا ته را تضبختی کتم شاب بکار اب 

عابد از روی سینه او برخاست و پرسید : چه نصیحتی داری ؟ 

شیطان : انفاق بر مستمندان از قطع درخت برایت بهتر است . 

عابد : من پولی ندارم که در راه خدا انفاق کنم . 

شیطان : من متعهد می شوم هر روز دو دینار به تو بدهم . 

عابد پنداشت راه خوبی است . یکی را صدقه می دهم و دیگری را صرف 
هزینه خود می کنم . دو روز شیطان به وعده خود وفا کرد . ولی روز سوم 
عابد دید از درهم و دینار خبری نیست . 

بار دیگر تبر را به دست گرفت و به قصد قطع درخت به راه افتاد . 

شیطان مانع شد . با هم به ستیز برخاستند . 


این بار شیطان , عابد را بر زمین کوفت . عابد تعجب کرد . چگونه بار اول 
به آن راحتی او را نقش بر زمین ساختم واکنون مقهور او گشتم !؟ 


شیطان : بار اول خشم تو برای خدا بود , و این بار برای درهم و دینار . 


عمل اخص از فعل است . زیرا در تحقق عمل دو خصوصیت وجود دارد : 
علم و آگاهی , , قصد و تصمیم , , پس اگر کاری با علم و قصد از انسان صادر 
نود آن, را عمصل کهیتد ولی, فغل اعم او -عمل. آنست 


, خواه این دو ویر کین باشد با نباشد . 


435 اهتمام شیعه به کتاب 


شیعه واصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بیش از شش هزار و ششصد 
اهتمام شیعه به حفظ اثار ونشر معارف است . 


6 ابجد شیعه 


ایام ضادق یه اسلا مق رات عضو ۱27/1 


من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس 
عنده من امرنا شی ء و لایعلم من اسبابنا شیثا و هو ابجد الشیعه و هو سر 
قی را وهای لاه ل رسد 


هر کس از شیعیان و دوستداران ما کتاب سلیم را نداشته باشد , از ولایت 
ما بهره ای ندارد , و چیزی از اسرار ما نمی داند . کتاب سلیم الفبای شیعه 
و یکی از اسرار ال محمد صلی الله علیه و اله است . 


0+37 علم زده 


از شخصی که در دانستن علوم خیلی ادعا می کرد , سو ال شد : سبب 
طولانی بودن روز در تابستان , و کوتاهی ان در زمستان از نظر علمی 
گفت : یک اصل علمی داریم که گرما موجب انبساط . و سرما موجب 
انقباض اشیاء می شود . بنابراین چون تابستان هوا گرم است , روز 
طولانی می شود , ولی در زمستان هوا سرد است و روز کوتاه می شود ! 
ا ۱ 


8 جهت یابی صحیح 


از ققیهی پرسیدند : چون در صحرائی بر سر چشمه ای رسیم , و خواهیم 
غسلی بجا آوریم , روی به کدام سوی بنهیم ؟ 


گفت : به سمت جامه های خود . 


9 حسن یوسف 


عشق را نازم , زلیخایش , به نرخ جان خرید 


0 ای وای برمن 
الهی من آن بنده نافرمانی. هشتم که فرماتش دادی:» قرماتت تبرد . 


پس ای وای برمن , اگر زمین از گناهان من خبر داشت , دهان باز می کرد 
و مرا در خود فرو می برد . 


ای وای بر من , اگر دریاها می دانستند , مرا می بلعیدند و غرق می کردند 
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ای وای بر من , اگر باکوله بار سنگینی از معصیت در پیشگاه او حاضر 
شوم . با دل و روئی سیاه , دست و پائی ستمکار , چشم و گوشی کنهکار , 

و زبانی نافرمان . 

ای وای بر من , اگر از من پرسند : 

چگونه به دنیا نگریستی , و در آخرت نیندیشیدی ؟ 

ای وای بر من , اگر از من پرسند : 

چگونه به مخلوق زیبای من دل باختی , و خالق زیبائی را نیافتی ؟ 
ای وای بر من , اگر از من پرسند : 

چگونه به غیر من پیوستی , و از من بریدی ؟ 

ای وای بر من , اگر از من پرسند : 

آیا این همه نعمتها بس نبود که بر فرمان من گردن نهی ؟ 


بگویم ؟ چه عذر اورم ؟ همه ذرات وجود بر من گواه اورند . 
ای وای بر من , می ترسم , می هراسم , بیم دارم , وحشت زده ام . 
چه کنم , چه بگویم , که نتوانم . اما از فضل و کرم تو نومید نیستم . 


ای خدای عادل , با من عدل مکن که بیچاره خواهم شد , به من فضل کن تا 
کرد اد کازم کشانی 


گرچه می دانم که مستوجب عقوبتم , اما اگر تو خواهی , مرا بخشی . 


پس دستم بگیر و مرا رها نکن . توفیقم ده تا چنان باشم که تو خواهی , نه 
چنین که من , دو ستت باشم نه دشمن . 


ال کی هیقر گت را کف را ات ۱ 
ا که اوه قاتا کات 


61 بوی عمل 
امام کاظم علیه السلام طبق حدیتی در اصول کافی فرمود : 


شخصی از پدرم امام صادق علیه السلام پر سید : هنگامی که انسان قصد 
کنو طاعت با معضتتی شا آفرد ابا ملانکه. مو کل بر اعمال اسان فی دارند 
او چه قصدی دارد ؟ 


فرمود : آیا بوی خوش و طیب , و بوی ناخوش و خبیث , باهم مساوی است 
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عرض کرد : نه . 

فرمود : وقتی انسان قصد می کند کار نیکی را انجام دهد , از نفس او بوی 
خوشی خارج می شود . و هرگاه قصد انجام کار زشتی را دارد , بوی بدی 
از او بیرون می اید . 


به این ترتیب , فرشتگان از طریق استشمام بوی خوش و 


ناخوش پی می برند که قصد انسان چیست . اگر قصد خیر داشته باشد هر 

چند عمل خیر از او صادر نشود , ثواب اه ۳ 

و اگر قصد شر داشته باشد تا زمانی که عمل از او سر نزد , عقاب برایش 
ر نمی شود . 


هارون در بازگشت از مکه مدتی در کوفه اقامت کرد . روزی با بهلول 
مواجه شد که با صدای بلند او را می خواند . 


فانون بت ختشتم امد ه کفت: آبا فرافی تاست ۱ 

بهلول : آری ! تو را خوب می شناسم . 

پرسید : من کیستم ؟ 

پاسخ داد : تو کسی هستی که اگر در شرق عالم به کسی ستم شود و تو 
در غرب عالم باشی , خداوند روز قیامت از آن ستم از تو باز خواست می 
هارون گریست و گفت : حال مرا چگونه می بینی ؟ 

بهلول : بر قرآن عرضه کن . خداوند می فرماید : 

ان الابراز لفی تعیم و اِنّ الفجار لفی جحیمٍ 

هارون: اغمال ماچگهنه ات ؟ 

بهلول : انم یِتَقبْل من المَتْفِنَ 

هارون : آیا خویشاوندی ما با رسول خدا کارساز نیست ؟ 

بهلول : قاذا ثُفحَ فیالْصّورِ قَلا آنسات بیتهّم 

هارمن زا خعاعت شامل عال ما نمی شوه ؟ 

بهلول : یَومَئذ لاتنقغ السّفاعَة الا من آذِن له الرحمانْ ورضی لد قولا 

هارون : حاجتی داری برایت رواکنم ؟ 

هلول : ار کناهانم. ر کی همراخاعل فشت ردانن.: 


قرضی داری می توانم قرضت را اداء کنم . 

بهلول : الدین لایقضی بدین اد اموال الناس الیهم . 

یعنی دین با دین ادا نمی شود . تو اموال مردم را به صاحبانش بر گردان . 
هارون ابا دوست داری-دشستهن بدهم تا آخر عضو ند ته مستمرق :ید هنم : 


بهلول تا هت ند او خداوند ترا به باد دارد و مرا فراموش کرده است !۱ 
3 


3 بی انصاف 
رئیس دادگاه : جلسه رسمی است . 


شاکی : جناب قاضی ۰ این آقا مدتها است موعد وامش سر آمده و هبوز 


قاضی : آقا . شما چرا دین خود را ادا نمی کنید ؟ 


قشفاکی, «جنات. فاضی. این اقا خیلی بی اتضاف. ات ,جهن خسال 
است از او تقاضا کرده ام , دو روز به من فرصت بدهد و نداده است . 


4) آزادی از اسارت 


نخستین جنگ مسلمانان با مشرکان جنگ بدر بود که درسال دوم هجری رخ 
داد . مسلمانان هفتاد نفر را به به هلاکت رساندند , و هفتاد نفر را به اسارت 
گرفتند دعاسم با با زوم تفر ود هه مت مان نما تاره دشن 
در نیامد . 


فان از اسراء مشرکین , عباس عموی پیامبر بود که پس از اخذ فداء آزاد 
شد و اسلام آورد ۰ او بنابر مشهور به مکه باز گشت واخبار را بطور سری 
برای پیامبر می فرستاد و پیش از فتح مکه به مدینه آمد و به سپاه اسلام 


بقیه اسراء نیز در ازاء اخذ قدیه از یک هزار درهم تا چهار هزار درهم به 
تناسب وضع فالی بارخ آزاد شدند . 


5) خاصیت سکنجبین 
صفرای سالک , نسیان است . تسوا اللة فتسیهّم 


ذکر لا اله الا الله که از سرکه تفی و انگپین اثبات ترکیب شده , صفرای 
شسدان ۱ تقعنمی کنه اجه فرمود ابر ونی: اد کر کم 


6) )ناکرده گنه کیست ؟ ۱ 

ناکرده گنه در اين جهان کیست , بگو 
آنکس که گنه نکرده و زیست , بگو 

من بد کنم و تو بد مکافات دهی 


پس فرق میان من و تو چیست , بگو 


7) چشم دل 


‌ 


پاسخ داد : معالجه خواهم کرد تا بینائی خود را بازیابد . 


فرمود : پس چون چشم دل عالم ملکوت را نبیند , در انديشه علاج باش . 


هرگاه نفس مسخر دو قوه شهویه و غضبیه باشد , آن رانفس اماره گویند . 
اثر آن بروز اخلاق رذیله واعمال «سیته و لننیجه آن سقوط بهاسفل 
السافلین است ان التّفس لاماره پالشوء الاما زجمرب ی . 


هرگاه نفس مسخر دو نیروی عقل و شرع باشد , آن را نفس مطمئنه نامند 
ان ظفتر اخلان فاصاهري اعمال مه و شحه آن: صعید هه آعن 
یا یا لْفسنٌ المَطمَیِةُ ارجعی الی یک راضية مرضيَة . 

قادجْلی فی عبادی و ادخلی جتْتی 


و هرگاه نفس مسخر هیچیک نباشد بلکه قوای اربعه با یکدیگر در ستیز 
باشند و گاهی شرع و عقل غلیه یاید وگاهی شهوت و غضب , در این 


اثر آن در هنگام غلبه شرع و عقل , ظهور حسن خلق و عمل صالح , و در 
هنگام غلبه شهوت و غضب , بروز سوء خلق و عمل قبیح می باشد . و چون 
در هر حال نور عقل و شرع در وجود او بکلی خاموش نگشته , در وقت 
بروز خلق سوء و ارتکاب فعل قبیج خود را ملامت می کند . و در غالب 
ای و 
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لا اقسم بیوم القيامه و 


با آة 
ببخ با 1 
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9 
هر 
حال و 

ی گا 

هی 

سیر 

صعودی و گا 

هی 
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دارد . 


9) ابن الوقت 


نورزد . 


50+ معشوق نادیده 


تو عاشق دیده و من عاشق معشوق نادیده 


هرا آغاد کار انست فوضرا آنهاه یز کانه 


1 انشاط خاطر 


حکیمی گفت : هرچه تکرار شود سبب ملال باشد جز هشت چیز که 
تکرازش موجب نا طرو ایساط حاطر اسشت» نان کتوم» کوشت ومفند 
, اب خنک , جامه لطیف , بستر نرم , بوی خوش , دیدن محبوب , سخن با 
دوستان . 


خویش را برایگان در اختیار تو قرار دهند . 


93 فالک یز ماک 


با پزید بشتطامن. ۶ زراهد آن-تست. که مالی عیزی نهد : زاهد. آنست. که 
چیزی مالک او نبود . 


4 ات قاب 


عارفی گفت : سه چیز قساوت قلب آورد : خندیدن بدون شگفتی , خوردن 


5 مناجات ابلیس 


ابلیس : خداوندا , بندگان , ترا دوست دارند و عصیانت کنند , و مرا دشمن 


6 شاهکار 


سلطان و وزیرش به شکار رفتند . سلطان پرنده ای را هدف قرار داد و 
خطا کرد . 


وزیر گفت : نیکو کردی . 


وزیر : به ان پرنده نیکی کردی . 


7 معما 
فخرج خشتر ن. کشت هاینه حانه به دو طریق به دست می ای ؛ 
1 حاصل ضرب روزهای سال در روزهای هفته . 


0 7۴1360 < 19 *. ..* 14 * 13 * 12 2 حاصل ضرب مخرح 
کسرهائی که در انها حرف عین باشد . 


(ربع 14 , سبع < 17 , تسع < 19 , عشر < 110) 12520 <- 110 * 19 
ی 6( 


8 فهرست خلفاء راشدین 

نام خلیفه دوران خلافت سال فوت 

عایوتگرین آبی قصاه رصال هام ۱ 3 
مرت القطاب ۱ سا و6 فان رم 3 
مان ین .غفان 12 سال 95و 

ی بو اتطالتب ال و و ماه 20 8 


5 - حسن بن علی 6 ماه 50 ه ق 


هریت خافا ایو 

میت ات مر متا معاصر 

تایه اشفا سا ی ای سس ماه وین 
2 - یزید بن معاویه 4 سال 64 هق 39امام حسین و امام سجاد 
اوه وه ارام اه 
ها رساترس 

ای یا مسا 

ی را اه واه ان 
ات سای الا وی تا ان 

8 - عمربن عبدالعزیز بن عبدالملک 2سال و۵ماه 101 ق 39امام باقر 
ار ایا تام باکر 

0 ههام من وال ای وال 125 ۸سا اف اما شاد 

1 - ولید بن یزید ثانی یکسال 126 42امام صادق 

2 ید ات ی له ال 6 هام 26 آمام خاد 

اه وت 12 0 ماما 

را ال مسا 12 تداع صادد 


مروان بن محمد که به مروان حمار شهرت دارد در جنگ معروف زاب یکی 


گریخت . یکی از سرداران سیاه ابو مسلم به نام عبدالله بن علی مروان را 
تعقیب کرد و در بوصیر در محرم سال 132 هق او را به هلاکت رساند . و 
با مرگ وی , خلافت امویان منقرض شد . 


0 ایثار ابوذر 


در گرمای شدید تابستان پیامبر اکرم که از ناحیه رومیان , مدینه را مورد 
تهدید می دید , اعلام بسیج عمومی نمود ۰ با وجود کارشکتی منافقین و 
بهانه جوئی گروهی مبنی بر فرا رسیدن وقت چیدن خرما و جمع محصول , 
بالغ بر 000/30 نفر آماده حرکت شدند . بعضی از عناصر متزلزل همچون 
کعب بن مالک , مراره بن ربیع , هلال بن امیه از میانه راه بر گشتند . 


در این میان شتر ابوذر از رفتن بازماند . هرچه کوشید نتوانست خود را به 
سیاه برساند . اصحاب گفتند : ای رسول خدا , ابوذر هم برگشت . 


شد . 


سر انجام ابوذر با همه تلاش خود برای بحرکت در آوردن شتر نومید شد . 
لذا شتر را رها کرد , بارها را به دوش گرفت , و در آن گرمای طاقت فرسا 
با پای پیاده و با شتاب به راه افتاد تا خود را هر چه سریعتر به لشکر 


عطش بر | و غلبه کرد . ناگهان ابری دید . پنداشت در آن نقطه بارانی آمده 
, به آنسوی رفت مقداری آب باران در کنار سنگی جمع شده بود . اندکی 
چشید , ولی خود را سیراب ب نکرد . چون تشنگی رسول خدا 


به خاطر آوزد ء آب را در مشکی ربخت و همراه برداشت :و با چگری 
افتاد . خوشحال شد و بر سرعت خود افزود . 


فرمود : خدا او را بیامرزد . تنها زندگی می کند , تنها می میرد , و تنها 
محشور می شود ۱ آنگاه به استقبال ابوذر رفتند 1 بار و بنه را از پشت 
اوگرفتند و بر زمین گذاشتند . ابوذر از شدت عطش بر زمین افتاد . 


پیامبر فرمود : آب بیاورید . ابوذر : آب دارم . 
فرمود ۶ آبتدذاشتی :و فباشامندی؟ 


عرض کرد : پدر ومادرم به قربانت . در بین راه آب گوارائی دیدم 1۳ ند ی 
خنیدم با خود کفتم ۶ از آن تباشامم تا حبییم رمتدل خدا ار آن بیانشامد.. 


1) قاری نکته سنح 


در پیش دارد و می خورد . ظریف حلقه بر در زد . 


بخیل دستار روی طبق انداخت , و در را باز کرد و پرسید : کیستی ؟ 
گفت : حافظ و قاری قرآن کریم . 

خواجه : داخل شو و آیاتی چند از قرآن بخوان . 

ظریف : و الرَّیونِ و طورٍ سینین و هذّا اللّدالأمین . .. 


: زیر دستار خواجه ۰ 


2 سر آمد مردم 


3 پاسخ دندان شکن 
سعدی گوید : پادشاهی به چشم حقارت در طائفه درویشان نظر کردی . 


یکی از ایشان به فراست دریافت و گفت : ای ملک , ما در اين دنیا به 
جیش از تو کمتریم , و به عیش از تو خوشتر . به مرگ باتو برایر , وبه 
قیامت از تو بهتر . 


4 شیرینی سلطنت 
سلطانی با خود می گفت : سلطنت چقدر شیرین است , اگر دائم باشد . 


پیری سخن وی را شنید و گفت : اگر دائم بود , به تو نمی رسید . 


5) مرد زشت و همسر زیبا 


مردی زشت روی به همسر زیبايش گفت : من و تو هر دو قطعا به بهشت 
می رویم . 


زن با تعجب پرسید : چطور ؟ 
شوهر : چون تو صورت زشت مرا می بینی 


و صر ۱ و یز 
رخسار زیبای ترا می بینم و شکر می کنم . و جایگاه شاکران و صابران 


6 کرامت بزرگ 


گفت : از بزرگترین کرامات ما اینست که با چندین خروار گناه بردوش , 
هنوز سالم هستیم و ستون فقراتمان نشکسته , و به کار خود مشغولیم و 
راه می رویم . 


7) شکر بخیل 


اتفاقا پایش بر اثر اصابت به سنگی تیز به شدت مجروح شد . نالید و گفت 


8 غلام نمام 
روزی شخصی به بازار برده فروشان رفت . برده ای زیبا و قوی که به 
انواع هنرها آزانننته بود , نظر وی را به خود جلب کرد ۰ نزدیک رفت و 
قیمت او را پرسید . 

صاحب برده اعلام آمادگی کرد , او را به نصف قیمت متعارف بفروشد . 
گفت : او هیچ عیبی ندارد مگر یک عیب کوچک که چندان مهم نیست . 


برده فروش : تنها عیب او سخن چینی است , ولی در مقابل زیبائی و 
مشتری : در د ستگاه ما کاری از او ساخته نیست . او را خرید وبه منزل 
اورد . 

مدتی گذشت , یکروز غلام به همسر ارباب خود گفت : تو به من احسان و 


انعام فراوان کرده ای , و حق بزرگی بر عهده من داری . من اخیرا متوجه 
فطلبی شده آم که بو خود لارم‌.هی: دانم آن. را : به اطلاع شما برسانم . 


خانم ارباب باکنجکاوی پرسید : قضیه چیست ؟ 


دهد 


و با او ازدواج کند . و من بارها ارباب را با آن دختر دیده ام . 
خانم ارباب : ای وای برمن , راست می گوئی ؟ 

غلام سوگند یاد کرد که جز حقیقت بر زبان جاری نکرده است . 
هرا سا رت ای رت 


غلام : نمی دانم . مدتی به فکر فرو رفت . آنگاه گفت : یافتم , راه علاج 
آنست که وقتی ارباب خوابیده , مقدار از موی زیر گلویش را به تیغ بچینی 
, و آن را نزد ساحر ببری تا او افسونی بخواند و دل ارباب را مسخر تو 
کرداندبهفخت آن. دی آز دش یرون رود .. 


خانم ارباب پذیرفت و تصمیم گرفت پيشنهاد غلام را بکار بندد . 


کس در حق فرزند خویش نل ندارد ۰ به همین خاطر بر خود لازم دانستم آنچه 
را برایم معلوم گشته , برایتان بازگو کنم . شاید ذره ای از الطاف و مراحم 


غلام گفت : خانم با مرد دیگری طرح دوستی ریخته و رابطه دارد , و چون 
شما مانع ازدواج آن دو هستید . تصمیم گرفته اند شما را در خواب ب بقتل 


ارباب : چگونه سخن تو را باور کنم . سالیان دراز با صفا و صمیمیت و 
صداقت بایکدیگر ند کین کرده ایم . 


غلام : وقتی به منزل رفتی , تظاهر به بیماری کن و در بستر دراز 


نکن و دانمود کین که دنز خوانن قمیق هستی ‏ آنگام یه دی کفتاز من یه 


ارباب پيشنهاد غلام را بکار بست . در حالی که در بستر علی الظاهر 


خوابیده بود , ناگهان همسرش را بالای سر خود دید که تیغی بدست گرفته 
و قصد جان وی دارد . بلافاصله از جای برخاست و زن را کشت . 


غلام بدون فوت وقت , خود را به قبیله زن رساند و آنان را از وقوع قتل 
توسط شوهر مطلع ساخت . انان بدون تفحص شوهر را کشت 


سیس اقوام مرد از ماجرا آگاهی یافتند , در نتیجه شمشیرها کشیده شد , 
و دو قبیله زن و شوهر به جان هم افتادند , و افرادی به خاطر یک سخن 
نادرست و سعایت یک نفر , خونشان بناحق برزمین ریخت . و بذر کینه و 
عداوت در دل دو گروه برای سالها پاشیده شد . 


پس از چندی حقیقت امر آشکار گشت . هر دو قبیله از عمل خود پشیمان 
شدند , دست اتحاد واتفاق به یکدیگر دادند , و غلام نمام را پافتند و به 
سزای خویش رساندند . 


امام صادق علیه السلام فرمود : الساعی قایل ثلائّه : ای تفه و قایل 
من یسعی به و قاتل من یسعی الیو(272) 


سخن چین قاتل سه نفر است : 

1 - قاتل خویش . 

ات یی که اه نامع وی ارس 
1۳ 


9) سختی کیفر زبان 


پیامبر اکرم : خداوند زبان را چنان شدید عذاب دهد که هیچ یک از اعضاء 
دیگر را 


پس زبان به عنوان اعتراض می گوید : پروردگارا , تو مرا به کیفری مبتلا 
ساختی که هیچ چیز رابه ان عقوبت نکردی . 


خطاب می رسد : از تو کلمه ای خارج شد , و به شرق و غرب عالم رسید 
رفت و ناموسی مورد تجاوز قرار گرفت . 


سوگند به عزت و جلالم , تو (زبان ) را به عذاب دردناک و کیفر سختی 
ما میک ی تا مایا ات ات تا 
(273) 


0 حماقت شامیان 


مسعودی می نویسد ۰ پس از جنگ صفین مردی کوقی سوار بر شتری به 
شام امد . مردی شامی ادعا کرد این شتر من است که در صفین از من 
گرفته ای . دعوای طرفین نزد معاویه مطرح شد . 


معاویه فرمان داد تا شتر را به مرد شامی تسلیم کند . 
رو کی ای اه کت تا اه اسر سا ای 


خدا تو را اصلاح کند , این شتر نر است , و او ادعا دارد شترش ماده بوده 


است . 


معاویه گفت : این حکمی است که صادر شده , و دیگر اعتراض فایده ای 


ندارد . 


دامن کت ی ی یفاضا ای و بت علی انش 
تال سر وب 


ای اف اه اه لباقم بت هه بسن لتاق الی 


یعنی من باصد هزار نفر با تو می جنگم در حالی که بین آنان حتی یک نفر 
نیست که بین شتر ماده و شتر نر تمییز بدهد . (274) 


1 پرواز انسان 


هر پرنده ای دو بال محاذی و مساوی دارد که تعادل او را حفظ می کند , 
وامکان پرواز ی ابا 
و , بلکه و بال او نیز می شود , و حتی در 


زمین قادر نخواهد بود بخوبی راه برود . هر پرنده ای بردی محدود در پرواز 
دارد . 


ولی انسان پرنده ای است که بطور نامحدود می تواند اوج بگیرد . دو بال 
انسان , خوف و رجاء است . و با یک بال پرواز نتوان کرد . 


آمام اوق عبت السلام فرجوه ‏ 
الخوف رقیب القلب و الرجاء شفیع النفس 

من کانبالله کارفا نان من اللهحاتفا مالبه رانا 

و هما جناحا الایمان یطیر بهما العبد المحقق الی رضوان الله (275) 


۶2 حیوان با معرفت 


امام سجاد علیه السلام 25 سفر به حج رفت . گاهی با پای پيیاده و گاهی 
سوار بر شتر . به فرزندش امام باقر علیه السلام وصیت نمود : من چند 
مرتبه با این شتر به حح رفته ام , مبادا او را نحر کنی . 


پس از وفات امام سجاد , شتر غذا نخورد . کنار قبر امام آمد و ناله ای زد, 
و چند بار سر به زمین کوفت . به امام باقر خبر دادند . فرمود او را بر 
گردانید , بر گرداندند ولی بار دیگر کنار قبر امام سجاد علیه السلام رفت . 
امام باقر علیه السلام فرمود : او به پدرم علاقه دارد , او را رها کنید . 


زمین کوفت تا از ) 
ز دنیا فت . 


473 ) بند دل 


جمعی از وزیری نزد سلطان سعایت کردند . و پيشنهاد دادند او را به جرم 


سلطان مجلسی آراست , و وزیر را در صدر مجلس جای داد , و اشیاء 
نفیسی به وی اعطاء نمود . چون مجلس به پایان رسید , به سلطان 
اعتر ای کردند شرا یم جای یس آو را اخهان تفودی.. 


او را در بند احسان خویش در اوردم ۰ 


4 آب گوارا 


ابراهیم بن ادهم گوید : در بیابان چوپانی را دیدم . به او گفتم : آیا نزد تو 
مقداری شیر يا جرعه ای اب هست ؟ 


گفت : کدام یک را دوست داری ؟ 

گفتم : اگر آب باشد بهتر است . 

خویاق خوبدستی خوف را بر ی زد ای وا رآ خارن شخ کب کرد 
گفت : شگفت نیست . فان العبد اذا اطاع مولاه اطاعه کل شی ۶ . 


هرگاه بنده , خدایش را اطاعت کند , همه چیز مطیع او باشد . 


5 چاق و لاغر 


دو نفر یکی چاق وپرخور و قوی هیکل » و دیگر لاغر وکم خور وضعیف 
همسفر بودند . در شهری به اتهام قتل د رررر ستگی و زندانی شد ند . 


پنن از هفته اق. اشکار کشت که آن دو. بی. کنام هستند.. جون در زتدان 
گشودند , قوی را مرده , و ضعیف را زنده یافتند . تعجب کردند . 


حکیمی گفت : اگر غیر از اين بود , تعجب داشت . 


شخ انسداعرا, 


حضرت ابراهیم علیه السلام از ساره صاحب فرزند نمی شد .۰ ساره 
کنیزش هاجر را به او بخشید تا شاید فرزندی بیاورد . اتفاقا اسماعیل از 
هاجر بدنیا ام سای ساره بسیار سخت بود . زیرا احساس می کرد 


ابراهیم به هاجر و فرزندش بیشتر از او توجه دارد . پس از ابراهیم 
خواست تا هاجر و اسماعیل را به نقطه دوری ببرد که انها را نبیند , شاید 
ارامش پیدا کند . 


۶ 9 9 17 


که می سپاری و کجا می روی ؟ 


ابراهیم در حالی که از یکسو نگران حال زن و فرزند بود , و از سوی دیگر 
به خدا ایمان و اطمینان داشت , برگشت , و گفت : 


.| لب | م. لت 5 و + رجات رم لا _ 9 
ربنا ای اسکنث من ذربتی یوادٍ غیرٍ ذی زرع عند بیتک المُحرّم . ربنا 


لیْهیمُوا الصّلوة قاجقل اءفيْدَة من الناس تهوی البهم وارژققم من ارات , 
لعلَهُم بشکرون(276) 


حضرت ابراهیم همسر و فرزند خویش را فراموش نکرد . و گهگاهی به 
دیدن انا می امد ‌نمدنی کدشت.: اسماعیل جوا تس فضنیی: ند اب آهیه 
در عالم ر يا ماءموریت ذبح اسماعیل را پیدا می کند . 


چه امتحان بزرگی , ذیح فرزند . تنها فرزندی که پس از سالها انتظار نصیب 
او شده است . 

ابراهیم به قصد اجراء فرمان الهی به سوی اسماعیل حرکت کرد و 
فرمان را , به او ابلاغ نمود : 

قلما بل مَعَةهٌ السعی قال یابتوة آنی ا۶ری فی المَنام اعنی اعذبخی 
فانظ هاداتزی «عال با انت افقل مانق مر نی آن.ضاء اللع سر 
الصابرین(277) 

آری اسماعیل گفت : پدر جان ریسمان را محکم ببند تا دست وپا نزنم , و 
در اجراء فرمان سست نشوی و از پاداش من نیز کاسته نشود . پیراهنم را 


بیرون [/۲ تاخون آلود ۳ می ترسم اگرمادرم پیراهن انش یه 


پدر جان لبه کارد را تيزکن تاسریع ببرد و تحملش برایم آسان گردد . 


پدر جان : صورت مرا برخاک نه , تا زمانی که چشمت به چشمم می افتد 
رحم و شفقت تو سبب نشود در امتثال فرمان الهی تردید به خود راه دهی 


ابراهیم کارد را تیز کرد , و فرزند را روی زمین خواباند . نگاهی به کارد تیز 
, ونگاهی به گلوی لطیف اسماعیل , اشکش بی اختیار جاری 


شد , با همه سختی وتوان , کارد را بر گلوی فرزند گذاشت . ولی کارد 
ی وسوم تیغ کارگر نشد و رگهای گلوی اسماعیل را قطع 


نمی کرد . تا اب تن 


قلما آسلما و له للجبینِ * و ناذیناه آن پا ابراهیم * قد صَدّقت الرعی 
اناگذیک تجزی المحینین ره هذا لهُوَ البلاء العْبین * و قذیناة پذیج عظیم 
* وترکنا عَلَیه < فی الا خر خرین * سلا علی ابراهيم * گذلک نجزی المَحسنین . 
(278) 


7 عیادت بیمار 

دوستی از دوستش عیادت کرد و حالش را پرسید . 

گفت : چند روزی است تب دارم و گردنم نیز درد بسیار می کند . ولی 
شدای را کر مت همم محمدااه ,. تبم شکسته ره 
کت 


8 مال کثیر 


متوکل عباسی سخت بیمار شد , نذر کرد اگر بهبود یابد . مال کثیری صدقه 
بدهد . چون سلامت خود را باز یافت , از علماء پرسید : مال کثیر چه 
مقدار است تا به نذر خود وفا کنم . جوابهای مختلفی مطرح شد , و متوکل 
متحیر ماند . 


اما ماما یه اام لا رت 

حضرت فرمود : هشتاد درهم تصدق دهد . 

متوکل از سبب حکم سو ال کرد . 

امام فرمود : خداوند متعال به پیامبرش فرمود : لقد تصَرَكَمْ ال فی 
مواطِن کثیرو مواطن را شمردیم , هشتاد مورد شد . و خداوند انرا کثیره 


نامید . 


پس متوکل خوشحال گشت و هشتاد درهم صدقه داد . 


حضرت عیسی بن مریم : خداوند تبارک و تعالی می فرماید : 


بنده با ایمان من وقتی دنیا را از او برگردانم و در زندگی دچا ر تنگدستی و 
مشقت گردد , غمگین و محزون می شود , در حالی که این محبوبترین و 
نیکوترین حال او نسبت به من است ودر اين حال او بسیار به من نزدیک 
است . 


و هرگاه در دنیا به او وسعت دهم و روزی او را فراخ نمایم , شادمان و 
مسرور می گردد , در حالی که انم توص کرت و رین خال اه تست ید 
مین آسنت ور آن‌حال اه از مه بسیار دور است . (279) 


0 پسند جانان 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

یکی درد و یکی درمان پسندد 

من از درمان ودرد و , وصل و هجران 
پسندم آنچه را جانان پسندد 

گر آزرده گر , مبتلا می پسندد 

چه خوشتر از این , کوبه ما می پسندد 
چه دانیم ناخوش کدام است یاخوش 
خوش است آنچه برما , خدا می پسندد 
چرا پای کوبم , چرا دست بازم 

مرا خواجه بی دست و پا می پسندد 
طبیبا به درمان دردم چه کوشی ؟ 


مرا درد , او بی دوا می پسندد 


1 جریان برق 


کته تین کت : همانطور که دو سیم جریان مثبت و منفی برق سک 
لت باشند و با عخذیکر اتضال بیدا کته تا 


( , سیمها را با 8 


مردان و زنان نیز اگر بدون حجاب و پوشسش لا زم باشند موجچب فساد 
ی و انحراف اخلاقی می گردد و احاد جامعه فی ان ای فتنه خواهد 


2 معما 


س : حاصل جمع اعداد یک رقمی از کوچک به بزرگ و از بزرگ به کوچک 


1 + 24 3+ 44 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 
9 + 8 + 7 + 6+ 5 + 4+ 3 + 2 + ۷۶ 


ج : حاصل ضرب عدد بزرگتر در عدد ده . 90 < 10 * 9 


3) معما 

س : حاصل جمع اعداد یک تا ده و بالعکس چیست ؟ 
ج : حاصل ضرب مجموع کوچکترین عدد و بزرگترین عدد در ده . 
0 <- 10 * (10 + 1) 


4 عارف از دیدگاه امام علی 
1 ۳ مد یی 3 تس للم ۳ ۶ لا 
العارف من عَرّف تَفسَه قاءعتقها و ترهها عن کل مایبعدُها 


ایا وا و ی 


5 کت ازه اناد 


1 - کافی تاءلیف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 هجری 


2 - من لایحضره الفقیه تاءلیف ابو جعفر محمد بن بابوبه قمی معروف به 
شیخ صدوق متوفی 381 هق . 


هق . 


مجفوعغ: [خاونت کب ارشه 42/14 3 حریت خی با نفنه : 


6 سخام تست ال تفت 

1 - صحیح بخاری : متوفی 256 ه ق مشتمل بر 9200 حدیث . 
2 - صحیح مسلم : متوفی 261 ه ق مشتمل بر 7275 حدیث . 
3 - سنن اآبن ماجه : متوفی 273 هق مشتمل بر 4341 حدیت. 
4 - سنن ابی دواد : متوفی 275 ه ق مشتمل بر 4800 حدیت . 
5 - سنن ترمذی : متوفی 279 ه ق مشتمل بر 5000 حدیتث . 


6 - سنن نسائی متوفی 303 ه ق مشتمل بر 000ظ حدیت . 


متوفی به سال 169 هق می باشد . 


ولی نخستین جامع روائی شیعه پس از کتب خمسه امیرالموّ منین به 
نامهای اداب و سنن , الفراض , جامعه , جفر , و مصحف فاطمه زهرا , 
کناب الستت.ه ااحام ,فالتضایا ای اه رامع نمی از تما اصحاب 
امام علی علیه السلام متوفی به سال 40 هق است . 


8 بس 

اولین حرف قرآن باء, و آخرین حرف سین می باشد که از ترکیب وترتیب 
ان کلمه بس بدست می اید و این کلمه درعربی , فارسی و ترکی به 
حکیم سنائی گوید : 

اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین 


یعنی اندر ره دین , رهبر تو قران بس 


89) عارف واصل 
اعراض از دنیا و اقبال به آخرت هنر نیست . 

بلکه هنر اهل معرفت , اغماض از دنیا و آخرت است . 
پیامبر اکرم طبق نقل ابن عباس فرمود : 

الحتا حرام علی اون الاشرم ی و گرم سر ام خی اهل ازنا: 
اتخام الا خرام خلی افل اد 
دو عالم را به یکبار از دل تنگ 

برون کردیم تا جای تو باشد 
یازا کت انا خی گنه 
فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 


دیوانه تو , هر دو جهان را چه کند 


0 انواع نفس 


امیر الموّ منین علیه السلام به کمیل بن زیاد نخعی فرمود : نفس چهار نوع 


ست : 
1 تایه تباتیه 2 یه خنوانه د ناطته: فدسید 24 کلیه الست: 
هر یک پنج قوه و دو خاصیت دارد . 

الف نامیه نباتیه : 


است . 


قوا : سامعه , باصره , شامه , ذائقه , ولامسه , و دو خاصیت آن , شهوت و 


ج ناطقه قدسیه : 
ی 


قوا : بقاء در فناء , نعیم در شقاء , عزت در ذلت , فقر در غناء , صبر در 
بلاء . 


تشه آن:رشبدن: بت خقاق رضا ۵ نسايم. آنیجنت . 


انیت با مااغوق 


طاغوتی گفت : شما مردم باید شکر خدای را بجا آورید که در زمان 
حکومت من , طاعون را از میان شما برطرف ساخت . 
ظریفین. کقت. * خذ آوند فادلس از ان اشت که در یی زهان فه بلاغ یزر ی یر 


مردم نازل کند . و بلاء طاغوت از طاعون شدیدتر است . 


2 حماقت دزد 


به گردن وی خواهد اویخت . 


پس نافه مشکی ربود . و گفت : فردای قیامت بار سبک معطری همراه 
خواهم داشت . 


لطانی از عارفی تقاضا نمود او را موعظه کند به چیزی که خالق و 


گفت : داد فقراء ده در روز تا مخلوق از تو راضی شود , و داد فقیری ده 
در شب تا آنکه خالق از تو راضی گردد . 


4 اثبات صانع 
حکیمی را پرسیدند : چه دلیلی بر وجود خدا داری ؟ 


گفت : دلیل هستی خداوند , دلیل هستی من است . زیرا اگر هستی من از 
من باشد , از دو حال بیرون نیست . يا من خود را ایجاد کرده ام وقتی بوده 
ام , که این تحصیل حاصل و محال است . یا من خود را بوجود اورده ام 
زمانی که نبوده ام , این نیز ممکن نیست , چون از نیست ۰ هست کردن 
ممتنع باشد . پس بی شک مرا کسی افریده و هستی بخشیده که عدم و 
نیستی بر او محال است . 


45) گردن شکسته 


گویند : کسی از بام افتاد و برگردن رهگذری فرود آمد , و مهره گردنش 
ت . جمعی از دوستان به عیادتش امدند و از حال وی پرسیدند . 


گفت : بدتر از اين چه باشد که دیگری از بام افتد و گردن من بشکند . 


6 طالع بین 


۰ 
بودی ؛ 


_. 


گفت : رفعتی می دیدم , لیکن نمی دانستم در اینجا خواهد بود . 


ریاکاری روز عید قربان شتری نحر کرد . در چندین مجلس برای مردم یاد 
اور شد که من شتری قربانی کردم . 


شحصیاز آ مره ۲۶ کی ماه این قشه رآتر ای ما تعل کی ۲ 


گفت : سبحان الله , خداوند متعال یک گوسفند به عنوان فدیه اسماعیل 
ذیح کرد . و در چند جای قران ان را ذکر فرمود . چگونه من که شتری 


8 نفخستین تحریف 
پیامبر اکرم در باره عمار یاسر مکرر فرمود : 
ان عمارا تقتله الفثه الباغیه 


این حدیث در اذهان مردم جای گرفت . در جنگ صفین عمار توسط معاویه 
و لشکر وی به شهادت رسید . همه مردم متوجه شدند امیر الموّ منین علی 
بن ابیطالب بر حق و عدل است ومعاویه باطل و ظالم است . لکن 
عمروعاص برای گمراه ساختن و انحراف افکار ی اظهار داشت 
+ علی و اصحاب او ستمگر هستند . زیرا آنان عمار را به میدان جنگ 
آوردند و به کشتن دادند . و مردم تادان شام این سخن یوج را پذیرفتند . 


9) صوفیه 


در کتاب حدیقه الشیعه تاءلیف مولی احمد مقدس اردبیلی این حدیث از 


راوی گوید : محضر امام هادی علیه السلام در مسجد النبی بودم . جماعتی 
مسجد آمدند و در گوشه ای حلقه زدند و به ذکر گفتن مشغول شدند . 


امام علیه السلام به اصحاب خود فرمودند : 


لا تلتفتوا الی هو لاء الخدا عین فانهم خلفاء الشیاطین ومخربوا قواعد الدین 


به این گروه حیله گر توجه نکنید , زیرا آنان جانشینان شیاطین ۰ و 
فتث انحر ان پایه های دین هستند . 


که مردم را صید کنند و به دام بیندازند . 


انکاه اف ود ام راهم التقضره التصيمء ماخکا رهم ارم و الفتم : 
فلاعمخ ال اتسنیا ءو لا عتجدهم الا 


الحمقاء , فمن ذهب الی زیاره احدهم فعاءنما اعان معاویه و ابا سفیان . 
یکی از اصحاب پرسید : هر چند معترف به حق شما باشند ؟ 

امام نظری غضبناک به او کردند و فرمودند : 

دع ذا عنک فمن اعترف بحقوقنا لم یذهب الی عقوقنا 


پعنی عارف و معترف به حقوق اهل بیت کاری نمی کند که آنان را به خشم 
آورد و از خود ناراضی و ناراحت سازد . 


سپس فرمود : آيا نمی دانی آنها گروهی از متصوفه هستند و صوفیه همگی 
مخالف ما می باشند و روش آنان با مشی ما مفایرت تام دارد ۰ آنان 


اولتک الذین یجتهدون فی اطفاء نور الله و الله متم نوره و لوکره الکافرون 


60 عملیات رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس 

نام عملیات رمز منطقه تاریخ 

1 - بدر یا فاطمه الزهرا شرق دجله 19/12/63 

مت ام ۵ تن ات کار 1 10۳2 
دست الهفوس 2 وه شمال انب 25/10/66 

4 - بیت المقدس 3 يا موسی بن جعفر سلیمانیه 24/12/66 
5 - بیت المقدس 4 یا ابا عبدالله دربند یخان 6/1/67 

اعست لسکا ابا تاه انس وی 27۳/۵۶ 
ست ال وا اه ین ماه 272/7 
عست توس ۶ انا ال آلخسی امه 25/5۹/۵۱ 
9 -تکزیز آلغخس درد کاخ ای 21/11/62 

0 - نار الله قصر شیرین 15/5/61 

1 - امن الائمه نصر من الله و فتح قریب شمال آبادان 5/7/60 


بن علی يا جواد الائمه میمک 26/6/61 

3 - خیبریارسول الله هور الهویزه و جزایر مجنون 3/12/62 
4 رفضان باضاخت الزمان ادر کنن شرق نضره 23/4/01 
5 - طریق القدس يا حسین غرب سوسنگرد و بستان 8/9/60 
6 - ظفر 7یا محمد رسول الله شرق سلیمانیه 23/12/66 

7 - عاشورایا سید الشهداءشمال فکه 25/5/64 

8 - فتح 7یا فاطمه الزهراءحلبچه 7/4/66 

9 - فتح 10یا ابا عبدالله الحسین شمال اربیل عراق 13/6/66 
0 - فتح المبین یا زهراغرب دزفول وشوش 1/1/61 

1 - قدس 1یا محمد رسول الله شرق دجله 24/3/64 

2 قدس 2با.:مجمد رسول الله هور آلهویزه.4/4/64 

3 - قدس 3یا امام جعفر صادق جنوب دهلران 19/4/64 

4 تفن مخم هد سول الله هر الیو‌ینم: 1/5/64 

5 - قدس 5یا علی بن ابیطالب غرب الهویزه 16/5/64 

6 - کربلای 1یا ابالفضل العباس ادرکنی مهران 10/4/65 

7 - کربلای 2یا ابا عبدالله الحسین حاج عمران 10/6/65 

8 - کربلای 3حسبنا الله ونعم الوکیل اسکله نفتی الامیه والبکر 11/6/65 
9 - کربلای 4محمد رسول الله غرب اروند رود3/10/65 

0 - کربلای 5یا زهراشلمچه و شرق بصره 19/10/65 


1 - کربلای 6یا فاطمه الزهراءشمال سومار 23/10/65 

2 - کربلای 7حاج عمران 12/12/65 

و کریاای نصا الزهان ضرق :10/1/66 

4 - کربلای 9یا مهدی ادرکنی قصر شیرین 20/1/66 

ک- کربلاق با ضاحت:الزمان ار کنی ماروت غر اق 30/1/66 
6 - محرم یازینب شرهانی و زبیدات 10/8/61 


فد وله للع لا تا ال الم نو مره ال غوی 
نوسود12/10/61 


رابتعا 99/6 

9 - مطلع الفجریا مهدی ادرکنی گیلانغرب , سرپل ذهاب 10/9/60 
0 - مولای متقیان یا علی ادرکنی چزابه 1/12/60 

ی رضاح م2 
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حسین مظلوم میمک 13/3/66 

3 - نصر 3جنوب دهلران 27/3/66 

4 - نصر 4سلیمانیه 31/3/66 

5 - نصر 5یا زهراجنوب غربی سردشت 3/4/66 

6 - نصر 6یا ابا عبدالله میمک 10/5/66 

7 - نصر 7یا فاطمه الزهراءغرب سردشت 14/5/66 

8 - نصر 8یا محمد بن عبدالله ماروت عراق 29/8/66 

9 - نصر 9 پا مولای متقیان حاج عمران 1/9/66 

0 - و الفجر مقدماتی يا الله یا الله یا الله فکه چزابه 18/11/61 
1 - و الفجر 1یا الله يا الله پا الله شمال غرب فکه 20/1/62 
2 - و الفجر 2یا الله با الله يا الله حاج عمران 29/4/62 

3 - و الفجر 3یا الله با الله پا الله مهران 7/5/62 

4 - و الفجر 4یا الله یا الله با الله پنجوین 27/7/62 

5 - و الفجر 5یا زهراچنگوله 27/11/62 

6 - و الفجر 6یا زهراچزابه و چیلات 2/12/62 

7 - و الفجر 7یا زهراچزابه و چیلات 

8 - و الفجر 8یا زهرافاو20/11/64 

9 - و الفجر 9یا الله يا الله يا الله شرق چوارته عراق 5/12/64 
0 - و الفجر 10یا الله یا الله پا الله حلبچه 25/12/66 


1 -آغاز جنیگ.و تجاوز عراق به مین اسلامی ایران 31 شهریور 1359 
2 - سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا 12/4/1367 
3 - پذیرش قطعنامه سازمان ملل توسط ایران ۵/5/1367 

4 - عملیات مرصاد در غرب کشور و سرکوبی منافقین 27/4/1367 

5 - پایان یافتن جنگ 29/5/67 

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی 


پی نوشتها 
پی نوشتها 1 


امالت سفن لسن کد کسن ار الوضا غاب 2 مار الشآن 
89/226/3, 82/60/47 


2 - سوره عبس / آیات 4 360 
3 - فرار موسی از مادر به خاطر ترس از ناتوانی بر اداء حق مادر است . 


4 - مراد از 


بدر آبزاهنم شخضی: است: که اه را تست کرون ات 

5 - خصال صدوق / باب 5/ ص 102 بحارالانوار/ ج 10/ ص 80. 
6 - انوار النعمانیه / ص 421. 

7 - اثنی عشریه | ص 260. 

8 - آثنی عشریه / ص 98. 

9 - انوار نعمانیه / ص 193 بحار الانوار, 17/29/8. 

0 - انوار نعمانیه / ص 193 بحار الانوار, 17/29/8. 

1 - کشکول | ص 282. 

2 - اثنی عشریه / ص 232. 

3 - مجالس الم منین / ج 2/ ص 14 انوار نعمانی / ص 216. 
4 سره تسا ند 17 

5 - سوره یوسف / آیه 28. 


6 - خصال / ص 707. 


7 - بندهای 3 تا 6 مربوط به مواردی است که غالبا شرکت آنان ملازم با 
معصیت باشد و موازین شرع رعایت نشود وگرنه با مراعات حدود هیچ 
کراهتی ندارد بویژه در شرائط کنونی که حضور زنان در نماز جمعه و 
جماعات وتشییع جنازه مخصوصا شهیدان و عیادت بیماران و معلولین و 
جانبازان مصلحت دارد و شرکت انان در صحنه های اجتماعی ضروری 
است . چنانکه حضرت امام امت در پاسخ به استفتائی فرموده اند شرکت 
بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نماز جمعه کراهت ندارد, بلکه در 
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9 - اصول کافی جح 2/ ص 85 بحارالانوار 8/347/5. 
0 - سوره طارق / آیات 6 8. 

1 - سوره آل عمران / آیه 6. 

2 - سوره حج / آیه 5. 

3 - سوره موّ منون / آیه 15. 

4 - سوره کهف / آبه 47 48. 

5 - سوره شوری / آیه 7. 

6 - روضه کافی ج 2/ ص 87 بحار 


الانوار ج 14/ ص 94. 

7 - - انوار نعمانیه / ص 197 بحارالانوار ج ۸2 ص 320. 

8 - عیون اخبار الرضاا ص 87. 

9 - خصال ج 1/ ص 370 بحارالانوار ج 2/ ص 317. 

0 - مجالس الم منین ج 1/ ص 83. 

1 - مجالس المو منین ج 1/ ص 83 و84. 

2 - خصال ج 1/ باب 4/ ص 36. 

3 - مجمع البیان , ج 10/ ص 423. 

4 - سوره نباء/ آیه 19. 

سیر ای شوه 10/۰ دار که ایتان غیت کقد کان فستتند: 
6 - بحار الانوار, ج 15/ ص 105. 

7 - سفینه البحار. ج 1 / ص 9. 

8 - روضه کافی /ج 2/ ص 353 بحارالانوار/ ج 14/ ص 495. 
9 - فروع کافی /ج 5/ ص 289. 

0 - فروع کافی /ج 5 / ص 423. 

1 - الغدیر/ ج 6 / ص 104. 

2 - سوره مائده / آیه 54. 

3 - مجمع البیان ج 2/ ص 208. 

4 - بحارالانوار ج 52 / ص 243. 


5 - کنزالعمال ج 14 / 38657. 

6 - سنن ابن ماجه ج 2/ ص 1366 بنقل از ولایت فقیه . 
7 - بحارالانوار ج 57 / ص 216. 

8 - همان مدرک . 

9 - سوره اسراء / آیه 5. 

0 - احتجاج طبرسی ج 2/ ص 51. 


1 - اصول کافی ج 2/ ص 69 بحارالانوار ج 14/ ص 507 منازل الا خره / 
فر 24 


2 - احتجاج طبرسی ج 2/ ص 244 بحارالانوار ج 10/ ص 385. 


, يا پشت تو مثل مادرم است این سخن باعث حرمت زن بر شوهر می 
شود. 


4 - انوار نعمانی / ص 405. 

5 - تحف العقول / ص 89. 

6 - ارشاد القلوب / باب 52. 

7 - سوره نازعات / آیات 41 40. 

8 - سوره حدید / آیه 11. 

9 - سوره زخرف / آیه 32. 

0 - سوره فاطر/ آیه 6. 

1 - سوره ذاریات / آیات 56 58. 

2 - سوره طلاق / آیه 3 4. 

3 - ارشاد القلوب /باب 48 / ص 220. 
4 - ارشاد القلوب باب 13 ص 65 باب 18 / ص 92. 
5 - امالی صدوق / ص 509. 

6 - مختار الجوامع / ص 101. 


7 - مادر امام کاظم و امامان بعدی همه کنیز بوده اند. تنها امام باقر علیه 
السلام از طرف پدر و مادر منتهی به معصوم می باشد. زیرا پدرش پسر 
امام حسین و مادرش دختر امام حسن است . البته این خصوصیت برای 
امام حسن و امام حسین وجود دارد که پدر و مادرشان هر دو معصوم بوده 
اند. 


یر ی مان یه اما اف هام الاه عاسا شر 
3 جمادی الاولی , هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر اکرم است , ولی 


طبق نظر بعضی محققین , شهادت ایشان در سوم جمادی الثانی همان 
سال است . 


۱ ایه نصا 1 مش و تما من ار 


0 - اصول کافی ج 2/ ص 639. 
1 - تحف العقول / ص 286. 
2 - سوره محمد / آیه 23. 

3 - سوره رعد / آیه 25. 
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- سوره بقره / آیه 27 


هداس التوارنه 1 ص124 جات قديم بعارالاتواررعج وا2 اض 
130 


6 - ماه . 

7 وا 

8 - عمر. 

9 - طور سینا. 

0 - والصیح اذا تنفس بحارالانوار ۱ ج 10 / ص 61 و ص 156. 
1 - اثنی عشریه /باب 10 / صفحه 232. 

2 - منتخب التواریخ / ص 340. 

3 - سوره بقره / آیه 189. 

4 - سوره نور / آیه 27. 

5 - مجالس المو منین ج 1/ ص 114, روضه الجنات / ص 255. 
6 - بحار الانوار ج 74/ ص 236 مکاسب محرمه شیخ انصاری ! ص 47 
7 - سوره نجم / آیه 49. 

8 - خصال / ص 26<. 

9 - خصال / ص 249 و ص 325. 

0 - خصال / ص 598. 

1 - خصال / ص 318. 


2 - تخب التواریه اض 23 


3 - سوره انفال / آیه 15. 

4 - منتخب التواریخ | ص 24. 

5 - سوره حشر / آیه 9. 

6 - تفسیر صافی / ص 242. 

7 - منازل الاخره / ص 273 کلیله و دمنه ۱ ص 43. 
8 - ارشادالقلوب ‏ ص 77. 

9 - اصول کافی . 

0 - سوره احزاب / آیه 42 41. 
1 - مختار الجوامع / ص 52. 

2 - امالی صدوق / ص 578. 

3 - وسائل الشیعه , جح 11 / ص 5. 
4 - بحارالانوار ۱ج 14 / ص 488. 
5 - سوره مطففین / آیه 29. 

6 - سوره یونس / آیه 25. 

7 - سوره شوری / آیه 26. 

8 - محجه البیضاء / ج 5 / ص 69. 
9 - سوره مو من / آیه 60. 
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/ آیه 21. 

1 - سوره ص / آیه 82. 

2 - سوره اسراء / آیه 44. 

3 - سوره نور / آیه 41. 

4 - تحف العقول / ص 165. 

5 - تحف العقول / ص 304. 

6 - اصول کافی /ج 1 / ص 44. 

7 - اصول کافی / ج 1 | ص 43. 

8 - حدیث مناهی امالی صدوق / مجلس 66 مکارم الاخلاق 


9 - بحار الانوار کتاب الفتن و المحن باب 55 وسائل الشیعه 11/ 104 
فروع کافی 5 / 46. 


رهم اه و تسین الدیه لها فی‌شسییل. الله آموایا بل اخیا ‏ 
عند ربهم یرزفون . 


1 - تحف العقول / ص 333. 
2 - سوره یوسف / آیه 55. 

3 - تحف العقول / ص 152 نهج البلاغه / حکمت 142. 

4 - منتخب التواریخ / ص 775. 

5 - سوره حشر/ آیه 16. 

6 - مجمع البیان ج 9 / ص 265 بحارالانوار ج 14/ ص 4186. 


7 - اثنی عشریه / ص 108. 


8 - ارشاد القلوب / ص 245. 

9 - سوره مریم / آیه 15. 

پی نوشتها 2 

0و1 « هرن مریم / آبه دو: 

1 - سوره توبه / آیه 118. 

2 - سوره نور/ آیه 62. 

3 - امالی صدوق /مجلس 70/ حدیث 8. 
4و سنووه آل عفر ان / ابه 170 

5 - سوره نساء/ آیه 100. 

6 - سوره نساء/ آیه 74. 

7 - بحارالانوار ج 19/ ص 163. 

8 - سوره توبه / آیه 52. 

9 - سوره مریم / آیه 30. 

0 - سوره طه / آیه 28. 

1 - سوره قصص / آیه 81. 

2 - شبهای پیشاور/ ص 200. 

3 - المحجه البیضاء/ ج 3/ ص 446 عیون اخبار الرضا/ باب 30. 


1914 - سوره توبه | 


آیات 76 75. 

5 - سوره فتح / آیه 10. 

6 - سوره فاطر/ آبه 44. 

7 - سوره یونس / آیه 23. 

8 - سوره بقره / آیه 9. 

9 - سوره اعراف / آیه 160. 
0 - بحارالانوار ج 8 ص 290. 
1 - سوره مائده / آیه 10. 

2 - سوره معارج / آیات 15 18. 
3 - سوره مدثر / آیات 26 30. 
4 - سوره همزه / آیات 4 9. 
5 - سوره قارعه / آیات 8 11. 
6 - سوره کهف / آیه 29. 

7 - سوره انسان / آیه 4. 

59 - سوره آل عمران / آیه 12. 
9 - بحارالانوار ‏ ج 13 / ص 434. 
0 - سوره بقره / آیه 29. 

1 - سوره بقره / آیه 261. 


102 - سوره یوسف ند 3 


3 - یوسف / آیه 48 46. 

4 سوزه بنی اسراثیل / آیه 44. 
5 - سوره موّ منون / آیه 17. 
6 - سوره موّ منون / آیه 86. 
7 - سوره فصلت / آیه 12. 
8 - سوره طلاق / آیه 12. 

9 - سوره ملک / آیه 3. 

0 - سوره حاقه / آبه 7. 

1 - سوره نوح / آیه 15. 

2 - سوره نباء / آیه 12. 

3 - سوره حجر / آیه 87. 

4 - سوره بقره / آیه 196. 

5 - سوره حجر / آیه 44. 

6 - سوره کهف / آیه 22. 

7 - سوره لقمان / آیه 27. 

8 - سوره بقره / آیه 30. 

9 - سوره یس / آیه 27. 

0 - مجمع البیان ج 2 / ص 38د. 
1 - خصال صدوق / ص 317. 


2 - سوره مائده / آیه 42. 


3 - سوره مائده / آیه 6. 
4 - سوره مائده / آیه 6. 
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- سوره جن / آیه 18. 

6 - سوره ذاریات / آیه 19. 

7 - وسائل الشیعه , ج 11 / ص 521. 
8 - همان سند / ص 530. 

9 - سوره انفال / آیه 27. 

0 - سوره توبه / آیه 102. 

1 - سوره ق / آیه 16. 

2 - احتجاج طبرسی / ص 130. 

3 - سوره انعام / آیه 160. 

4 - سوره مائده / آیه 27. 

5 - احتجاج / ص 130. 

6 - سوره معارج / آیه 4 . 

7 - سوره ابراهیم / آیه 48. 

8 - بحار الانوار ج 14/ ص 445. 

9 - وسائل الشیعه , ج 11 / ص 151. 
0 - سوره انبیاء / آیه 47. 

1 - بحار الانوار ج 7 / ص 126. 

2 - تحف العقول / ص 417. 

3 - سوره مو منون / آیه 100 99. 


4 - مکارم الاخلاق . 


5 - بمناسبت فرا رسیدن عید نوروز پس از کودتای ننگین 28 مرداد 
1332 هجری شمسی . 


6 - سوره بقره / آیه 110. 

7 - سوره لقمان / آیه 14. 

8 - سوره نساء / آیه 1. 

9 - سوره رعد / آیه 21. 

0 - تحف العقول | ص 220 . 

1 - تحف العقول / ص 250. 

2 - تحف العقول / ص 101. 

3 - سوره طلاق / آیه 3. 

4 - سوره آل عمران / آیات 136 135. 
5 - تحف العقول / ص 417 و 419. 
6 - شرح ابن ابی الحدید / ج 19 /ح 378 تحف العقول / ص 224. 
7 - شرح نهج البلاغه / ج 19 /ج 385. 
8 - تحف العقول | ص 387. 

9 - خصال صدوق / ص 345. 

0 - سوره یونس / آیه 83. 

- 1 


سوره بنی اسرائیل / آیه 27. 

2 - سوره اعراف /آیه 31. 

3 - سوره مائده / آیه 32 . 

4 - سوره یونس / آیه 12. 

5 - سوره فرقان / آبه 67. 

6 - سوره بنی اسرائیل / آیه 29. 

7 - تحف العقول / ص 305. 

8 - تحف العقول / ص 212. 

9 - اثنی عشریه / ص 189. 

0 - اثنی عشریه / ص 195. 

1 - سوره روم / آیه 41. 

2 - اصول کافی ج 2 / ص 269. 

3 - تحف العقول / ص 329 /ح 11. 

4 - اثنی عشریه / ص 141. 

5 - اثنی عشریه / صفحه 164. 

6 - عیون اخبار الرضا / باب 29 تحف العقول ۱ص 470 /ح 33. 
7 - بحار الانوار / ج 12 ص 36 /ح 13. 

8 - تحف العقول / ص 431 /ح 5 بحار الانوار ج 2 / ص 79. 


9 - سوره بقره / آیه 255. 


0 انتوره: آل عفر ان 7 آبه. 3 : 
1 - سوره نساء / آیه 87. 
2 - سوره طه / آیه 8. 

3 - سوره تغابن / آیه 13. 
4 - سوره نمل / آیه 26. 
5 - اثنی عشریه /ص 213 . 
6 - اثنی عشریه باب 10 / فصل 2 / ص 215. 
7 - سوره یوسف / آیه 68. 
8 - سوره اسراء / آیه 4. 
9 - سوره حح / آیه 66. 

0 - سوره مو من / آیه 20. 
1 - سوره سباء / آیه 34. 
2 - سوره اسری / آیه 23. 
3 - سوره فصلت / آیه 12. 
4 - سوره طه / 72. 

5 - سوره قصص / آیه 28. 

6 - سوره یوسف / آیه 41. 
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- ورامین 

8 - بحار الانوار ج 22/ ص 44/ ح 5. 
9 - سوره شعراء / آبه 82. 

0 - سوره زمر / آیه 53. 

1 - سوره شعراء / آیه 87. 

2 * سوره تجریم / آیه: 8. 

3 - سوره شعراء / آیه 85. 

4 - سوره موّ منون / آیه 10. 

5 - سوره بقره / آیه 127. 

6 - سوره شوری / آبه 25. 

7 - سوره صافات / آیه 100. 

8 - سوره انعام / آیه 165. 

9 - بحار الانوار ج 22ص 202 /ح 20. 
0 تنمه المتتهی ض 230: 

1 - وسائل الشیعه ج 20/ ص 42. 
2 - خصال صدوق / ص 122. 

3 - اصول کافی /ج 2 / ص 115. 

4 - مروج الذهب ج 3 / ص 31. 

5 - مصباح الشریعه / باب 88. 


6 - سوره ابراهیم / آیه 37. 

7 - سوره صافات / آیه 102. 

8 - سوره صافات / آیات 110 103. 
9 - تحف العقول / ص 552. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


